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 نامه نگارش و ارسال مقالاتشیوه

 البلاغهپژوهشنامه نهجفصلنامه 

 

 مقالات نگارش . نحوة1

به زبان فارسی  اًصرف مجلهدریافت مقالات در این از این رو ؛ استفارسی  مجلهزبان 

 باشد.می

 باید تحلیلی و از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب برخوردار باشد. ارسالی ۀمقال  

 وآورین و ابتکار علمی، نقد پردازی،نظریه همچون پژوهشی ـ علمی معیارهای واجد باید مقالۀ ارسالی

 .باشد معتبر منابع از استفاده و

 است آزاد تمقالا ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در همجل ۀتحریری هیأت. 

 سندگان یا نوی نویسنده پژوهش حاصل و البلاغهنهج زمینۀ در که پذیردمی را هاییمقاله فقط مجله

 .باشد

 نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله مقالات مستخرج از پایان

 ذکر شود.

 شریۀن برای زمانهم و نشده چاپبه صورت کامل یا همایشی  دیگر نشریات در قبلاًارسالی  مقاله 

 .باشد نشده ی ارسالدیگر

 محیط در شده تایپ صورت به مقالات WORD 2007 از ( کلمه 0077 در حداکثر) و بالاتر

 .شود ارسال طریق سامانه مجله

 است الزامی مقاله نگارش در گذارینشانه علایم و نگارش آیین دستوری، قواعد رعایت. 

  اشد و بپردازد نیازی به آوردن متن عربی نمیالبلاغه میهایی که به تحلیل محتوای نهجمقالهدر

 به ترجمه آن بسنده شود.

 :آیات قرآن باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند ﴾ ﴿ 

  :کَ َتَبارَ﴿آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال

 .(؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است05/)اعراف﴾اللّهُ َرَبُّ َالعــالَمین



 

  و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  متن عربیبلافاصله پس از  البلاغهنهجآدرس

 ( هر واحد و تنهایی جز او اندک است.50)خطبه/« غیرُهُ َقلیلٌ َبالوحدةِکلُّ َمُسمَّی َ»

 شمارۀ خطبه، نامه یا حکمت صرفاباشد و البلاغه نیازی به ذکر شماره صفحه نمیبه نهج در ارجاع 

 (.36( یا )حکمت/13(، )نامه/65مشخص شود مثال: )خطبه/

 تمقالا ساختار و اجزاء. 2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد عنوان مقاله. 

  نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  همراه با درجة علمینام نویسنده یا نویسندگان(

بدیهی  ،الکترونیک و نویسندۀ مسئول مکاتبات( در یک برگ ضمیمه به دفتر فصلنامه ارسال شود

یر وجه قابل تغیاست تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ

 .باشدنمی

 و  ه دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شودوپنجاه کلمه و ب دویست: باید در صدوپنجاه تا چکیده

باشد. به عبارت  های پژوهشاهمیتّ پژوهش، روش کار و یافته ، ضرورت وشامل معرّفی موضوع

 ایم.ایم و چه یافتهایم ، چگونه گفتهدیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته

 کنند و میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می واژه از 5حداکثر تا : های کلیدیواژه

، علامت ):( «های کلیدیواژه»در مقابل عنوان . سازندکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می

 های کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول )،( از هم جدا شوند. گذاشته شود و بعد از آن، واژه

 ست اها و فهرست منابع نوشتپیگیری، بحث، نتیجه : به ترتیب شامل: مقدّمه،صفحات بعدی

 و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 مقدّمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه مقدّمه :

شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل لاً موضوع از کل به جزء بیان میمعمو

های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. در ود. همچنین ضروری است که بیان هدفش

 به ترتیب زیر ضروری است: گذاریبندی و شمارهه، تقسیمنوشتن مقدم

 

 



 

 مقدمه( به همراه توضیحات آورده شود. .3 عنوان مقدمه با شماره گذاری )بدین صورت:

 بیان مسئله )همراه با توضیحات( .1-1

 شود.های پژوهش مطرح میمسئله و پرسش

 )همراه با توضیحات(  پژوهشپیشینة  .1-2

 ادامه در و شود،می بیان پژوهش موضوع خصوص در مقدماتی مطالب نخست بخش این در

 و گیرد،یم صورت هاپیشینه مرور از منطقی استنتاجی سپس. گردندمی مرور پژوهشی هایپیشینه

 یا و تحلیلی روش مرور، روش بهترین است بدیهی. شوندمی داده نشان موجود پژوهشی( های)خلاء

 مبنای بر و آنها، انجام مکان و زمان از نظر صرف هاپیشینه آنها در که است انتقادی-تحلیلی

 .شودمی بیان آنها به نسبت( ان)پژوهشگر دیدگاه و نظر و شوندمی بندیگروه رویکردی هایشباهت

 )همراه با توضیحات( پژوهشضرورت و اهمیت  .1-3

 مشخص و  6ها و نتایج تحقیق است. بحث باید با شمارۀ : شامل تحلیل، تفسیر، استدلالحثب

ها باید از راست به گذاریو... تنظیم شود. )شماره 1-6، 6-6، 3-6عناوین فرعی بحث به صورت 

 چپ باشد.(

 شود.مشخص می 1و بحث است و با شمارۀ  هاذکر فشردۀ یافته: شامل گیرینتیجه 

 که جزو اصل مقاله نیست است و به طور کلی مطالبیم یضما وها پیوست : شاملهانوشتپی 

 رسد.موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می تبیینامّا در 

 به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:: منابع فهرست منابع 

 هاکتاب -

نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ.  -

 محل انتشار: ناشر.

 .یان تنظیم و تدوین: حمید پارسا .رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(. 3136) .جوادی آملی، عبداللّه -

 اسرا.: قم

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ  -

 شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 



 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. )سال نشر(. نام کتاب  ؛نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول -

 )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 ؛ مانند مثال زیر:های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روانالف(. 3130کریمی، یوسف. ) -

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروانب(. 3130کریمی، یوسف. ) -

س نام ها و بر اسا، درپایان فهرست کتابهایی که نام نویسندة آنها مشخص نیستکتاب

 کتاب مرتب شوند:

 نیلوفر.. تهران: پورمحمدرضا مرعشی(. ترجمۀ 3137(. )ه)الف لیله و لیل هزارویک شب -

 هامقاله

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  ؛نام خانوادگی، نام نویسنده -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»

 مقالة مجموعه مقالات

 .. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالاتیا نویسندگان یسندهاطلّاعات نو -

 مانند: .: ناشر{ انتهای مقاله. محل نشر-شمارۀ صفحۀ ابتدا } .}ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(

 مجموعه مقالات. در اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل(. 3135) .طیبه، فدوی -

-60 نژاد.حسن سرباز و عبدالله رسول، ویراستۀ ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دومین همایش

 ان.کردست دانشگاه. کردستان: 61 .13

 مقالة دانشنامه

اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(،  -

 ناشر: محل نشر.{ انتهای مقاله. -شمارۀ صفحۀ ابتدا }

رسانی، ویراستۀ عبّاس حریّ، ج. المعارف کتابداری و اطّلاع(. ربط. در دایره3137حریری، نجلا. ) -

3 :307-305. 

 



 

 اینترنتی هایسایت

 انینش و نام «گیومه داخل موضوع عنوان» ،(زمان و تاریخ آخرین)اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. 

 .ایتالیک صورت به اینترنتی

 هاها و رسالهنامهپایان

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

 راهنمای کلی نگارش .3

 فحهـص ینـپای،  0 هـصفح بالای حاشیۀ) وزیری عـقط ابعاد در دهـش تایپ ۀـصفح 67 در دـبای هـمقال

م ـر و قلـو بالات Word 2007 برنامــۀ از فادهـاست با و( مترسانتی 6/5 راست و چپ ۀـحاشی و 0

B Mitra 12.5  برای متن وB Mitra 11 تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای برای چکیده ،

نوشته  Traditional Arabic  11.5های عربی هم با فونتمتن و متر باشدسانتی 0/7ها، پاراگراف

 د.نشو

 از شبی که منابعی و( صفحه شمارۀ: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) صورت به متن داخل در ارجاعات

( صفحه شمارۀ: انتشار سال همکاران، و دوم و اول مؤلف خانوادگی نام) صورت به دارند، مؤلف یک

 .شود عمل فارسی منابع همانند فارسی،غیر منابع مورد در. شود آورده

: استفاده شود: )همان« همان»نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام

07). 

های بیش از چهل واژه، قرار داده شوند و نقل قول»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقل

 ( درج شود.36متر( از طرف راست و )با قلم شمارۀ سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمبه

 .(07-50: 3136شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ک: کریمی، استنباطنقل قول خلاصه یا 

 (07: 3105، به نقل از منصور، 3301نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: )پیاژه 

طور مستقل برای هر های لاتین و ... بر حسب شماره و استفاده )بهاصطلاحات یا معادلو  خاص اسامی

 نوشت آورده شوند.ای اولین بار در پاصفحه( بر

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش

 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی



 

از  Spaceپیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات 

 کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

 سال: صفحه( آورده شوند. کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف،

 استفاده شود:« ۀ»برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت 

ی نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیی او / زندگیمن / نامۀ او به جای نامهی ای خانهخانۀ من به ج

 خودنوشت و...

شود؛ مثال: علی، عِلیّ/ مبین،  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می

 مبیّن

 در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:« نیم فاصله»

نوشته »به جای « استنوشته»، افعال اسنادی مانند «می رود»به جای « رودمی»استمراری: افعال 

« شناسیباستان»ب مانند و کلمات مرکّ« کار بردن به»به جای « کاربردنبه»، افعال مرکب مانند «است

 و...« باستان شناسی»به جای 

م ـاند، با استفاده از نیجزء تشکیل شدهد ـهایی که از دو یا چنها، و کلمهی جمع، پسوند فعل«ها»

 شوند.دا نوشته ـله به صورت جـفاص

 :مانند شوداز ارجاع منابع قرار داده بعدعلامت نقطه، 

ند از خداو»کند این است که ای که جلب توجه میها در کلام الهی نخستین نکتهدر بررسی داستان

های اقوام و مردمان تعاره و حکایت و قصههای مقدسی چون انجیل و قرآن که سرشار از اسکتاب

لویه،  )یوسفی« های درست زندگی و کشف حقایق استفاده کرده استمختلف است، برای آموزش شیوه

3135 :33.) 

 متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

 گذاری صحیح متن الزامی است. رعایت نشانه

 م یادآوری مه. 4

 ارسال شود. nab.basu.ac.ir: در سامانۀ نشریّهمقاله از طریق ثبت نام 

 نامۀ فرهنگستان زبان و ادبل نگارش باید بر اساس آخرین شیوهالخطّ مورد قبول نشریهّ و اصورسم

 .فارسی باشد

 شود.؛ از دستور کار خارج میی فاقد هر یک از موارد بالا باشداچنانچه مقاله



 

وند تا شدر ابتدای ارسال مقاله متعهّد مینویسندگان  و است محفوظ پذیرش ازپس  مقاله، حقّ چاپ هر

مشخصّ شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات 

 .در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار استتحریریّه 

 آزاد است.که نیاز به ویرایش داشته باشند  ه در اصلاح مقالاتیمجل

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط  پذیرشگواهی 

 .ارسال خواهد شدنویسنده مسئول  برایسردبیر مجله صادر و 

نشانی  مجله:  همدان،  چهار  باغ  شهید  احمدیروشن،  دانشگاه  بوعلی  سینا،  معاونت  پژوهشی،  دفتر 
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Abstract 

Social capital, as the fundamental bedrock of good governance, plays a 

determining role in fostering social cohesion, strengthening political 

legitimacy, and enhancing the resilience of governance systems. This study 

was conducted with the aim of extracting and elucidating the components of 

social capital from religious texts, with a specific focus on Nahj ul-Balagha 

as one of the richest sources of Islamic knowledge in the field of governance. 

Utilizing the thematic analysis method with an interpretive-inductive 

approach, all the sermons, letters, and wise statements from of Nahj ul-

Balagha were examined and analyzed. The findings identified and introduced 

four main and fundamental pillars of social capital in Alawi (Imam Ali's) 

thought. These include: 1. Trust and honesty as the cornerstone of the mutual 

relationship between the government and the people, 2. Participation and 

social solidarity as a necessary prerequisite for achieving sustainable 

development, 3. Observance of justice and ethics as the essential criterion in 

all actions and decisions of the rulers, and 4. Resilience and foresight as a 

strategic capacity for confronting future crises and challenges. This research 

ultimately concludes that by presenting this comprehensive conceptual 

framework, Nahj ul-Balagha not only provides an indigenous and effective 

response to the challenges of eroding social capital in contemporary Iranian 

society but also offers a strategic roadmap for realizing a forward-looking, 

justice-oriented, and civilization-building governance within the Islamic 

Revolution. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The rapid changes in the contemporary world, the increasing complexity of 

governance issues, the spread of social crises, the decline in public trust, 

and the need to improve the efficiency of political systems have made 

social capital one of the most important components of good governance 

and sustainable development. Social capital, by emphasizing trust, 

participation, social cohesion, cooperation, and responsibility, provides the 

basis for increasing the legitimacy, efficiency, and sustainability of 

political systems. 

In the Islamic Republic of Iran, realizing the grand goals of the Islamic 

Revolution and moving on the path of a new Islamic civilization requires 

utilizing the capacities of social capital and rereading authentic Islamic 

sources to explain its theoretical foundations. In the meantime, Nahj ul-

Balagha, as one of the most important Islamic texts in the fields of politics, 

management, and governance, has a valuable capacity for extracting the 

principles and components of social capital. The teachings of Imam Ali 

(AS) in Nahj ul-Balagha, in addition to explaining the relationship between 

the government and the people, emphasize values such as justice, trust, 

participation, responsibility, ethics, transparency, consultation, and respect 

for the rights of the people, and can provide a theoretical basis for designing 

a model of future-oriented governance in the Islamic Republic of Iran. 

Despite numerous studies on social capital, Islamic governance, and Alawi 

management, there is still little research to extract social capital as a 

coherent conceptual system from the teachings of Nahj ul-Balagha and 

explains its relationship with future-oriented governance. Most studies 

have focused on the ethical or managerial aspects of Nahj ul-Balagha and 

have paid less attention to the systematic relationship between the 

components of social capital and governance functions. Therefore, the 

main issue addressed in the present study is to explain the components of 

social capital in the teachings of Nahj ul-Balagha and examine their 

capacity to shape a model of forward-looking governance within the 

framework of the Islamic Revolution. 
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2. Theoretical framework 

In the present study, social capital is considered as a set of values, norms, 

and social relations that provide the basis for promoting the legitimacy, 

efficiency, and sustainability of the governance system by strengthening 

trust, justice, participation, accountability, transparency, consultation, and 

respect for people's rights. Based on the teachings of Nahj ul-Balagha, these 

components operate as an interconnected network, and the realization of 

each one provides the basis for strengthening the other components. 

In the thought of Imam Ali (AS), public trust is considered the most 

important capital of government, and without it, the realization of justice, 

participation, and efficiency is not possible. Justice, as the main axis of 

governance, also provides the basis for the formation of social trust, 

increasing political legitimacy and social cohesion. In addition, 

transparency in the performance of agents, respecting people's rights, 

fighting corruption, meritocracy and accountability are considered to be the 

most important factors in strengthening social capital and promoting 

desirable governance. 

 

3. Method 

The present study was conducted using the content analysis method and an 

interpretative-inductive approach. In this regard, all sermons, letters and 

wisdoms of Nahj ul-Balagha were studied and themes related to social 

capital and governance were extracted, classified and analyzed. Then, by 

examining the relationships between themes, a conceptual framework was 

presented to explain the role of social capital in forward-looking 

governance. 
 

4. Research findings 

The findings show that social capital in Nahj ul-Balagha is based on a set 

of interconnected components, the most important of which include trust, 

justice, participation, responsibility, transparency, consultation, managerial 

ethics, keeping promises, respecting people's rights, trustworthiness, social 

solidarity, and accountability. In the thought of Imam Ali (AS), public trust 

is considered the most important capital of government, and without it, the 

realization of justice, participation, and efficiency will not be possible. 

Also, justice, as the main axis of governance, provides the basis for the 

formation of social trust and increasing political legitimacy. 

A review of the themes extracted from Nahj ul-Balagha shows that 

transparency in the performance of agents, respecting people's rights, 

fighting corruption, meritocracy, and accountability are effective factors in 
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strengthening social capital and improving the efficiency of the governance 

system. Also, the emphasis on the principle of consultation, public 

participation in decision-making, mutual accountability, and observance of 

public interests introduces governance as a two-way process between the 

government and society. In this framework, people are not simply the 

addressees of the government, but also play an active role in achieving 

justice, maintaining social cohesion, reforming affairs, and advancing the 

goals of society. 

Another finding of the study concerns the prominent position of 

managerial ethics in the thought of Imam Ali (AS). The recommendation 

to observe justice, avoid discrimination, protect the treasury, humility, 

trustworthiness, accountability, respect for human dignity, and avoid 

tyranny are considered the most important characteristics of desirable 

managers and agents. In addition to increasing public trust, these 

components provide the basis for promoting legitimacy, social cohesion, 

and the efficiency of the political system. 

The findings also show that Nahj ul-Balagha, by emphasizing foresight, 

prudence, understanding the circumstances, benefiting from experience, 

consultation, and preparation for developments and crises, considers 

desirable governance to be beyond the management of current affairs 

requiring foresight and strengthening social capacities to face future 

challenges. Accordingly, there is a mutual and reinforcing relationship 

between trust, justice, participation, managerial ethics, transparency, 

accountability, and foresight such that increasing public trust strengthens 

social participation, and greater participation facilitates the realization of 

justice, legitimacy, and efficiency of the governance system. 

 

5. Conclusion 

The results of the study show that social capital in Nahj ul-Balagha is not 

simply a collection of scattered moral recommendations, but rather a 

coherent system of principles, values, and components that can serve as the 

basis for designing a future-oriented governance model. In this system, 

trust, justice, participation, transparency, accountability, managerial ethics, 

responsibility, and social solidarity play a pivotal role in increasing the 

legitimacy, efficiency, and sustainability of the governance system. 

Based on the findings, the teachings of Nahj ul-Balagha have a 

significant capacity to reconstruct the theoretical foundations of social 

capital and present a native model of governance based on Islamic values. 

This model, by emphasizing justice, trust, participation, ethics, 

transparency, responsibility, and future-orientedness, can play an effective 
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role in improving the efficiency of the governance system of the Islamic 

Republic of Iran and strengthening the social capital of society. Also, 

utilizing these teachings in public policymaking, management, training the 

managers, and designing public participation mechanisms will pave the 

way for the realization of efficient, legitimate, and forward-looking 

governance. 
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 چکیده
ای در ایجاد انسجام اجتماعی، تقویت کنندهمایه اجتماعی به عنوان زیربنای اساسی حکمرانی مطلوب، نقش تعیینسر

های کند. این پژوهش با هدف استخراج و تبیین مؤلفههای حکمرانی ایفا میآوری نظاممشروعیت سیاسی و افزایش تاب
ترین منابع معارف اسلامی در حوزه البلاغه، به عنوان یکی از غنیسرمایه اجتماعی از متون دینی و با تمرکز ویژه بر نهج

ها و ها، نامهاستقرایی، کلیه خطبه-گیری از روش تحلیل مضمون و با رویکردی تفسیریحکمرانی، انجام شده است. با بهره
از  نیادین سرمایه اجتماعیچهار رکن اصلی و ب پژوهشهای البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافتههای نهجحکمت

اعتماد و صداقت به عنوان سنگ بنای رابطه متقابل بین حکومت و مردم، مشارکت و همبستگی اجتماعی به عنوان  جمله
شرط ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار، رعایت انصاف و اخلاق به عنوان معیار اساسی در تمامی اقدامات و پیش

های ها و چالشنگری به عنوان ظرفیت استراتژیک برای مقابله با بحرانآوری و آیندهتاب های حاکمان، وگیریتصمیم
البلاغه با ارائه این گیرد که نهج. این پژوهش در نهایت نتیجه میه استرا در اندیشه علوی شناسایی و معرفی نمود روپیش

فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه معاصر ایران  هایچارچوب مفهومی جامع، نه تنها پاسخی بومی و اثرگذار به چالش
ساز در انقلاب اسلامی فراهم محور و تمدننگر، عدالتراهی استراتژیک برای تحقق حکمرانی آیندهدهد، بلکه نقشهارائه می

 .کندمی
 

 .نگر، سرمایه اجتماعی، انقلاب اسلامیالبلاغه، حکمرانی آیندهنهج ها:کلید واژه
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 مه. مقد1
آن بر فرآیندهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و  ثیرتأهای اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی و در دهه

گذار و جوامع پژوهشی برانگیخته ای را در میان محافل علمی، نهادهای سیاستگسترده توجه اقتصادی
های اجتماعی، اییسرمایه اجتماعی نه صرفاً یک چارچوب نظری، بلکه ابزاری تحلیلی برای فهم پویت. اس

این سرمایه با  (.1۸2: 1۸۱۱)سردارنیا، شودهای حکمرانی تلقی میدی نظامکیفیت تعاملات انسانی و کارآم
های وگوی اجتماعی و ارزشچون اعتماد، انسجام اجتماعی، مشارکت مدنی، گفتهمهایی تکیه بر مؤلفه

آورد و نقشی کلیدی در تسهیل یفراهم م های جمعی رامشترک، بستر تعاملات مؤثر و همکاری
در واقع، بدون سرمایه اجتماعی سایر اشکال سرمایه اعم از انسانی، د. کنهمبستگی و توسعه ملی ایفا می

های فرهنگی و ارتباطی لازم برای چرا که زیرساخت فیزیکی و اقتصادی اثربخشی لازم را نخواهند داشت
تنها در سطح خرد و روابط  ه همین دلیل، سرمایه اجتماعی نهب. ها از بین خواهد رفتاجرای مؤثر برنامه

آفرین است. در نتیجه، هرگونه طراحی برای توسعه فردی، بلکه در سطح کلان و ساختاری نیز نقشمیان
های سرمایه اجتماعی است)قاسمی و شراهی، ها و کاستیپایدار یا تحول اجتماعی نیازمند توجه به ظرفیت

شناسی و علوم هایی همچون اقتصاد، جامعهسه دهه اخیر، سرمایه اجتماعی در رشتهدر . (1۸1: 1۱۴۱
محورهای نظری و تحلیلی مطرح بوده است. پژوهشگران، آن را ترین اصلیعنوان یکی از سیاسی به

های دانند که بر پایه اعتماد و همکاری، قابلیتها و هنجارهای مشترک میای از روابط، شبکهمجموعه
(. سرمایه اجتماعی از کارکردهایی برخوردار ۲2: 1۸۳۴)افسری، کنددی و کنش جمعی را تسهیل میانه

ترین منابع ارتقای کیفیت تعاملات اجتماعی و بازسازی پیوند میان جامعه و است که آن را به یکی از مهم
اعی و فرهنگی با های اجتمسازد. با این حال، جامعه معاصر ایران در عرصهنهادهای رسمی تبدیل می

توان در فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی مشاهده های متعددی مواجه است که پیامد آن را میچالش
گیری کاهش سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادها، شکلد. کر

های این روند محسوب نهترین نشاهای اخلاقی و فرهنگی از مهمو افول سرمایه های نسلی و قومیشکاف
نگر آن است که با بازتعریف مبانی نظری، در چنین وضعیتی، شرط تحقق حکمرانی آینده. شوندمی

د. های اجتماعی متناسب با نیازهای فردا را از زمان حال فراهم سازفرهنگی و ارزشی، امکان ایجاد ظرفیت
متونی که ظرفیت بازآفرینی مفهومی دارند، یک ویژه در این راستا، استفاده از منابع بومی و دینی، به

متنی . البلاغه استترین منابع در این زمینه، نهجترین و اصیلشود. یکی از مهمضرورت راهبردی تلقی می
گرا محور و مردمو کاربردی برای حکمرانی عدالت راهبردیای تنها میراثی تاریخی، بلکه نقشه که نه

ای برای های گستردهعنوان یکی از متون بنیادین اندیشه اسلامی، ظرفیتاغه بهالبلرود. نهجشمار میبه
گذارد. اسلامی در اختیار می - بازخوانی و تقویت سرمایه اجتماعی در چارچوب یک گفتمان دینی

 ای برای بازخوانی و تقویتهای گستردهعنوان یکی از متون بنیادین اندیشه اسلامی، ظرفیتالبلاغه بهنهج
 البلاغه نهاز این منظر، نهج گذارد.اسلامی در اختیار می -سرمایه اجتماعی در چارچوب یک گفتمان دینی 

آورد، تنها بستری برای بازخوانی مفاهیم بنیادین سرمایه اجتماعی در چارچوب اندیشه اسلامی فراهم می
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های معاصر کری اسلام و نظریهوگوی مفهومی و نظری میان میراث فای برای گفتتواند زمینهبلکه می
وگویی که قابلیت آن را دارد تا هم به غنای ادبیات علوم اجتماعی گفت. سرمایه اجتماعی ایجاد کند

 د.گویی به مسائل اجتماعی روز آشکار سازهای مغفول سنت اسلامی را در پاسخبیفزاید و هم ظرفیت

 مسئله. بیان 1-1

بر به صورت مستقیم های اجتماعی و فرهنگی مواجه است که الشچبرخی از با  یجامعه ایرانامروزه 
های ها، شکافگذارند. کاهش تعامل میان نسلتوانایی آن در ایجاد انسجام و اعتماد عمومی تأثیر می

های اخلاقی، از یک سو، و کاهش مشارکت و اعتماد به نهادهای رسمی، از اجتماعی و تضعیف ارزش
که ظرفیت سرمایه اجتماعی به میزان قابل توجهی آسیب دیده است. این دهد سوی دیگر، نشان می

کند، بلکه تهدیدی جدی برای های اجتماعی را محدود میها و برنامهوضعیت نه تنها کارآمدی سیاست
با وجود اهمیت سرمایه اجتماعی در توانمندسازی جامعه و . رودتوسعه پایدار و ثبات اجتماعی به شمار می

ویژه های دینی، بهنگر درباره نقش آموزهمند و آیندههای نظامهای جمعی، پژوهشمکاریتسهیل ه
البلاغه با تأکید بر عدالت، انصاف، البلاغه، در تقویت این سرمایه بسیار محدود هستند. نهجمفاهیم نهج

ایش مشارکت ای برای ارتقای حکمرانی عادلانه و افزهای بالقوهپذیری، ظرفیتشفافیت و مسئولیت
های علمی کمتر بررسی ها تاکنون در پژوهشدهد، اما این ظرفیتمردمی در جامعه امروز ارائه می

البلاغه چه نهجکه  شودمطرح می بدین صورت با توجه به این خلأ، پرسش محوری پژوهش. اندشده
ها برای تقویت انسجام فهتوان از این مؤلو چگونه می نمودههایی از سرمایه اجتماعی را برجسته مؤلفه

ضمن پاسخ به پاسخ به این پرسش  محور در ایران امروز بهره برد؟اجتماعی و ایجاد حکمرانی عدالت
های دینی در توسعه اجتماعی و فرهنگی را مسیر استفاده عملی از آموزه ،علمی موجود هایخلأبرخی از 

های سرمایه البلاغه قصد دارد مؤلفهی نهجهامند آموزهسازد. پژوهش حاضر با تحلیل نظامروشن می
ساز حکمرانی توانند زمینهها میو نشان دهد چگونه این مؤلفه نمودهاجتماعی را شناسایی و بازتعریف 

 نگر، افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقای همبستگی جامعه باشند.آینده

 پژوهش . پیشینة2-1

اند که البلاغه نشان دادهمایه اجتماعی با محوریت نهجتحقیقات پیشین در حوزه حکمرانی اسلامی و سر
ها های امام علی)ع( ظرفیت قابل توجهی برای تحلیل مفهومی سرمایه اجتماعی دارند، اما تمرکز آنآموزه

های ( مؤلفه1۱۴۸غالباً محدود به سطح تبیینی و مفهومی بوده است. به عنوان مثال، فولادی و احتسابی )
ها بود و راهکارهای را شناسایی کردند، اما مطالعه آنان محدود به تحلیل کلی آموزه سرمایه اجتماعی

( با استخراج 1۸۳1نگر برای تقویت سرمایه اجتماعی ارائه نشده بود. منتظری و همکاران )عملی یا آینده
فاهیم با مفاهیم حکمرانی مطلوب تلاش کردند چارچوب مفهومی ارائه دهند، با این حال، ارتباط این م

مطالعات دیگر نیز . محور برای جامعه امروز مشخص نشده بودطراحی راهبردهای عملیاتی و سیاست
های ( آموزه1۸۳۱( و حمیدی و رمضان شمس )1۸۱۱وضعیت مشابهی دارند؛ اعتصامی و فاضلی )

أ نقشه راه عملی و البلاغه را در ابعاد مختلف تحلیل کردند، اما بیشتر در سطح نظری باقی ماندند و خلنهج
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های حکمرانی را بررسی ( برخی بایسته1۱۴1ها مشهود است. رجایی و شبانی )کاربردی در کارهای آن
گیری از های کلی بود و فرصت بهرهها همچنان غیر راهبردی و محدود به توصیهکردند، اما تحلیل آن

پژوهش حاضر در پی پر . ست رفته استساز از دها برای تقویت سرمایه اجتماعی و حکمرانی تمدنآموزه
کند فراتر از تحلیل مفهومی حرکت البلاغه، تلاش میهای نهجکردن همین خلأ است؛ با تمرکز بر آموزه

نگر ارائه دهد تا انسجام اجتماعی، مشارکت مردمی و اعتماد عمومی کند و راهبردهای عملیاتی و آینده
کند بلکه با تنها نقاط ضعف مطالعات پیشین را جبران مینهتقویت شود. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر 
کند و شناختی و عملیاتی ایجاد میمحور، ارزش افزوده روشارائه چارچوب کاربردی برای حکمرانی عدالت

 سازد.ساز را فراهم میهای دینی برای توسعه اجتماعی و حکمرانی تمدنگیری عملی از آموزهامکان بهره

 اهمیت پژوهش ضرورت و. 3-1

حکمرانی در اساسی  عنوان یکی از ارکان به پژوهش حاضر از آن جهت ضرورت دارد که سرمایه اجتماعی
منابع الهی و گیری راهبردی از نیازمند تحلیل دقیق و بهرهباشد که حیاتی مینقش دارای  محورعدالت

های آن در حوزه ها و شناسایی ظرفیتالبلاغه است. بازخوانی این آموزههای نهجآموزهکاربردی همچون 
محور ارائه گو و عدالتنگر، پاسختواند چارچوبی عملی برای ارتقای حکمرانی آیندهسرمایه اجتماعی، می

صورت کاربردی و های دینی را نه صرفاً در سطح نظری، بلکه بهکند آموزهدهد. این پژوهش تلاش می
اهمیت این . روشن سازد انقلاب اسلامیها را در حکمرانی از آنگیری راهبردی تحلیل کرده و مسیر بهره

های پژوهش در سطوح مختلف جامعه و حکمرانی نیز قابل تأمل است. در سطح فردی، تحلیل آموزه
پذیری، انصاف و مشارکت تواند رفتارهای اجتماعی مبتنی بر مسئولیتالبلاغه میاخلاقی و فرهنگی نهج
های اجتماعی و مدنی ایجاد نماید. در سطح نگیزه فردی برای حضور مؤثر در عرصهفعال را تقویت کند و ا

نموده تواند انسجام و همبستگی اجتماعی را تقویت گیری از راهبردهای سرمایه اجتماعی میجمعی، بهره
ها و نهادهای مختلف را تسهیل کند. در سطح نهادی و حکمرانی، پژوهش حاضر با همکاری میان گروه و

البلاغه در فرآیندهای های نهجگیری از آموزهمحور، امکان بهرهارائه چارچوبی عملیاتی و سیاست
آورد و زمینه را برای تقویت حکمرانی ریزی کلان را فراهم میگیری و برنامهگذاری، تصمیمسیاست

علمی موجود در  اخل کند. از این منظر، پژوهش حاضر نه تنهامحور فراهم میگو و عدالتساز، پاسختمدن
دهد که محور ارائه میکند، بلکه چارچوبی کاربردی و سیاستتحلیل سرمایه اجتماعی دینی را پر می

 منجر شود. انقلاب اسلامیتواند به توسعه اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی اثرگذار در می

 روش پژوهش. 4-1

هشی کیفی با رویکرد تحلیل متن و تفسیر پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، پژو
البلاغه بوده و تلاش شده است مفاهیم مرتبط با حکمرانی و مند است. مبنای اصلی تحقیق، متن نهجنظام

رو پژوهش حاضر از اداره جامعه از درون ساختار معنایی و منظومه فکری امام علی)ع( استخراج شود؛ ازاین
اط مفاهیم معاصر بر متن فاصله گرفته و بر فهم متن در افق تاریخی و گرایانه و اسقرویکردهای تحمیل

البلاغه به شیوه های نهجها و حکمتها، نامهدر مرحله نخست، تمامی خطبه .معرفتی خود تأکید دارد
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های مرتبط با عرصه حکمرانی، مدیریت جامعه، مناسبات دولت و مردم، مطالعه اکتشافی بررسی و گزاره
های مرتبط ر مؤلفهـمداری و سایوق عمومی، مسئولیت کارگزاران، نظارت، پاسخگویی، قانونعدالت، حق

 فاده از روش تحلیل مضمونـشده با استراجـدهای معنایی استخـپس واحـاسایی شد. سـشن

(Thematic Analysis) های منفرد و منظور جلوگیری از برداشتدر مرحله دوم، به .کدگذاری گردید
ها با از متن، مضامین اولیه در پرتو سیاق سخن، مخاطب، موقعیت صدور و ارتباط مفهومی آن ایجزیره

استفاده « متنیانسجام درون»البلاغه مورد بازخوانی قرار گرفت. در این مرحله از اصل های نهجسایر گزاره
ید و از استناد به شد؛ بدین معنا که هر گزاره در نسبت با کل منظومه فکری امام علی)ع( تفسیر گرد

خانواده در در مرحله سوم، کدهای هم .عبارات منفرد بدون توجه به شبکه معنایی حاکم بر متن پرهیز شد
گیری مقولات، صرف شباهت دهی شدند. ملاک شکلقالب مقولات فرعی و سپس مقولات اصلی سازمان
ه سیاسی ـ اجتماعی امام علی)ع( ها در نظام اندیشواژگانی نبود، بلکه نسبت مفهومی و کارکردی آن

البلاغه بود که های حکمرانی در نهجای از آموزهمدنظر قرار گرفت. حاصل این مرحله، بازسازی منظومه
در مرحله چهارم، روابط میان مقولات اصلی تحلیل و  .اجزای آن در ارتباطی معنادار با یکدیگر قرار دارند

ای از شده صرفاً مجموعههای استخراجمشخص گردد آموزه الگوی مفهومی حاصل از آن ترسیم شد تا
های پراکنده نیستند، بلکه تا چه اندازه قابلیت تشکیل یک نظام فکری منسجم در حوزه حکمرانی توصیه

را دارا هستند. بر این اساس، پژوهش درصدد بوده است ابتدا منطق درونی اندیشه امام علی)ع( را بازسازی 
در  .های آن را برای فهم مسائل حکمرانی در روزگار معاصر مورد بررسی قرار دهدکرده و سپس ظرفیت

نهایت، مرحله تطبیق مفهومی انجام شد. در این مرحله، بدون فرض همسانی کامل میان مفاهیم تاریخی 
و  شدههای استخراجپوشان و قابل مقایسه میان آموزههای جدید حکمرانی، نقاط همالبلاغه و نظریهنهج

شده در این پژوهش های مطرح در ادبیات معاصر حکمرانی شناسایی گردید. بنابراین مقایسه انجاممؤلفه
کشف بلکه  نه انتساب مستقیم مفاهیم مدرن به متن ماهیتی تفسیری و اکتشافی دارد بدین معنا که هدف

در فرآیند تحلیل و . است وگو با ادبیات جدید حکمرانی بودهالبلاغه برای گفتهای معنایی نهجظرفیت
تأکید ورزیده است.  تاریخی و معرفتی خود سیاقها، پژوهش حاضر بر رویکرد فهم متن در تفسیر داده

بدین معنا که برای پیشگیری از تأویل افراطی یا اسقاط مفاهیم مدرن بر متن، از روش تفسیر موضوعی 
ه صورت منفرد، بلکه در پیوند با کل منظومه متنی بهره گرفته شد؛ در این مسیر، هر گزاره نه بدرون

فکری امام علی )ع( معنا شده است. لذا مفاهیم معاصر حکمرانی در این مطالعه، نه به عنوان معادل 
های اصیل دینی و ادبیات علمی روز وگو میان آموزهجهت گفت قطعی، بلکه به عنوان تناظرات مفهومی

 د.معصوم در فرآیند استنباط حفظ گرداند تا اصالت کلام به کار گرفته شده
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 بحث. 2

 سرمایه اجتماعی. 1-2

سرمایه اجتماعی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی معاصر است که بر کیفیت پیوندها، هنجارها و اعتماد 
مثابه منبعی نرم، هم در تحقق اهداف فردی و متقابل میان اعضای جامعه تأکید دارد. این سرمایه به

)امیرخانی، کنداعی، اقتصادی و سیاسی کمک میآفرین است و هم به بهبود کارکردهای اجتمی نقشجمع
(. هرچه سطح سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، همکاری و هماهنگی میان افراد تقویت شده، ۸۸: 1۸۱۱

)افسری، ودشابد و مسیر توسعه هموارتر مییگردد، هزینه مبادلات کاهش میتر میجریان اطلاعات روان
ها، مانعی جدی برای تحقق گذاریتوجهی به سرمایه اجتماعی در سیاست(. از همین رو، بی1۴2: 1۸۳1

اند: بوردیو آن را های گوناگونی از سرمایه اجتماعی ارائه کردهاندیشمندان، تبیین. اهداف کلان خواهد بود
پذیری این سه سرمایه تأکید دارد. او دیلدر کنار سرمایه اقتصادی و فرهنگی قرار داده و بر قابلیت تب

برداری یابی به آن نیازمند بهرهداند که برای دستهای اجتماعی میسرمایه اجتماعی را متکی بر شبکه
(. کلمن سرمایه اجتماعی را محصول Bourdieu, 1985: 248)وشمندانه از منابع اقتصادی هستیمه

ردی را به ا ایجاد اعتماد، کنش جمعی را تسهیل کرده و منابع فداند که بها میروابط میان افراد و گروه
گیری (. فوکویاما نیز سرمایه اجتماعی را در گرو شکل۱۲1: 1۸11)کلمن، دهدسطح جمعی ارتقا می

ا روابط اجتماعی دچار داند و معتقد است در فقدان این هنجارههنجارهای مولد مانند صداقت و تعهد می
تر، سرمایه اجتماعی را بخشی از کالاهای عمومی (. پانتام با نگاه کلان12: 1۸1۳ا، )فوکویامشودضعف می

)پانتام، گیری کنش جمعی مؤثر تأکید داردلهای داوطلبانه و اعتماد متقابل در شکدانسته و بر نقش انجمن
ط خانوادگی و گیرد: سطح خرد )روابسرمایه اجتماعی معمولاً در سه سطح مورد بررسی قرار می. (2: 1۸۱۴
ها( و سطح کلان )ساختارهای رسمی و نهادی ها و سازمانفردی(، سطح میانی )روابط میان گروهمیان

 همچون نظام سیاسی و قضایی(. سطح کلان به دلیل نقش محوری در بازتولید اعتماد عمومی و انسجام
چارچوب انقلاب اسلامی، در . (1۸-۲۸: 1۸۱۲)حسینی و همکاران، اجتماعی، بیشترین اهمیت را دارد

نگر شناختی، بلکه بنیانی راهبردی برای حکمرانی آیندهسرمایه اجتماعی نه صرفاً یک شاخص جامعه
البلاغه مورد تأکید قرار اجتماعی که در نهج شود. اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و انسجاممحسوب می

های حکمرانی توانند پایههای معاصرند و میریههای سرمایه اجتماعی در نظراستا با مؤلفهاند، همگرفته
ویژه ساز را تقویت کنند. بدین ترتیب، بازشناسی سرمایه اجتماعی از منظر منابع اسلامی، بهتمدن
تواند الگویی بومی برای ارتقای حکمرانی جمهوری اسلامی فراهم آورد؛ الگویی که ضمن البلاغه، مینهج

 سازد.تحقق تمدن نوین اسلامی را نیز هموار میافزایش کارآمدی نظام، زمینه 

 نگر. حکمرانی آینده2-2

ها و تحولات پرشتاب جهان مثابه پاسخی راهبردی به پیچیدگینگر در ادبیات معاصر بهحکمرانی آینده
شدن و ظهور ای، شتاب جهانیامروز مطرح شده است. افزایش مسائل چندلایه، گسترش ارتباطات شبکه

گذاری را دوچندان ساخته دستانه و بلندمدت در سیاستناپذیر، ضرورت نگرشی پیشبینیپیش هایپدیده
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ی تعریف وندل بل نگر بر پایهپژوهی، حکمرانی آیندهاز منظر آینده. (1۳: 1۱۴۴)طاعتی و همکاران، است
های پیشنهاد آیندهفعالیتی برای کشف، ابداع، بررسی، ارزیابی و »پژوهی استوار است که آن را از آینده

 ,Bellآمیزد )داند؛ فرآیندی علمی که استدلال، انتخاب و اقدام را در هم میمی« ممکن، محتمل و مرجح

مند برای نگر نه صرفاً مدیریت امور روزمره، بلکه تلاشی نظام(. بدین معنا، حکمرانی آینده11 :1997
های این ویژگی. ه با تغییرات چندبعدی استسازی ساختارها برای مواجهطراحی آینده مطلوب و آماده

پذیری و بازخوردپذیری مداوم است؛ نگری، انعطافمحوری، جامعحکمرانی شامل دوراندیشی، مشارکت
دهد پیامدهای گوناگون تصمیمات را پیشاپیش شناسایی کنند، ها امکان میعناصری که به دولت

ها ارتقا دهند آوری خود را در برابر بحرانظرفیت تابهای سیاسی و اجتماعی را کاهش دهند و غافلگیری
( Da Costa et al., 2015: 6؛Havas et al., 2010: 92) . در بستر انقلاب اسلامی، حکمرانی

رود. شمار میساز آن بهنگر صرفاً یک ضرورت تکنیکی نیست، بلکه امتداد طبیعی گفتمان تمدنآینده
مداری شکل ایی همچون عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی و اخلاقهانقلاب اسلامی که بر پایه ارزش

پژوهانه ها را با رویکرد آیندهگرفته است، برای تداوم مشروعیت و کارآمدی خود ناگزیر است این ارزش
دهد تا نظام حکمرانی ایران ضمن پایبندی به مبانی اسلامی، خود را پیوند بزند. چنین رویکردی امکان می

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی آماده سازد. به های نوظهور در عرصهه با چالشبرای مواجه
نگر در جمهوری اسلامی نه تنها ابزاری برای مدیریت تغییرات است، بلکه بیان دیگر، حکمرانی آینده

 شود.مسیری برای تحقق عملی تمدن نوین اسلامی محسوب می

 های پژوهشیافته. 3-2

توان به عنوان از آن میالبلاغه است؛ کتابی که های نهجاین پژوهش، ثمره تأملی ژرف در آموزههای یافته
دهی روابط اجتماعی و ارتقای کیفیت حکمرانی در جوامع اسلامی برای سامان میراثی معنوی و اخلاقی

عنوان تن، بههای سرمایه اجتماعی مستخرج از این م. در این بخش، تلاش شده است تا مؤلفهبهره برد
پژوهش  نگر در جمهوری اسلامی ایران، ارائه شود.های حکمرانی آیندهبنیانی برای بازاندیشی در مدل

تفسیری و با تکیه بر روش تحلیل مضمون، به شناسایی و تبیین مفاهیم  -حاضر با رویکردی استقرایی
نگری الت، اعتماد، همبستگی و آیندهای از عدالبلاغه پرداخته است؛ مفاهیمی که هر یک آیینهکلیدی نهج

ها، کدهای اولیه شناسایی و در ها و حکمتها، نامهاسلامی است. از طریق مطالعه دقیق خطبه حکمرانیدر 
البلاغه، با رویکردی بندی گردید. این فرآیند نشان داد که نهجهای فرعی و مضامین کلان طبقهقالب مقوله

گیری حکمرانی و نهادی سرمایه اجتماعی، چارچوبی مفهومی برای شکلجامع به ابعاد فردی، اجتماعی 
بر  البلاغهنهجهای ها حاکی از آن است که آموزهیافته دهد.محور در بستر زمان ارائه میعادلانه و مشارکت

افزاری مانند اعتماد متقابل میان دولت و ملت، عدالت اجتماعی، اخلاق های نرمایجاد و تقویت سرمایه
توانند نقشی اساسی نگر میهایی که از منظر حکمرانی آیندهپذیری تأکید دارد؛ سرمایهمدیریتی و مسئولیت

ها در این مؤلفه آوری اجتماعی و تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.در مواجهه با تحولات پیچیده، افزایش تاب
مضامین به ذکر است که  . لازماندقالب چهار مضمون اصلی و چندین مؤلفه فرعی تدوین شده
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اند، بلکه هایی منفرد و مستقل فهم نشدهصورت گزارهالبلاغه در این پژوهش، صرفاً بهشده از نهجاستخراج
رو،  اند. ازایندر نسبت با یکدیگر و در چارچوب منظومه فکری امام علی)ع( مورد تحلیل قرار گرفته

منزله  ها هستند و نباید بهدهی و نمایش اولیه دادهسامانها تنها ابزار شده در بخش یافتهجداول ارائه
های منفصل از متن تلقی شوند. در این پژوهش، هر مضمون در پیوند با سیاق سخن، مخاطب، برداشت

های امام)ع( به البلاغه تفسیر شده است تا از فروکاستن آموزهموقعیت صدور و شبکه مفهومی حاکم بر نهج
 د.سازی با اصطلاحات رایج معاصر پرهیز شوصرفاً معادل مفاهیم پراکنده یا

 اعتماد و صداقت در حکمرانی. 1-3-2
محور هستند. در اندیشه سیاسی اعتماد و صداقت دو ستون بنیادین برای هر نظام حکمرانی پایدار و مردم

داری و عهدی الهی میان حاکم و امت است که بر پایه صداقت، امانتبه مثابه اسلام، حکمرانی 
البلاغه بارها اعتماد را نه تنها یک فضیلت اخلاقی، بلکه امام علی)ع( در نهج. شودپذیری بنا میمسئولیت

کند. این نگاه کند که بقای حکومت و رضایت عمومی را تضمین میای استراتژیک معرفی میسرمایه
جامعه است و بدون آن، ها و عزت دهد که صداقت و پایبندی به عهد، شرط بقای دولتنشان می

نیز  انقلاب اسلامیهای نظری بنیاندر چارچوب . افتدمشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی به خطر می
شوند. نگر محسوب میهای اخلاقی، بنیانی راهبردی برای حکمرانی آیندهاین دو اصل فراتر از ضرورت

طور مستمر بازتولید تواند اعتماد عمومی را بهتحقق تمدن نوین اسلامی است، باید ب با هدف انقلاب اسلامی
ها و تحولات پرشتاب تقویت نماید. این های ناشی از بحرانکند و سرمایه اجتماعی را در برابر فرسایش

شود که حاکمان در عمل به عهد خود با مردم وفادار باشند، عدالت اقتصادی و امر تنها زمانی محقق می
گویی و مبارزه با فساد را در ساختار حکمرانی ازوکارهای شفافیت، پاسخو س اجتماعی را رعایت کنند

های مثابه سرمایه عنوان فضایل اخلاقی، بلکه بهبنابراین، اعتماد و صداقت نه فقط به. نهادینه سازند
آوری جامعه را در برابر کنند. این دو اصل ظرفیت تابراهبردی برای آینده انقلاب اسلامی عمل می

شوند. به بیان دیگر، دهند و مانع گسست اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی میها افزایش مینبحرا
اعتماد و صداقت پیوند دولت و ملت را از سطحی صرفاً حقوقی، به پیوندی اخلاقی و تمدنی ارتقا 

سوی حرکت بهای پایدار برای تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی و تواند پشتوانهبخشند؛ پیوندی که میمی
 تمدن نوین اسلامی باشد.

 

 نگر. مفاهیم و راهبردهای اعتماد و صداقت در حکمرانی آینده1جدول 

 آموزه ردیف
مفهوم 

 کلیدی
 راهبرد پیشنهادی تحلیل راهبردی

1 
بزرگترین خیانت، خیانت به 

ترین فریب، امت و زشت
 (.2۲/فریب رهبر است )نامه

پرهیز از خیانت 
 و فریبکاری

ت به مردم و فریبکاری خیان
سیاسی، مشروعیت نظام را از 

برد و سرمایه اجتماعی بین می
 دهد.را فرسایش می

تدوین ساز وکارهای نظارتی و 
مداری در اخلاق

های کلان برای گیریتصمیم
 پیشگیری از قریبکاری سیاسی

طراحی ساختارهای نظارت ی حتی در امور دارامانتداری و امانتامانت را نگه دار، چه کوچک  2
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چه بزرگ، حتی اگر به اندازه 
اشد نخ و ریسمانی ب

 (.۱21/)حکمت

حفظ حقوق 
 مردم

اقت کوچک نشان دهنده صد
نظام و تضمین کننده اعتماد 

 عمومی است.

مردمی و الزام قانونی برای 
شفافیت مالی و اخلاقی 

 مسئولان

۸ 

هر که را به کار گماری، 
نخست او را بیازما، نه با 

تی و خوش گمانی، بلکه دوس
با آزمایش و تجربه 

 (.21۲/)خطبه

سالاری شایسته
 در انتصابات

گزینش افراد شایسته و با 
تجربه، تضمین کننده کارآمدی 
نظام و جلوگیری از فساد اداری 

 است.

استقرار نظام ارزیابی صلاحیت و 
عملکرد برای انتخاب مدیران و 

 کارگزاران دولتی

۱ 

کسی  بدترین وزیران تو،
است که پیش از تو برای 
فاسدان وزیر بوده و در 

گناهان آنان شرکت کرده 
 (.۸۱/است )خطبه

پالایش بدنه 
مدیریتی از افراد 

 فاسد

پاکسازی ساختار حکومتی از 
ساز عناصر ناسالم، زمینه

بازسازی اعتماد مردم به نظام 
 حکمرانی است.

اجرای طرح تحول در ساختار 
دیریتی اداری و پالایش بدنه م

های اخلاقی و بر اساس شاخص
 شایستگی

5 
بدان اگر خیانت کنی، خداوند 

در دنیا و آخرت دشمن تو 
 (.11/خواهد بود )نامه

پذیری مسئولیت
-در حفظ امانت

 ها

پذیری حاکمان در مسئولیت
برابر خدا و مردم، عامل تقویت 
مشروعیت و سرمایه اجتماعی 

 است.

سازی پاسخگویی نهادینه
از طریق نهادهای  حاکمان

مستقل نظارتی و تقویت 
 خواهیفرهنگ عدالت

۲ 

نزدیکترین مردم به تو باید 
کسانی باشند که سخن حق 

تر از عسل به تو را تلخ
 (.21۲/بگویند )حکمت

پذیرش نقد و 
 بازخورد

حاکمانی که پذیرای صادقانه 
هستند، سرمایه اعتماد را در 

 دهند.جامعه افزایش می

ی مردمی و تقویت شوراها
مشورتی برای انعکاس صدای 

گیری مردم و جلوگیری از شکل
 های بسته مدیریتیحلقه

1 

حق مردم را در روزی آنان 
رعایت کن و از اندوخته 

کردن آن در خزانه بپرهیز 
 (.5۸/)نامه

عدالت اقتصادی 
و رعایت حق 

 مردم

عدالت اقتصادی، اعتماد 
 کند.اجتماعی را تقویت می

دجه عمومی و سازی بوشفاف
جلوگیری از تمرکز منابع در 

های خاص برای دست گروه
 تحقق عدالت اجتماعی

۱ 
با مردم با نیکی رفتار کن، 
زیرا تو بر آنان والی نیستی 

 (.۱5/بلکه خدمتگزاری )نامه

فروتنی و ارتباط 
 مستقیم با مردم

ارتباط صمیمی حاکمان با 
مردم، سرمایه اجتماعی افقی و 

را افزایش مشروعیت نظام 
 دهد.می

های ارتباط طراحی سامانه
مستقیم میان مردم و مسئولان 
برای رسیدگی به شکایات و 

 مطالبات

۳ 
از چاپلوسان و خدمتگزاران 
پرهیز کن که اینان عامل 

 (1۸1/فسادند )حکمت

پرهیز از 
چاپلوسی و 

چینی سخن
 اطرافیان

جلوگیری از نفوذ افراد چاپلوس 
ساز نهدر اطراف حاکمان، زمی

های درست و گیریتصمیم
 مبتنی بر واقعیت است.

های بازخورد واقعی استقرار نظام
و حذف افراد متملق از 

 های مدیریتیحلقه

1۴ 

هر که در امانت خیانت کند 
و بر مردم ستم روا دارد، 

خداوند لعنتش کند 
 (.12۲/)خطبه

-رعایت امانت

داری و پرهیز از 
 ظلم

لم، داری و پرهیز از ظامانت
ضامن ثبات اجتماعی و تقویت 

 سرمایه اجتماعی است.

توسعه قوانین مقابله با فساد و 
انگاری خیانت به اعتماد جرم

عمومی در همه سطوح 
 مدیریتی
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بندی شده است، در منظومه فکری صورت« اعتماد و صداقت»آنچه در این جدول تحت عنوان 
قرار دارد. امام « بخشِ سیستم سیاسیمکانیسمِ ثبات»ایگاه البلاغه، فراتر از یک گزاره اخلاقی، در جنهج

دهد که خوانند؛ این تعبیر نشان میمی« عماد دین»را « عامه مردم»علی)ع( در تعبیری استراتژیک، 
وابسته، که متغیر پیشران در پایداری نظام حکمرانی  اعتماد )به مثابه سرمایه اجتماعی(، نه یک متغیر

میان « های مبادلهکاهش هزینه»گفتار و فعل کارگزار در این متن، یک راهبرد  در واقع، صدقت. اس
دولت و ملت است. بدین معنا که هرگونه گسست در صداقت حاکم، مستقیماً به فرسایش سرمایه 

اعتماد »انجامد. بنابراین، آنچه در ادبیات مدرن های حکمرانی میاجتماعی و در نتیجه، افزایش هزینه
 ت.بازخوانی شده اس« پروتکل بقای حکومت»شود، در اینجا به عنوان امیده مین« نهادی

 . مشارکت و همبستگی اجتماعی2-3-2
های تحقق شرطهای سرمایه اجتماعی و پیشترین مؤلفهمشارکت و همبستگی اجتماعی، از اساسی

سیاسی،  صرفاز ابزارهای ، این دو مفهوم فراتر اعلویای است. در اندیشه حکمرانی مطلوب در هر جامعه
اند. امام علی)ع( شوند که ضامن بقا و پویایی امت اسلامیهای بنیادین اجتماعی مطرح میمثابه ارزشبه

ها، لزوم تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از سازیالبلاغه، بارها بر اهمیت نقش مردم در تصمیمدر نهج
تنها ن نگاهی بیانگر آن است که حاکمیت در اسلام نه های طبقاتی و قومی تأکید کرده است. چنیشکاف

گیرد؛ بلکه بر مبنای پیوندی عمیق و دوسویه میان مردم و دولت شکل میباشد نمی گریبر پایه سلطه
نگری، از منظر آینده. شودپیوندی که با مشارکت آگاهانه و همبستگی فعال اعضای جامعه استوارتر می

عنوان های سیاسی نیست، بلکه باید بهمعنای حضور ظاهری مردم در عرصهمشارکت اجتماعی صرفاً به 
پذیری و اعتماد متقابل را فرایندی پایدار و هدفمند دیده شود که در آن افراد احساس تعلق، مسئولیت

های آینده، بستر لازم آوری اجتماعی در برابر بحرانیندی، علاوه بر افزایش تابآکنند. چنین فرتجربه می
های خاص را برای تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست گروه

ترویج  گرایی، رعایت انصاف والبلاغه با تأکید بر شورا، مشورتهای مدیریتی نهجآورد. آموزهفراهم می
های اسلامی نگر در نظامگرایانه، الگوی راهبردی مهمی برای بازطراحی حکمرانی آیندههای جمعارزش

 دهند.ارائه می
 

 نگر. مفاهیم و راهبردهای مشارکت و همبستگی اجتماعی در حکمرانی آینده2جدول 

 راهبرد پیشنهادی تحلیل راهبردی مفهوم کلیدی آموزه ردیف

1 

بر شما حقی است  ی مردم! مراا
و شما را بر من حقی. پس حق 
شما بر من آن است که خیرخواه 

المال را عادلانه شما باشم و بیت
 (۸۱/)خطبه میان شما تقسیم کنم

پذیری مسئولیت
 متقابل

این بیان امام علی)ع( 
مبنای مشارکت دوسویه و 

پذیری متقابل مسئولیت
دولت و مردم را تبیین 

 .کندمی

عاملی برای های تسیاست
تقویت اعتماد عمومی و 

ت با افزایش شفافیت مالی دول
 هدف جلب اعتماد عمومی

2 
پس با یکدیگر همدل باشید و بر 
کار نیک تعاون کنید و از تفرقه 

همدلی و تعاون 
 اجتماعی

تأکید بر همبستگی 
اجتماعی و پرهیز از تفرقه، 

های فرهنگی برنامه
محور برای کاهش وحدت
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اساس انسجام ملی و ثبات  (11۲/د )خطبهبپرهیزی

 .استسیاسی 

 های اجتماعی و قومیشکاف

۸ 
در کارهای مردم با آنان مشورت 

ای چون کن، زیرا هیچ اندیشه
 (5۸/)نامه مشورت راهگشا نیست

 گراییمشورت

گرایی مشارکت مشورت
فعال مردم در 

ها را ممکن گیریتصمیم
کرده و سرمایه اجتماعی را 

 .دکنتقویت می

تشکیل شوراهای مردمی و 
نهادهای مشورتی برای 
 هاافزایش مقبولیت سیاست

۱ 

اگر مردم بر اطاعت و همکاری 
اتفاق کنند، زندگی آنان سامان 

پذیرد و دشمنان از آنان ناامید می
 (2۴1/)حکمت شوندمی

همکاری و 
 انسجام اجتماعی

مشارکت و همکاری 
آوری اجتماعی مردمی تاب

ا افزایش و امنیت ملی ر

 .دهدمی

سازی اجتماعی و شبکه
داوطلبانه برای مشارکت در 

 امور اجتماعی و ملی

5 

از انصاف در میان مردم بهره 
کس را بر دیگری بگیر و هیچ

ترجیح مده مگر به سبب تقوا و 
 (5۸/)نامه عمل صالح

عدالت و برابری 
 اجتماعی

انصاف و برابری، مشارکت 
و اعتماد اجتماعی را تقویت 

اعتمادی کند و از بیمی

 .کاهدعمومی می

آمیز و صلاح قوانین تبعیض
ترویج عدالت اجتماعی در 

 گذاریسیاست

۲ 
بدانید که هیچ قومی پراکنده نشد 

شان کاستی که قدرتمگر آن
 (11۲/)خطبه گرفت

 حفظ انسجام ملی

انسجام و وحدت اجتماعی 
ضامن پایداری نظام 

سیاسی و تحقق توسعه 

 .تپایدار اس

محور برای های وحدتمپین
تقویت تعلق اجتماعی و مقابله 

 افکنهای تفرقهبا جریان

1 
هرکه خیرخواه امت باشد خداوند 

. ها در امان نگاه دارداو را از فتنه
 (2۱2/)حکمت

خیرخواهی 
 اجتماعی

خیرخواهی حاکمان و مردم 
نسبت به یکدیگر موجب 

افزایش سرمایه اجتماعی و 
ملی تقویت همبستگی 

 .شودمی

های اخلاقی و آموزش
شهروندی برای ارتقای 

 پذیری اجتماعیمسئولیت

۱ 

کسی که میان مردم به عدالت 
رفتار کند، مردم او را دوست 
دارند و دشمنان از او بیمناک 

 (۱۸1/)حکمت شوندمی

عدالت در رفتار 
 اجتماعی

عدالت در رفتار اجتماعی 
عدالت اجتماعی رابطه 

تحکیم دولت و ملت را 
کرده و مشارکت مردمی را 

 .بخشدارتقاء می

قویت نهادهای نظارتی برای 
تضمین عدالت در توزیع منابع 

 هاو فرصت

۳ 

مردم ستون دین، لشکریان آن و 
اند. پس با آنان سرمایه امنیت

 شان باشمهربان باش و خیرخواه
 (5۸/)نامه

مداری و مردم
 سرمایه اجتماعی

مداری سرمایه مردم
اعی را ارتقاء داده و اجتم

مشروعیت حاکمیت را 

 .کندتقویت می

های حمایت اجتماعی سیاست
و اقتصادی برای جلب اعتماد 

 و افزایش مشارکت مردمی

1۴ 

های مودت را بکوشید تا رشته
ها محکم کنید و از دشمنی

ها آتش بپرهیزید، که این دشمنی
 سازدور میها را شعلهجنگ

 (25۱/)حکمت

ت تقویت مود
 اجتماعی

مودت اجتماعی مانع بروز 
ها شده و موجب نزاع

تحکیم همبستگی ملی 

 .شودمی

وگومحور های گفتبرنامه
برای حل اختلافات و 

پیشگیری از خشونت و 
 های قومینزاع
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، به ساحت یک  را از ساحتِ یک رفتارِ کنشگرانه« مشارکت»شده در این جدول، های استخراجمؤلفه
دهند. مشارکت در منظومه فکری امام، نه صرفاً یک حق ارتقا می« ق میان حاکم و امتدیالکتیک عمی»

است. در حالی که در نظریات غربی، مشارکت اغلب به « گرتکلیف اجتماعی نظارت»مدنی، بلکه 
همبستگیِ »، نوعی «انصاف»و « مشورت»البلاغه، پیوند میان یابد، در نهجتقلیل می« مشارکت انتخابی»

افزایش « بازخوردگیری از جامعه»کند. این همبستگی، ظرفیت سیستم را برای را ایجاد می 1«انیکارگ
ی اخلاقی، بلکه ها نه یک توصیهشود. از این منظر، این آموزهداده و مانع از تصلب ساختار قدرت می

داد ساختاری ها جهت جلوگیری از استبمیان دولت و توده« توزیع مسئولیت حکمرانی»راهبردی برای 
 ت.اس

نیستند، بلکه  حکمرانیمشارکت و همبستگی اجتماعی در نظام حکمرانی اسلامی، صرفاً ابزارهای 
البلاغه، امام علی)ع( با های نهجروند. در آموزههای اصلی یک جامعه توانمند و پایدار به شمار میبنیان

عنوان پیروان صرف، است مردم را نه به ای دوسویه میان دولت و ملتدهنده رابطهکه نشان نگاهی ژرف
کند؛ این رویکرد، مشارکت را از سطح حضور های دین و حافظان امنیت معرفی میمثابه ستون بلکه به

نقشی  کند که در آن هر فردندی پویا و معنادار تبدیل میآینمادین شهروندان فراتر برده و آن را به فر
البلاغه با تأکید مکرر بر شورا، نهج. نمایدی و توسعه پایدار ایفا میفعال در تحقق عدالت، انسجام اجتماع

گرایی و رعایت انصاف، پیوند میان حاکم و مردم را بر پایه اعتماد، احترام متقابل و خیرخواهی مشورت
ی دهد که تنها در سایه عدالت اجتماعی و برابری، مشارکت واقعسازد. این نگاه نشان میمتقابل استوار می

سازی های بسته قدرت، مردم را شریک در تصمیمپذیر است. حاکمی که به جای تکیه بر حلقهامکان
آوری های لازم برای پایداری سیاسی و تابکند بلکه زمینهتنها سرمایه اجتماعی را تقویت میبداند، نه

های ی در مقابله با چالشنگری، همبستگی اجتماعی عامل کلیداز منظر آینده. آورداجتماعی را فراهم می
شود، تر میروز عمیقهای طبقاتی، قومی و فرهنگی روزبهدر جهانی که شکاف. پیچیده عصر حاضر است

ها مقاومت کند و مسیر ای که پیوندهای اجتماعی مستحکمی دارد، قادر خواهد بود در برابر بحرانجامعه
عواقب تفرقه و تأکید بر تعاون و همدلی، نوعی رویکرد  توسعه را ادامه دهد. امام علی)ع( با هشدار در مورد

نگر جایگاه دهد؛ رویکردی که در حکمرانی آیندهگیرانه برای حفظ امنیت و ثبات اجتماعی ارائه میپیش
 های داخلی، فضاییهمچنین، تاکید بر خیرخواهی اجتماعی و پرهیز از دشمنی. ای داردبرجسته

نماید. این کند که اعتماد عمومی را بازتولید و سرمایه اجتماعی را تثبیت مییمحور در جامعه ایجاد ماخلاق
کننده دوام و کارآمدی حکومت خواهد بود. بنابراین، سرمایه نرم، در کنار ابزارهای سخت قدرت، تضمین

ی سطوح ها در تمامسازی آننگر در بستر اسلامی ناگزیر از بازخوانی این اصول و نهادینهحکمرانی آینده
در مجموع، مشارکت و همبستگی اجتماعی، همان چسب نامرئی است که اجزای . گیری استتصمیم

ناپذیر بینیهای پیشدهد تا در برابر بحراندارد و به دولت اسلامی امکان میجامعه را کنار هم نگه می
بدیل ر این زمینه الگویی بیالبلاغه، دهای مدیریتی نهجقرن جدید، با اقتدار و مشروعیت عمل کند. آموزه

                                                           
1. Organic Solidarity 
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نگر تواند راهنمای حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی حکمرانی آیندهدهند که میساز ارائه میو تمدن
 باشد.

 اخلاق مدیریتی و رعایت انصاف. 3-3-2
بینی امام ترین ارکان حکمرانی در نگاه اسلامی است. در جهاناخلاق مدیریتی و رعایت انصاف، از مهم

علی)ع(، حکمرانی صرفاً اداره امور نیست، بلکه امانتی الهی است که مسئولیت آن با رعایت اصول اخلاقی 
یابد. این رویکرد بر این اصل استوار است که حاکم باید در تمام و عدالت اجتماعی معنا می

هر فرد را بدون توجه  تنها منافع عمومی را در نظر گیرد، بلکه با پرهیز از تبعیض، حقها، نهگیریتصمیم
امروزه در ادبیات مدیریت سیاسی و . های سیاسی رعایت کندبه جایگاه اجتماعی، قومیت یا وابستگی

های کلیدی برای ایجاد اعتماد عمومی و مداری و انصاف از مؤلفهنظریه سرمایه اجتماعی، اخلاق
البلاغه با تأکید بر وفاداری به عهد، های امام علی)ع( در نهجشوند. آموزهمشروعیت سیاسی شناخته می

های حکمرانی در جوامع بدیل برای بازطراحی مدلپاسخگویی در برابر مردم و رعایت مساوات، الگویی بی
ساز کند، بلکه زمینهعدالتی و فساد کمک میتنها به رفع بیدهد. چنین نگرشی، نهاسلامی معاصر ارائه می

 نگر است.و آینده گیری یک جامعه همدل، منسجمشکل
 

 نگر. مفاهیم و راهبردهای اخلاق مدیریتی و انصاف در حکمرانی آینده3جدول 

 راهبرد پیشنهادی تحلیل راهبردی مفهوم کلیدی آموزه ردیف

1 

برترین شما نزد من کسی است 
که بیش از دیگران حق را 
بگوید، هرچند برای من 

 (.21۲/د )خطبهناخوشایند باش

صداقت و جسارت 
 در بیان حق

حاکمی که نقدپذیر است و 
شنود، صدای مخالفان را می

سرمایه اجتماعی و مشروعیت 

 .کندخود را تقویت می

های بازخورد توسعه نظام
مردمی و تضمین آزادی 
بیان در چارچوب اخلاق 

 اسلامی

2 

هرکه را به کار گماری، نخست 
او را بیازما، نه با دوستی و 

ایش و گمانی، بلکه با آزمخوش
 (.21۲/)خطبه تجربه

سالاری در شایسته
 انتصاب مدیران

انتخاب مدیران بر اساس 
ای، شایستگی اخلاقی و حرفه

کننده سلامت و تضمین

 .کارآمدی نظام حکمرانی است

ایجاد نظام ارزیابی دقیق 
برای گزینش مدیران و 

مقابله با انتصابات حزبی و 
 گرایانهقوم

۸ 
یگری از برتری دادن یکی بر د

جز بر اساس تقوا و عمل صالح 
 (.5۸/)نامه بپرهیز

رعایت انصاف و 
 برابری

پرهیز از تبعیض در توزیع 
ساز ها و منابع، زمینهفرصت

افزایش اعتماد عمومی و 

 .انسجام اجتماعی است

های اصلاح سیاست
آمیز و تضمین تبعیض

عدالت اجتماعی در 
فرآیندهای اداری و 

 اقتصادی

۱ 
و عدل برابرند و مردم در حق 

 تو در برابر آنان مسئول هستی
 (.5۸/)نامه

پذیری مسئولیت
 حاکمان

پذیری اخلاقی و مسئولیت
حقوقی حاکمان نسبت به 

مردم، بستر اعتماد متقابل و 
مشارکت مردمی را فراهم 

 .آوردمی

های استقرار نظام
پاسخگویی شفاف و توسعه 

 نهادهای نظارت مردمی

5 
گرفتن مال مبادا دستت برای 

مردم باز و برای دادن حق آنان 
عدالت اقتصادی و 

 پرهیز از ظلم
توزیع عادلانه منابع اقتصادی، 
موجب تقویت عدالت اجتماعی 

های تدوین سیاست
محور بازتوزیعی و عدالت
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 برای کاهش شکاف طبقاتی .شودو جلوگیری از فساد می (.21۱/)خطبه بسته باشد

۲ 
ی، به گیربه آنچه از مردم می

دیده امانت بنگر و در خرج آن 
 (.5۸/)نامه عدالت را رعایت کن

داری در امانت
 منابع عمومی

داری در منابع رعایت امانت
ملی، سرمایه اجتماعی نهادی را 
ارتقاء داده و مشروعیت نظام را 

 .کندتقویت می

 داری در منابع عمومیامانت

1 
های مردم را خود برآور حاجت

درگاهت مأیوس  و آنان را از
 (.5۸/)نامه مساز

رجوع تکریم ارباب
 پذیریو مسئولیت

رسیدگی به نیازهای مردم و 
ارتباط مستقیم با آنان، اعتماد و 

رضایت عمومی را افزایش 

 .دهدمی

های اندازی سامانهراه
پاسخگویی سریع و برقراری 
دیدارهای مستقیم با مردم 

 توسط مسئولان

۱ 

تار کن در میان مردم طوری رف
که اگر رفتی بر تو گریه کنند و 
 اگر بمانی دوستت داشته باشند

 (.1۴/)خطبه

مداری و اخلاق
رفتاری خوش

 حاکمان

رفتاری با مداری و خوشاخلاق
مردم، ضامن سرمایه اجتماعی 

پایدار و تقویت مشروعیت 

 .سیاسی است

آموزش اخلاق اسلامی به 
مدیران و ارزیابی عملکرد 

های اخصآنان بر اساس ش
 رفتاری

۳ 
چینان ز چاپلوسان و سخنا

دوری کن، که اینان عامل 
 (.5۸/)نامه اندفساد و تباهی

مبارزه با فساد 
اخلاقی در 

 مدیریت

حذف عناصر چاپلوس از ساختار 
مدیریتی، سلامت نظام سیاسی 
و افزایش اعتماد عمومی را به 

 .همراه دارد

جرای طرح پالایش اداری و ا
های ذ گروهمقابله با نفو
طلب در منفعت
 هاگیریتصمیم

1۴ 

در کارهای کوچک و بزرگ، 
عدالت را رعایت کن، زیرا 
عدالت مایه قوام امور و 

 هاستپایدارکننده حکومت
 (.۱۸1/)حکمت

محوری در عدالت
 همه امور

محوری در تمام سطوح عدالت
حکمرانی، پایداری سیاسی و 
افزایش سرمایه اجتماعی را 

 .ندکتضمین می

های قضایی و استقرار نظام
اداری مبتنی بر عدالت برای 

حفظ اعتماد مردم به 
 حاکمیت

 

ها بلکه اخلاق مدیریتی و رعایت انصاف، در نگاه امام علی)ع(، نه یک امتیاز ویژه برای برخی گروه
اری است که ددهد که حاکم اسلامی، امانتالبلاغه نشان میحقی مسلم برای همه اقشار جامعه است. نهج

کند. چنین نگاهی، مسئولیت او در قبال مردم تنها با رعایت اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی معنا پیدا می
گری، خود را خادمان جای سلطهای که در آن حاکمان بهساز است؛ حکمرانیبنیانی برای حکمرانی تمدن

ه اجتماعی، رعایت انصاف در توزیع منابع، از منظر سرمای. دانند و در برابر آنان پاسخگو هستندمردم می
ای که در ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی است. جامعهانتصاب مدیران شایسته و پرهیز از تبعیض، مهم

شود و هیچ فرد یا گروهی به دلیل جایگاه اجتماعی، شان رعایت میآن مردم اطمینان داشته باشند حقوق
لانه برخوردار نیست، سرمایه اجتماعی عمودی و افقی خود را بازتولید قومی یا سیاسی از امتیازات ناعاد

امام . های بیرونی و درونی استخواهد کرد. این سرمایه نرم، ضامن بقای نظام سیاسی در برابر چالش
عدالتی بر حذر داشته است؛ چراکه این علی)ع( بارها حاکمان را از گرفتار شدن در دام فساد، تبعیض و بی

خورند. او با تأکید بر شفافیت مالی ، همچون موریانه، مشروعیت و اقتدار هر حکومتی را از درون میعوامل
دهد المال و رسیدگی مستقیم به نیازهای مردم، مدلی از حکمرانی ارائه میداری در بیتو اخلاقی، امانت

ورزی حاصل ازی و عدالتکه در آن رضایت عمومی نه از طریق ابزارهای اجبار، بلکه از مسیر اعتمادس
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ترین تهدیدات برای های اجتماعی از مهمهای اخلاقی، فساد و شکافدر دنیای امروز که بحران. شودمی
توانند نقشه راهی برای بازسازی های اخلاقی امام علی)ع( میروند، آموزههای سیاسی به شمار مینظام

نگر باید بر اساس این اصول حرکت د. حکمرانی آیندهحکمرانی و بازگرداندن اعتماد مردم به حاکمیت باشن
ها قرار دهد، مدیرانی شایسته و گذاریعنوان محور اصلی سیاستکند؛ یعنی نظامی که اخلاق را به

طور کلی، اخلاق مدیریتی و رعایت به. دست برگزیند و عدالت را در همه سطوح جامعه نهادینه سازدپاک
دهد و دولت را از یک ساختار اداری خشک هم پیوند میکه جامعه را بهانصاف همان چسب نامرئی است 

ترین ابزارهای کند. بدون این دو اصل، هیچ حکومتی با پیشرفتهگزار مردم تبدیل میبه یک نهاد خدمت
 این بازنمایی با البلاغهنهج. کند تضمین را مردمی رضایت و پایدار مشروعیت تواندنمی فناوری و نظارتی

 نگرآینده و محوراخلاق حکمرانی سویبه ایران اسلامی جمهوری حرکت برای بخشالهام الگویی ایق،حق
شود. در متبلور می« آوریِ اجتماعیتاب»ها، در مفهومِ ای این مؤلفهخروجی منظومه .است آورده فراهم

ها و حفظِ انسجام در تواناییِ سیستم برای جذب شوک»آوری به معنای نگر، تابنگاه حکمرانی آینده
افزایش » است. امام علی)ع( با تاکید بر عدالت و اخلاق کارگزاران، در واقع به دنبال« شرایطِ بحرانی

ها هستند. به عبارت دیگر، عدالت در این منظومه، برای عبور از بحران« ضریب پذیرش عمومی
ا عادلانه و اخلاقی درک کند، هزینه است. وقتی جامعه، ساختارِ قدرت ر« تکنولوژی نرم مدیریت بحران»

ترین سرمایه، در برابر تهدیدات های آینده کاهش یافته و انسجامِ ملی به عنوانِ بنیادیعبور از بحران
بینی البلاغه، نه یک پیشنگری در نهجدهد که آیندهماند. این استدلال نشان میاحتمالیِ فرارو، مصون می

 ت.برای بقای نظام اس« خلاقیهای اساخت ظرفیت»صرف، بلکه 

 آوری و آینده نگری در حکمرانیتاب. 4-3-2
نگری در حکمرانی، از مفاهیم کلیدی در مدیریت معاصر و از ارکان بنیادین حکمرانی آوری و آیندهتاب

ر ها استواکند که باید در برابر چالشالبلاغه، امام علی)ع( حاکم را فردی معرفی میاسلامی است. در نهج
ها را داشته باشد. این رویکرد، نگاه صرف به اداره روزمره را رد بینی و مدیریت بحرانباشد و توانایی پیش

نگر، مسیر جامعه را در جهت عدالت، پیشرفت و داند با نگرش کلان و آیندهکرده و حاکمیت را موظف می
نوان ظرفیت نظام برای حفظ پایداری عآوری بهدر ادبیات مدیریت سیاسی، تاب. امنیت پایدار هدایت کند

نگری و اتخاذ رویکردهای شود؛ ظرفیتی که بدون آیندهها و تهدیدات شناخته میدر برابر شوک
های مدیریتی امام علی)ع( با تأکید بر استقامت اخلاقی، درایت سیاسی پذیر نیست. آموزهگیرانه امکانپیش

آورد که در آن حکومت، ای فراهم میالگوی حکمرانیو دوراندیشی، چارچوبی ارزشمند برای طراحی 
پذیر نیست، بلکه با اتکا به سرمایه اجتماعی و خرد جمعی، قادر به عبور از ها آسیبتنها در برابر بحراننه
 ها و تضمین پایداری اجتماعی خواهد بود.آن
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 نگرهنگری در حکمرانی آیندآوری و آینده. مفاهیم و راهبردهای تاب4جدول 
 راهبرد پیشنهادی تحلیل راهبردی مفهوم کلیدی آموزه ردیف

1 

ها روی آورد، با هرگاه فتنه
استقامت و صبر از آن عبور 

ای کن، زیرا پایان هر فتنه
 (15۲/)حکمت آرامش است

استقامت در 
 هابحران

پایداری اخلاقی و مدیریتی 
ها، حاکمان در مواجهه با بحران

یش اعتماد عمومی را افزا
دهد و سرمایه اجتماعی را می

 .کندحفظ می

های مدیریت طراحی برنامه
بحران مبتنی بر تقویت 

آوری ساختاری و تاب
 اجتماعی

2 

یش از آنکه دشمن به شما 
حمله کند، با بصیرت و 

نگری، خود را برای مقابله آینده
 (5۸/)نامه آماده سازید

نگری در آینده
 گذاریسیاست

گیرانه، پیش بینی و اقدامپیش
مانع غافلگیری و کاهش 

پذیری نظام سیاسی آسیب
 .شودمی

ایجاد نهادهای مطالعات 
استراتژیک و توسعه 

گیرانه در سناریوهای پیش
 سطوح ملی

۸ 
زده بپرهیز، ز تصمیمات شتابا

زیرا پشیمانی به دنبال خواهد 
 (22۸/)حکمت داشت

احتیاط و 
سنجیدگی در 

 گیریتصمیم

اهانه و پرهیز از گیری آگتصمیم
زدگی، باعث افزایش شتاب

پایداری اجتماعی و جلوگیری از 
های غیرضروری بحران

 .شودمی

تدوین فرآیندهای 
سازی مشارکتی و تصمیم

مبتنی بر شواهد برای 
کاهش ریسک تصمیمات 

 کلان

۱ 

بدان که روزگار دو روی دارد: 
روزی به سود تو و روزی بر 
ضد تو. پس در هر دو حال، 

 آماده و استوار باش
 (۱21/)حکمت

پذیری و انعطاف
 آمادگی مستمر

پذیری حاکمان در برابر انعطاف
تغییرات سیاسی و اجتماعی، 
ضامن بقای مشروعیت و 

 .سرمایه اجتماعی است

آموزش مدیران به 
آوری فردی های تابمهارت

و نهادی برای انطباق با 
 شرایط متغیر

5 
یر، خوبی بهره بگها بهاز فرصت

ها همچون ابر زیرا فرصت
 (21/)حکمت گذرندمی

سنجی و فرصت
 مدیریت زمان

موقع از برداری بهبهره
ها، عامل کلیدی در فرصت

تقویت سرمایه اجتماعی و 
پذیری در برابر کاهش آسیب

 .تهدیدات است

سازی فرهنگ نهادینه
محوری در فرصت

ساختارهای حکومتی و 
افزایش ظرفیت واکنش 

 سریع

۲ 
در برابر دشمنان، پیوسته 

مراقب باش و از فریب آنان 
 (5۸/)نامه غافل نشو

هوشیاری سیاسی 
 و امنیتی

هوشیاری مداوم حاکمیت در 
برابر تهدیدات خارجی و داخلی، 
عاملی کلیدی برای حفظ ثبات 

 .و انسجام اجتماعی است

تقویت نهادهای اطلاعاتی و 
امنیتی با رویکرد اخلاقی و 

 ومیحفظ اعتماد عم

1 

هرکه در زمان آرامش به فکر 
بحران نباشد، در زمان بحران 

 شوددچار غافلگیری می
 (2۱2/)حکمت

بینی پیش
ها و بحران

آمادگی 
 پیشگیرانه

نگری در دوره ثبات، آینده
ضامن واکنش سریع و مؤثر در 

 .زمان بروز بحران است

های اطلاعاتی ایجاد بانک
ریزی برای ریسک و برنامه

های موقعیتمدیریت 
 اضطراری

۱ 

در امور مهم با صاحبان خرد 
مشورت کن، زیرا آنان 

های دوردست را بهتر افق
 (.۸1/)نامه بینندمی

خرد جمعی و 
سازی تصمیم

 مشارکتی

استفاده از خرد جمعی در 
آوری سازی، تابتصمیم

اجتماعی را افزایش داده و 
ها را بهبود کیفیت سیاست

 .بخشدمی

راهای مشورتی اندازی شوراه
ای برای جذب ملی و منطقه

 نظرات نخبگان و مردم

ی پیشگیری و هاتوسعه نظامدستی در حل مسائل، پیش گیرانهقدام پیشاپیش از آنکه کارها سخت  ۳
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جویی کن، زیرا در شود، چاره
هنگام بحران مجال اندیشه 

 (1۲۴/)حکمت کم است

عامل کلیدی در جلوگیری از 
های ساختاری بروز بحران

 .است

های پایش مستمر وضعیت
بحرانی در سطوح مختلف 

 حکمرانی

1۴ 

ها همچون کوه در برابر سختی
استوار باش، که این استواری 

ها را به تو امیدوار و دل
 کنددشمنان را مأیوس می

 (.115/)خطبه

ثبات و اقتدار 
اخلاقی در 
 حکمرانی

اقتدار اخلاقی و ثبات حاکمان، 
ظ اعتماد عامل مهمی در حف

عمومی و سرمایه اجتماعی 
 .پایدار است

آموزش و تربیت مدیران بر 
اساس اصول اخلاقی و 

های اسلامی برای ارزش
 هامقابله با بحران

 

های حکمرانی در جهان پرچالش امروز نگری، دو مؤلفه حیاتی برای پایداری نظامآوری و آیندهتاب
عنوان اصولی بنیادین در ها، بلکه بهعنوان واکنشی به بحرانه بههستند. در اندیشه امام علی)ع(، این دو ن

ها، البلاغه با تأکید بر استقامت در برابر سختیشوند. نهجگذاری مطرح میفرآیند مدیریت و سیاست
دهد که در آن حکومت اسلامی، ها، الگویی را ارائه میگیری و استفاده از فرصتدوراندیشی در تصمیم

سوی پیشرفت و عدالت بینی تحولات، مسیر جامعه را بهبرابر تهدیدات مقاوم است، بلکه با پیشفقط در نه
شود که رابطه دولت و ملت بر پایه آوری زمانی حاصل میاز منظر سرمایه اجتماعی، تابد. کنهدایت می

شوند و آماده می هااعتماد متقابل و مشارکت فعال شکل گرفته باشد. حاکمانی که در آرامش برای بحران
کنند، تنها سرمایه اجتماعی موجود را حفظ میکنند، نهدر دوران ناآرامی با صبر و ثبات اخلاقی عمل می

سازند. این نگاه، با ای راهبردی برای مدیریت آینده بدل میبلکه آن را بازتولید کرده و به سرمایه
دارد، اما برتری آن در بعد اخلاقی و معنوی پوشانی رویکردهای مدیریت بحران در حکمرانی معاصر هم

ها است؛ جایی که امام علی)ع( تأکید دارد اقتدار واقعی حکومت، در استواری اخلاقی و وفاداری به ارزش
شود. ای مدیریتی و مسئولیتی اخلاقی مطرح میعنوان وظیفهالبلاغه بهنگری نیز در نهجآینده نهفته است.

هایی است که گیری از خرد جمعی، از جمله آموزهزده و بهرهیز از تصمیمات شتابها، پرهبینی بحرانپیش
کند. چنین نگرشی به حاکمان ها تأکید میامام علی)ع( برای حفظ پایداری نظام و سلامت جامعه به آن

دالتی عهای داخلی مانند فساد، بیتنها نسبت به تهدیدات خارجی، بلکه در برابر آسیبکند تا نهکمک می
نگری همان پیوند نامرئی میان گذشته، آوری و آیندهدر نهایت، تاب. و نارضایتی عمومی، مصون بمانند

حال و آینده یک حکومت است. نظامی که بر این دو اصل استوار باشد، قادر خواهد بود با اتکا به سرمایه 
البلاغه و پیشرفت استفاده کند. نهجعنوان فرصتی برای اصلاح اجتماعی و اعتماد عمومی، از هر بحران به

ای که حرکت از آورد؛ نقشهبخش برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میدر این مسیر، نقشه راهی الهام
 سازد.محور را ممکن مینگرانه و اخلاقحکمرانی واکنشی به حکمرانی پیش

 

 گیری. نتیجه3
ای از البلاغه، صرفاً مجموعهشده از نهجخراجهای استدهد که آموزههای این پژوهش نشان مییافته

وار، منطق حکمرانی منسجمی را های اخلاقی پراکنده نیستند، بلکه در پیوندی درونی و منظومهتوصیه
پذیری، نظارت، حق مردم، دهند. این منطق بر ارتباط ساختاری مفاهیمی چون عدالت، مسئولیتشکل می
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مند از اندیشه سیاسی امام علی)ع( است و در مجموع تصویری نظامکارگزارشناسی و پاسخگویی استوار 
کند. البته این منظومه به معنای ارائه یک ساختار نهادی مدرن نیست، بلکه مشتمل بر اصولی ارائه می

رو، شمول است که قابلیت بازخوانی و انطباق در بسترهای مختلف زمانی را دارند. ازاینفراتاریخی و جهان
وگویی جی آن با مباحث جدید حکمرانی نه از سر تحمیل مفاهیم معاصر، بلکه در قالب گفتسننسبت

در چارچوب این تحلیل، چهار مؤلفه بنیادین ت.مفهومی میان سنت و نیازهای امروز انجام گرفته اس
عنوان ارکان حکمرانی در اندیشه علوی شناسایی شد: اعتماد و صداقت، مشارکت و همبستگی به

ها در تعامل با نگری. این مؤلفهآوری همراه با آیندهعی، اخلاق مدیریتی و رعایت انصاف، و تاباجتما
اعتماد و  کنند.نگر ترسیم میپایه و پیشمحور، مردمیکدیگر، چارچوبی یکپارچه برای حکمرانی اخلاق

شود و از ب میمثابه سرمایه راهبردی حکمرانی، زیربنای مشروعیت پایدار سیاسی محسوصداقت، به
گردد. مشارکت و همبستگی داری در منابع عمومی بازتولید میطریق شفافیت، وفاداری به عهد و امانت

سازی و نظارت، زمینه تقویت انسجام ملی و اجتماعی، با تأکید بر نقش فعال مردم در فرآیند تصمیم
نیز ضامن عدالت اجتماعی و مانع آورد. اخلاق مدیریتی و رعایت انصاف سرمایه اجتماعی را فراهم می

 نخواهد گیری فساد ساختاری است و بدون آن، هیچ نظامی با برخورداری از سازوکارهای پیشرفتهشکل
 مدیریت سطح از را حکمرانی نگری،آینده و آوریتاب نهایت، در. کند تثبیت را عمومی اعتماد توانست
 هایفرصت از گیریبهره و ساختاری آمادگی ها،انبحر بینیپیش سوی به را آن و برده فراتر روزمره
ساز از حکمرانی البلاغه الگویی تمدندهد که نهجها نشان میبرآیند این مؤلفهکند. می هدایت آفرینتحول

مداری و مشارکت مردمی در نسبت متقابل با سالاری، اخلاقدهد که در آن عدالت، شایستهارائه می
هایی چون فرسایش سرمایه اجتماعی، در شرایطی که جوامع معاصر با چالشیابند. یکدیگر معنا می

تواند مبنایی ها میمند این آموزهرو هستند، بازخوانی نظامهای محیطی روبهگسترش فساد و پیچیدگی
بر این اساس، تحقق چنین الگویی مستلزم اقداماتی  نظری برای تقویت ساختارهای حکمرانی فراهم آورد.

پذیر رفتاری؛ تقویت های پایشهای اخلاق مدیریتی و نظامسازی آموزشی است: نهادینهراهبرد
های شفافیت و پاسخگویی؛ تقویت گرایی؛ توسعه سیاستسازوکارهای مشارکت عمومی و مشورت

ا. همحوری در توزیع منابع و فرصتریزی راهبردی؛ و نهایتاً تأکید بر عدالتپژوهی و برنامهنهادهای آینده
آوری نهادی و ارتقای تواند زمینه بازتولید اعتماد عمومی، افزایش تاباجرای هماهنگ این اقدامات می

البلاغه نه صرفاً در مجموع، اندیشه مدیریتی امام علی)ع( در نهج کارآمدی نظام حکمرانی را فراهم سازد.
هی حکمرانی اسلامی است که دهای اخلاقی، بلکه چارچوبی منسجم برای سامانای از توصیهمجموعه

 ظرفیت نظری و عملی برای مواجهه با مسائل پیچیده عصر حاضر را داراست.
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Abstract 

Lexical selection in Nahj ul-Balaghah is highly deliberate, grounded in the 

principles of rhetoric and eloquence. Each term within this noble text serves 

a distinct semantic function, carrying nuances that synonymous expressions 

fail to replicate. The present study aims to investigate the semantic field of al-

ḥuzn (sorrow) in Nahj ul-Balaghah to elucidate the subtle semantic layers of 

the related lexical items. Utilizing a descriptive-analytical approach, this 

research identifies terms associated with al-ḥuzn —such as al-asaf, al-asā, al-

karb, al-hamm, al-ḥasra, al-tarah, al-lahf, al-jaza’, and al-sadam —from the 

text. By examining their contextual usage relative to the core term (al-ḥuzn), 

the study analyses the semantic components and nuances of each term through 

a context-oriented methodology, drawing upon classical lexicographical 

sources and prominent commentaries. The findings indicate that al-ḥuzn acts 

as the unmarked, central term of this semantic field, while the majority of its 

related lexemes are marked. Furthermore, the results demonstrate that lexical 

choice within this field is meticulously tailored to the specific context and the 

precise intent of Imam Ali (PBUH). The semantic components introduced by 

the marked terms include varying degrees of intensity, persistence, 

comprehensiveness, regret, remorse, despair, sense of loss, exigency, anger, 

restlessness, and silent withdrawal. Finally, the analysis of the textual context 
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reveals that the collocation of these terms with other linguistic elements 

significantly enhances their semantic weight and discourse impact. 

 

Keywords: Imam Ali (PBUH), Nahj ul-Balaghah, Semantic Field, Al-Ḥuzn 

(Sorrow), lexical marked, lexical unmarked. 
  

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

The investigation of lexical semantic fields, specifically the deliberate 

selection of signified or non-signified terms by an author, reveals profound 

intellectual layers and elucidates how messages are conveyed beyond 

literal meaning. Such research is of paramount importance to the study of 

Nahj ul-Balaghah, a text that encompasses profound Islamic, ethical, 

social, and political concepts. A precise understanding of co-hyponyms 

vocabulary aids in the accurate perception of Imam's message and is 

essential for discovering rhetorical nuances and grasping the miraculous 

nature of his discourse. Furthermore, examining divergent semantic fields 

significantly impacts the translation and exegesis of Nahj ul-Balaghah, 

guiding translators and commentators toward the authentic meaning 

intended by Imam. In Nahj ul-Balaghah, various terms are employed to 

denote the concept of "sorrow" or "grief," each carrying distinct 

connotations within its specific linguistic context. These meanings range 

from general and pervasive to highly situational and context-bound. 

Consequently, an analysis of the semantic field of "al-Huzn" in Nahj ul-

Balaghah can contribute significantly to a more precise understanding of 

the lexical nuances within this domain. 

 

2. Theoretical framework 

The theory of semantic fields was first introduced by German and Swiss 

linguists in the 1920s and 1930s, drawing inspiration from the intellectual 

contributions of Herder and Humboldt. This theory was later further 

systematized by Weisgerber (Safavi, 2004: 189). According to this 

framework, understanding the meaning of a term necessitates the semantic 

comprehension of the entire set of related words within the target text. The 

objective of such an analysis is to aggregate all vocabulary items belonging 

to a specific semantic field, thereby delineating their interrelationships, as 

well as the connection between each term and the core, superordinate 

lexical item (Mukhtar Omar, 1998: 79-80). Since not all terms within a 

semantic field possess equal significance or connotative weight, it is 

essential to distinguish between the core (central) term and peripheral 
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terms. Scholars have proposed various criteria for this distinction, 

including the "Berlin and Kay" criterion, which posits that the core term in 

any domain exhibits a type of lexicographical inclusion and is not restricted 

to a specific or limited category of objects. This central term is 

characterized by greater prominence and usage among native speakers 

compared to other terms in the domain, and semantically encompasses a 

wider set of related items. Another criterion, proposed by "Betting and 

Montague," is based on statistical and inductive foundations; it suggests 

that once the vocabulary of a domain is collected and categorized by 

frequency of occurrence, the term with the highest frequency and greater 

semantic salience is identified as the core or central term (ibid: 96-97). 

Another significant aspect of semantic field analysis involves the 

consideration of terms from the perspective of "marked" or "unmarked." 

Scholars maintain that not all words equally convey the speaker’s 

subjectivity or perspective; while some terms are neutral, devoid of 

connotative meaning, and free of cultural or social values, others are 

inherently value-laden and carry rich connotations. Accordingly, linguists 

categorize words into two classes: unmarked and marked (Fotouhi, 2016: 

262). Unmarked words represent the most natural, simple, and foundational 

elements of a language. These terms typically possess clear antonyms, 

exhibit higher frequencies of collocation, have more general and inclusive 

meanings than their co-hyponyms, generally lack figurative or idiomatic 

connotations, and are not confined to specific discourses. Conversely, 

marked words, in addition to denoting a particular concept, contain value-

laden and implicit meanings that reflect the author's or speaker's attitude 

and ideological standpoint (ibid: 263-264). 

 

3. Method 

In the present study, the term al-ḥuzn (sorrow) was identified as the core 

and central concept within its semantic field. This choice is justified 

because, unlike its co-hyponyms, the usage of this term is not confined to 

a specific or limited category of objects. Additionally, it holds significant 

prominence and salience among native speakers and serves as the primary 

reference point in various dictionaries for defining other terms within this 

semantic domain. To analyse the semantic field of al-ḥuzn, all related 

lexical items were extracted from the text of Nahj ul-Balaghah. Their literal 

meanings were clarified using authoritative lexicons. Following this, a 

descriptive-analytical approach was employed to examine and explain the 

specific semantic components of each term in relation to the core term al-

ḥuzn, focusing on their contextual usage within Nahj ul-Balaghah. 
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4. Conclusion 

The lexical items within the semantic field of al-ḥuzn in Nahj ul-Balaghah 

reflect Imam’s (PBUH) message across diverse religious, ethical, political, 

and social spheres. Within this semantic field, the term al-ḥuzn, denoting 

sorrow in its absolute sense, is an unmarked term and is regarded as the 

core/central lexical item. The most prevalent relationship in this field is 

"hyponymy" (inclusion), which represents the most significant semantic 

relation. Al-ḥuzn functions as the superordinate, while other related terms 

are classified as its hyponyms. Most terms within this domain are marked, 

as they carry specific semantic loads beyond the core term. Al-asaf conveys 

profound sorrow accompanied by intense anger and regret. Al-lahf 

encompasses this meaning while additionally carrying the component of 

anguish and lamentation over the loss of a person, object, or opportunity. 

Al-asā denotes an intense sorrow resulting from the loss of a material or 

spiritual entity, which deprives the individual of patience and endurance. 

Al-jaza’ conveys a similar meaning but incorporates the component of 

restlessness and agitation stemming from the loss of a beloved. Al-tarah 

signifies a pervasive and overwhelming sorrow arising from the absence of 

benevolence and felicity. Al-thukl epitomizes the ultimate grief associated 

with bereavement due to the loss of family or close kin; this sorrow 

manifests outwardly through wailing and inwardly affects the deepest 

levels of the soul. Al-Karb shares this extremity but denotes an agonizing, 

suffocating intensity, where the individual is unable to overcome the grief 

autonomously and requires support and consolation from others. Al-jard 

signifies an acute sorrow bordering on death, as it places the individual in 

a state of severe distress and exigency. Al-ḥasrah refers to sorrow mingled 

with regret, occurring when an irreparable opportunity is lost. Al-sadam 

carries the same concept as al-ḥasrah but includes a component of anger—

that is, regret and sorrow leading to wrath. Al-Shajan describes sorrow that 

engulfs the human existence like intertwined tree branches, appearing to be 

deeply intertwined with the individual's soul. Al-ghamm also conveys this 

sense, denoting the profound impact of sorrow in concealing or obliterating 

joy and patience, thereby affecting all facets of an individual’s life. Al-

shajw points to a "choking" sorrow that remains unexpressed, resulting in 

a bitter patience maintained alongside suppressed anger. Al-ghass carries a 

similar nuance, denoting a constriction in the throat caused by sorrow, fear, 

or anxiety, or representing an indelible sorrow that is never forgotten. Al-

karth refers to a tragic event causing immense grief. In close association, 

al-hamm denotes an anticipatory sorrow experienced before an unfortunate 

event, further signifying a searing, corrosive grief that renders the 
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individual oblivious to everything and everyone else. Al-kamad signifies a 

deep-seated, latent, and persistent inner sorrow—a perennial grief 

inextricably linked to the individual’s spirit. Al-wajam denotes an intense 

sorrow that leads to silence and withdrawal from speech; a state of 

sullenness and muteness resulting from the failure to achieve one's desires.  
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 چکیده
واژه در این کتاب بلاغت و فصاحت است. هر  هایو بر اساس معیاربوده البلاغه هدفمند واژگان در نهجگزینش 

طور کامل به ذهن آن معنا را به معنا،ظاهر همهای بهسایر واژه که دارداز نظر معنایی کارکردی خاص  شریف

البلاغه است تا در نهج «الحزن»ی درصدد بررسی میدان معنای حاضر کند. پژوهشنمیمنتقل مخاطب و شنونده 

تحلیلی واژگان مرتبط با -را تبیین نماید. این پژوهش با روش توصیفی حوزههای معنایی واژگان این ظرافت

البلاغه را از نهج «سَدم و...ال  عجَز الله،  التَرحِ  ال  ةحسر الهمّ  الکرب  السف،  الأسف،  الأ»همچون  «حزنال»

مورد  «حزنال» -البلاغه، معنای آنها را نسبت به واژه مرکزی و اصلیکاربرد آنها در نهجاستخراج کرده، بر اساس 

های معنایی آنها را بیان های معنایی خاص هر واژه و تفاوتمدارانه واژگان، مؤلفهبررسی قرار داده و با تحلیل بافت
برداری شده است. نتایج پژوهش نشان هالبلاغه بهردر این راستا از منابع لغوی و شروح مختلف نهج است.کرده

ولی بسیاری از واژگان این حوزه نسبت به واژه مرکزی،  ،نشان استای بیواژه - «حزنال» - دهد واژه مرکزیمی

با  میدانگزینی در این این بررسی واژگان این میدان معنایی بیانگر آن است که واژهبرشوند. علاوهدار تلقی مینشان
دار به های معنایی که واژگان نشانمؤلفه صورت گرفته است. بافت موقعیتی کلامنای دقیق واژگان و توجه به مع

اند از: شدت، فراوانی، تداوم، گستردگی، پوشانندگی، حسرت، پشیمانی، ناامیدی، اند عبارتافزوده« اندوه»مفهوم 
نشینی واژگان دهد که همکلام نشان می تابی، سکوت و... همچنین بررسی سیاقفقدان، اضطرار، خشم، بغض، بی

 است.معنایی با سایر اجزاء کلام، بار معنایی هرکدام از این واژگان را افزایش دادهاین میدان
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 . مقدمه1
 هایاندیشهآلمانی و سوئیسی با الهام از  پردازاننظریهنخستین بار توسط برای  1اییهای معننظریه میدان

 4های دوم و سوم قرن بیستم معرفی شد. این نظریه بعدها توسط وایزگربردر دهه 3و هومبلت 2هردر
های معنایی بر این اندیشه کلی اساس نظریه میدان(. 131ش: 1333یافت )صفوی،  بیشتری انسجام

 بیانگیرند. به در یک میدان معنایی قرار میهای مفهومی مشترک، دارای جنبه که واژگانِ ار استاستو
فرد، در یک متن است )عظیمیمشخص  مفهوممعانی وابسته به یک  شامل همهمعنایی  دیگر، میدان

در متن  نمرتبط با آ هایواژه معنای یک کلمه، باید مجموعه درکبرای  ،این نظریه طبق(. 83: 1312
های معنایی گردآوری تمام واژگانی است که معنایی فهمیده شوند. هدف از تحلیل میداننظر از  مورد نظر

واژه با یک رابطه هرنیز و  ها با هم،این واژهرابطه  تا از این طریقاختصاص دارند  آن میدان معناییبه 
 تمامی(. از آنجا که 38-91م: 1113عمر، )مختار  تبیین گرددیا همان واژه اصلی و مرکزی  محوریعام و 

 بنابراین ،یکسانی ندارند یتوضعهای گوناگون از نظر اهمیت و دلالتمعنایی  واژگان درون یک میدان
 در زمینه این تفکیک نظراناست. صاحب ضروریای حاشیه هایواژه اصلی )مرکزی( و هواژ میان تفکیک

بر اساس  را نام برد. 5«و کِی برلین»توان معیار میاز آن جمله  اند کهرا مطرح کرده گوناگونیمعیارهای 
قاموسی است و به نوع محدود و مشخصی از  نوعی شمولدارای  محوری در هر حوزهواژه  این معیار،

 در کاربرد اهل زبان دارای آن حوزه، نسبت به دیگر واژگان اصلی و محوری شود. این واژهمقید نمی ءاشیا
دیگر  . معیارگیرددربرمیرا  های دیگرهای از واژمجموعه از نظر معنایی نیز ظهور است وتمایز و  نوعی
واژگان  ؛ بدین معنا کهی آماری و استقرایی استانمبتنی بر مب ارائه شده و 8«بتینگ و مونتگئو» توسط

را تکرار  ینکه بیشتر ایهواژ شوند، ومیبندی تکرار دسته اساس بسامدیک حوزه پس از گردآوری، بر 
شود و مرکزی در نظر گرفته می محوری، به عنوان واژه باشدداشتهظهور بیشتری از لحاظ دلالی و  داشته

 (.19-18 :همان)
یا داری نشان واژگان هر حوزه از منظر توجه به ،معنایی هایمباحث مهم در بررسی میداندیگر از 

ن به طور یکسان حامل ذهنیت و نگرش گوینده نظران معتقدند که همه واژگااست. صاحب نشانیبی
های فرهنگی و ارزش تهی ازخنثی و خالی از معانی ضمنی و  توانها را میواژه برخیبلکه  ؛نیستند

شناسان اساس زباناند. براینگذارانهبرخی دیگر حامل معانی ضمنی و ارزش درحالیکه دانست؛اجتماعی 
 (.282: 1315اند )فتوحی، تقسیم کرده 3دارنشانو  9نشانها را به دو دسته بیواژه

                                                           
1. Semantic Fields 

2. J.G.Herder 

3. W.Humboldt 

4. L.Weisgerber 

5. Berlin   & kay 

6. Betting   & Montageue 

7. unmarked 

8. marked 
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 هایک از این واژهترین واژگان زبان هستند. هرترین و بنیادیترین، سادهنشان طبیعیهای بیواژه
معنای آنها از دیگر  ،ها از بسامد بالاتری برخوردارندآیی با دیگر واژهاز لحاظ هم ،متضاد مشخصی دارند

 امفاقد معنای ضمنی و کنایی هستند؛ واژگانی ع معمولا ،است ترفراگیرتر و عامشان حوزههم هایواژه
دار علاوه بر دلالت های نشانواژه . درمقابل،هستند و معمولا به حوزه خاصی از کلام و گفتمان تعلق ندارند

یسنده نو فکرهستند که نگرش و طرز ت و ضمنی ارزشی و مفاهیم نیابر یک مفهوم خاص، دربردارنده مع
خنده، تبسم، قهقهه، »عنوان مثال در میدان معنایی (. به284-283: همان) کنندمنعکس میو گوینده را 

دار ها نشانواژه سایراما  ،نشان و پایه استبی« خنده»واژه « نیشخند، پوزخند، شکرخند، تلخند و...
ای خنده« تبسم»؛ اما منفی استاستهزاء و تمسخر، و دارای بار معنایی دهنده نشان «پوزخند»هستند. 

 شود.های پیشین نمایان میدنداناست که در خلال آن  رضایت احساس همراه با اصدبی

 مسئله. بیان 1-1

 دراستفاده شده است که هرکدام  های گوناگونیهمعنای غم و اندوه از واژ اشاره بهالبلاغه برای در نهج
خاص  یبه موقعیت حدودم ی، و گاهفراگیرگاه این معنا عام و هستند.  ایویژه، دارای معنای کلام بافت
البلاغه در نهج« حزنال»معنایی  تحلیل میدان بنابراین. کار بردبهها در دیگر موقعیت آن را تواننمیو است 

 . کمک کند این حوزهمعنای دقیق واژگان فهم تواند به می
کاربرد این واژه چراکه  ؛استشدهر نظر گرفتهی و اصلی دحورواژه م« الحزن» مادهدر این پژوهش 

در کاربرد اهل ؛ همچنین شودمحدود نمی ءاش به نوع مشخصی از اشیاحوزهنسبت به سایر واژگان هم
 سایر عنایتبیین م توضیح و در های گوناگون،لغتدر فرهنگ و تمایز و ظهور استنوعی زبان دارای 

، ابتدا تمامی واژگان این «الحزن»تحلیل میدان معنایی  جهتدارد. بیشترین کاربرد را  ،واژگان این حوزه
تبیین شده  هاآنهای معتبر، معانی لغوی لغتاستخراج شده و با استفاده از فرهنگالبلاغه از متن نهجحوزه 
ک از هر یویژه  های معناییالبلاغه، مؤلفهنهجمتن در  هاواژه اینبا توجه به کاربرد  در مرحله بعد. است
. بر این اساس گردیده استبیان  تحلیلی -به روش توصیفی -«الحزن»-نسبت به واژه مرکزی  هاواژه

 هاست:پی یافتن پاسخی برای این پرسش پژوهش حاضر در
 اند؟چگونه در خدمت انتقال معنا قرار گرفته« الحزن»معنایی واژگان میدان -
 اند؟نشانی چگونهو بی داریمعنایی از جهت نشانواژگان این میدان -

، سایر واژگان به حوریممرکزی یا عنوان واژه به« الحزن»پس از بررسی واژه  که لازم به ذکر است
پرور الدین دینالبلاغه از ترجمه سیدجمالو در ترجمه عبارات نهج دانترتیب الفبایی مورد بررسی قرار گرفته

  .استفاده شده است

 پژوهش . پیشینة2-1

 به انجام رسیده متعددی هایالبلاغه تاکنون پژوهشدر نهج گوناگونهای معنایی الفاظ میدان درمورد
ترین از نزدیک نابرایناست. ب هشدتاکنون پژوهشی انجام ن« الحزن» معنایی میدان در زمینهاما  ،است

 :توان موارد زیر را نام بردها به موضوع پژوهش حاضر، میپژوهش
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سیره عملی و نظری  نگاهی بهش(، با 1338« )م و شادی در سیره معصومینغ»اکبری در کتاب  -
ها بررسی ها و نمودهای این دو را در زندگی انساندر غم و شادی، انواع، تأثیرات، زمینه )ع(معصوممامان ا

من، ؤهای معصومین، ثواب شاد کردن مهای پسندیده و ناپسند، شادیشادی این کتاب. کرده است
 یدر موارد قرار داده و مورد بررسیهای پسندیده را های درمان آن، و غمبرزخی، غم و راههای شادی

 البلاغه استناد نموده است.به کتاب نهج ،ذکر شده نکاتبرای اثبات 
« آفرینهای شادیالبلاغه با تمرکز بر روشبررسی دیدگاه غم و شادی در نهج»مرادی در مقاله  -
نمودن غم را بررسی و شیوه برطرف )ع(امیرالمؤمنینی به شادی از دیدگاه یابش(، عوامل دست1338)

 است. هنمود
گوناگون در متن « های معناییحوزه»های زیر اشاره کرد که مشخصاً به توان به پژوهشهمچنین می

 اند:البلاغه پرداختهنهج
« البلاغهیی ایمان و کفر در نهجهای معنابررسی حوزه»ارشد نامه کارشناسیفرد، پایانکفایی جلیلی -
(1318،) 
 (،1313« )البلاغهمعنایی عقل در نهجبررسی حوزه»ارشد نامه کارشناسییاوریان، پایان -
 (،1313« )البلاغه و تطبیق آن با قرآنمعنایی ربّ در نهجحوزه»ارشد نامه کارشناسیاصفهانی، پایانفعال -
 (،1314« )البلاغههای معنایی بصیرت در نهجتحلیل حوزه»شد ارنامه کارشناسیباجلوند، پایان -
 (،1318« )حوزه معنایی شادی در نهج البلاغه»شفیعی و همکاران مقاله  -
 (،1311« )البلاغهمعنایی اخلاص در نهجتبیین حوزه»ارشد نامه کارشناسیحسینی نسب، پایان -
 (،1481« )البلاغههجحوزه معنایی وحدت در ن»عظیمی و همکاران، مقاله  -
ش( و 1481« )البلاغهنهج در تفرقه ییمعناحوزه واژگان یبررس» اتدر مقال ینیالحسییرزایم و یمیعظ -
 (،1483البلاغه )معنایی نوم )خواب( در نهجای واژگان حوزهتحلیل مؤلفه»
 (.1484« )البلاغهتابی( در نهجمعنایی جزع )بیحوزه»زاده و همکاران، مقاله فقهی -

و یا واژگان  «الحزن»های فوق به میدان معنایی کدام از پژوهششود در هیچهمانطور که ملاحظه می
البلاغه پژوهش معنایی در نهجمرتبط با آن پرداخته نشده است در صورتی که تعدد واژگان این میدان

 طلبد.حاضر را می

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

دار یا یی واژگان از آن جهت ضرورت دارد که انتخاب آگاهانه واژگان نشانطورکلی بررسی میدان معنابه
چگونه  که، و اینهای عمیق فکری او را هرچه بیشتر نمایان سازدتواند لایهنشان توسط ادیب میبی

در ها گونه پژوهشاین. اما کندالقاء میی فراتر از معنای لغوی را به مخاطب یهاهای او پیامانتخاب
ترین مفاهیم اسلامی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است، عنوان متنی دینی که حاوی عمیقالبلاغه بهجنه

و  کندکمک میپیام امام  صحیححوزه هم به دریافت زیرا شناخت دقیق واژگان هم ؛ضرورت بیشتری دارد
بررسی  ،هاییت. در کنار چنین ضروردر پی دارداعجاز کلامی امام را درک هم کشف ظرایف بلاغی و 
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تواند مترجمان و البلاغه نیز اثرگذار است و میدر ترجمه و تفسیر نهج ،های معنایی واژگان متفاوتمیدان
 .رهنمون باشدمفسران را در بیان مقصود اصلی کلام امام 

 

 البلاغهدر نهج «الحزن»میدان معنایی  تحلیل. 2

  الحزن. 2-1

اندوه  حزن و ،شودست و به اعتبار خشونتى که از آن حاصل مى، به معنای خشونت در نفس ا«الحُزْن»
کاربردهای  به صورت فعلی و اسمیاین ماده  (.2/54 ق:1484فارس، گیرد )ابنوجود انسان را فرا مى

بررسی موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم حاکی از آن است که  ت.البلاغه داشته اسمتعددی در متن نهج
شود، خواه سنگین باشد، خواه خفیف و خواه انسان را م است که هر اندوهی را شامل میحزن مفهومی عا

فَلََ خَوْفٌ عَلَيهِمْ ﴿ شوندخواه نکند. از همین رو خداوند فرموده است مؤمنان دچار حزن نمی و سرگشته کند
 (.29ش: 1319 کند چه نوع حزنی باشد )محمد داود،فرقی نمی (33)بقره/ ﴾وَ لََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

در ذکر اوصاف  )ع(اشاره کرد که امام 32به خطبه  توانمیالبلاغه کاربردهای این واژه در نهجاز جمله 
غْنَى فِي: »فرمایندمیدنیا  لُهَا عَنَاءٌ وآخِرُهَا فَ نَاءٌ فِي حَلََلِهَا حِسَابٌ وفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْفت َ هَا مَا أَصُِ، مِنْ دَارٍ أَوَّ

قَرَ فِيهَا فُ  ت َ هَا وَاتَ تْهُ  حَزِنَ تِنَ وَمَنِ اف ْ رنج و »اى که آغازش چه گویم از خانه«: )ومَنْ سَفاعَاهَا فَاتَ تْهُ ومَنْ قَ عَدَ عَن ْ
که در حلال آن حسابرسى و در حرام آن شکنجه و گرفتارى است. آن .است« نیستى»و پایانش  «سختى

که که تهیدست شود در کابوس اندوه فرو رود، آنر افتد و آنثروتمند گردد در کوران درگیرى و فتنه د
 .بدو روى آورَد( -آن خود -که از آن باز نشیندبیشتر تلاش کند کمتر آن را به چنگ آورَد و آن

قَرَ فيها » -)ع( حسن بصری به این فراز از کلام امام گویدمیالحدید ابیابن ت َ غْنى فيها فتُِنَ  ومَنِ اف ْ مَنِ اسْفت َ
که به شخصی که نزد او آمد و به فرزند پسری او را بشارت داد، که: گوارا باد نظر داشته، هنگامی - «حَزِنَ 

مرا به  ،نیاز باشدکه اگر بیاین سوار شجاع، ای ابوسعید! گفت: بلکه پیاده! سپس گفت: خوش نیاید آن
د مرا به سختی افکند، و اگر بمیرم فتنه افکند، و اگر نیازمند باشد، مرا غمگین سازد، و اگر زندگی کن

نابودم سازد. سپس به تلاشم برای او بسنده نکنم، و نه به گرفتاریم برایش، چندان که بعد از مرگم نیز 
ام که از بدی او غمی و از شادی او فرحی به مشغول گردم، در حالی که در حالتیچه به او رسد دلبدان

  (.8/258 ش:1312من نرسد )

و اصلا به نوعی خاصی از آن اعم از کمی یا زیادی  فرموده اشارهغم  ی عامبه معنا فراز نیا رد )ع(امام
إِنَّ مِنْ » است:کاررفتهنیز همین معنای عام به 39آن و یا موقعیت آن اشاره ندارند همچنانکه در خطبه 

: «وتَجَلْبَبَ الْخَوْفَ فَ زَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَ لْبِهِ  الْحُزْنَ هِ فَاسْفتَشْعَرَ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانهَُ اللَّهُ عَلَى نَ فْسِ 
اى است که خدا او را در تربیت نفس کمک کند، پس اندوه ترین بندگان خدا بندهتردید از محبوببى)

 (.وشن شودو لباس خداترسى درپوشد، پس دلش در پرتو چراغ هدایت ر مقدّس را مونس خود سازد
نفس اند که برای پیروزی بر هوایو تأکید نموده امام این عبارات را در ذکر صفات متقین ایراد فرموده

ی هاچرا که خطرات و پرتگاه ؛کس ممکن نیستپیمودن این راه براى هیچباید به خداوند توکل کرد. 
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بر اینکه  مگرین راه به سلامت بگذرد، تواند از اینمد محدود خو توانبا  انسان آنقدر زیاد است که مسیر
به بیان  )ع(. سپس امامیاری جویدکران لطف و قدرتش یو خود را به او بسپارد و از دریاى ب ردهتوکلّ کخدا 

لباس دارند که در این مسیر، غم و اندوه همچون و بیان می پرداخته یاری جستن از پروردگارنتیجه این 
قراردادن حزن و اندوه به منزله لباس  برای مؤمنان است. اس رویینلبهمچون و ترس از خدا  زیرین

ایّام گذشته عمر  که دراین ، در درون خویش ازمؤمن و خداترسافراد  زیرین، به این معناست که این
را به حرکتى  ایشاناندوهى سازنده که  ؛ندناند، اندوهگیتلاش و کوشش کافى در اطاعت معبود نکرده

که این افراد  دهدنشان می نیز به منزله لباس رویین . تصویر بیم از خداوندداردر آینده وامىکننده دجبران
مرتکب خطایی مخلص و مؤمن، پیوسته مراقب خویشند و از این بیم دارند که لغزشى از آنها سرزند، یا 

ل نیز وجود دارد که این احتماالبته کند. پاک « سعادتمندان»و « مخلصان»ند که نام آنها را از طومار شو
 نیا(. 3/544: 1318 ،یرازیشاز عدم وصال باشد )مکارم میبفراق محبوب و  خاطربه شانیغم و اندوه ا

 نهج در شده نکوهش و سازنده ریغ یهااندوه رایز شود؛یم هیتوص نیسازنده است که به مؤمن یاندوه
 استشده سفارش آنها از یدور به یمترب که است یاپرستیخوردن قلب انسان با دن وندیاز پ یناش البلاغه

  (.128: 1312)سلاجقه، 
ین ا آن در نهج البلاغه، ایکاربردهو در دیگر  های فوقعبارت، «الحزن»برد قرآنی ربا توجه به کا

وجود  «حزنال»ای مبنی بر اشاره به نوع خاصی از و هیچ نشانه رساندرا میمطلق اندوه  معنای فقط ماده
 گردد.نشان تلقی میبی البلاغهدر متن نهج «حزنال» واژه براینبنا ؛ندارد

 الأسف،. 2-2
به  «لأسفافةا» است. واژه مفاهیمی از این قبیلافسوس خوردن و  ،رفتنبه معنی از دست «أسف،»ریشه 

-خاطر آن است که گیاهان آن از دستشود که هیچ روییدنی در آن نباشد و این قیاس بهزمینی اطلاق می

روی در خشم، و گاهی به اندوهگین (. این ماده گاهی به معنای زیاده183 /1ق: 1484فارس، اند )ابنهرفت
. کسی را که زود شودمیدادن چیزی اطلاق از دست خاطربهقراری تابی و بیبی غم، فراوانیشدن و 

 (. 1/5ق: 1414منظور، نامند )ابنمی «أسفي،»افتد شود و به گریه میاندوهگین می
: فرمایندمیعوف به شهر انبار که به دستور معاویه صورت گرفت، بنهنگام شبیخون سفیان )ع(امام

هُمْ كانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأةِ » تَزعُِ حِجْلَها وقُ لْبَها وَقَلَئِدَها  وَلَقَدْ بَ لَغَنى أنَّ الرَّجُلَ مِن ْ ن ْ الْمُسْلِمَةِ والُأخْرَى الْمُعاهَدَةِ فَ ي َ
هُمْ كَلْمٌ  وَ  ثَها  ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ إلَّ ورِعا لَأرُيقَ لَهُمْ دَم فَ لَوْ  بِالَْسْفتِرْجاعِ والَسْفتِرْحامِ  ثمَُّ انْصَرَفوُا وافِرينَ  ما نالَ رَجُلًَ مِن ْ

به من خبر (: )29/)خطبه« يراً ما كانَ بِهِ مَلُوماً  بَلْ كانَ بِهِ عِنْدى جَد أسَففاً ماتَ مِنْ بَ عْدِ هذا أنَّ امْرَءاً مُسْلِماً 
رسیده که بعضى از لشکریان دشمن بر زنان مسلمان و دیگر زنانى که در پناه دولت اسلامند، هجوم برده و 

اند و هیچ مردى یاور و مدافع آنها نبوده جز بند و گوشواره آنان را به یغما بردهخلخال و دستبند و گردن
آنکه کشته و مجروحى بر جاى غارتگران باد به غبغب افکنده و بىناله و التماس آنان به دشمن. آنگاه 

 اند. فریاد از این سستى براستى مردن به از این ماندن(.گذارند، بازگشته
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به دفاع از این زن مسلمان و  یمسلمان هیچ در این حادثه اشاره دارد به این که )ع(این فراز از کلام امام
ها پاشیده بودند آن بوده، برنخاسته است! گویی، خاک مرگ بر سر همه زن غیرمسلمانی که در پناه اسلام

رفت و هم نوامیسشان مورد تعرّض تاراج که چنین ننگ آشکاری را برای خود پذیرفتند. هم اموالشان به 
که اعماق  واقعیتیاز  )ع(قرار گرفت و هم پناهندگانشان مورد ظلم و ستم واقع شدند. گویا امام علی

دهد  نشانسستی تا آن حد ضعف و باید مؤمن مسلمان یک چرا  فرماید.تعبیر میسوزاند، می وجودش را
که دشمن، بدون هیچ مانعی، به سرزمین او حمله کند، اموال او را به غارت برد، حتّی متعرّض نوامیس او 

 .(151-2/152 ش:1318شیرازی، گردد؟! )مکارمازب ، با دست پرُ، به خانهتلفاتیشود و بدون کمترین 
اند که سزاوار است مسلمان باغیرت و متذکر شده شبیخون دشمن،این  پس از اشاره به ماجرای )ع(امام

خواهد برای توبیخ و مییشان که ا دهدنشان می )ع(امام این بیانات. از غم بمیردخاطر این ننگ ، بهتعصبم
سرپیچی کرده و رایزنی با آن حضرت  خود پیشوای زیرا از اوامر ،سرزنش یاران خود محملی به دست آورد

 (.2/222 ش:1395بحرانی،  میثمنبود، نپذیرفته بودند )اب ضروری بلکه را که امری شایسته و
رفته و خسران شدیدی به جامعه مسلمانان تحمیل ها از دستدر این شرایط که دیگر فرصت )ع(امام

ناراحتی بسیار خویش را همزمان در قالب واژه شده، نهایت خشم خود از عملکرد مسلمانان آن دیار و 
 همچون «اأسفف»نشین با های هماند. شدت ناراحتی و خشم از این واقعه با عبارتاظهار فرموده «أسففا»

ای، مرگ در پی چنین حادثه )ع(امام ای کهگردد به گونهتکمیل می «ما كانَ بِهِ مَلُوماً »و  «ماتَ مِنْ بَ عْدِ هذا»
اند که هیج سرزنش و ملامتی بر این نوع مرگ نخواهد بود و رخور و شایسته آن دانستهرا واکنشی د

توان مرگ را متصور شد که نهایت خشم و اندوه بر جسم و جان انسان مستولی طبیعی است آن زمان می
، شدن معنای غضب به معنای حزنعلاوه بر اضافهگردد و فشار روحی بسیاری را متحمل گردد. بنابراین 

گردد چرا که هم دار تلقی میای نشانرو واژهو از این شودنیز ملاحظه می« لأسف،ا»مبالغه در معنای واژه 
 گیرد.بر زیاد بودن حزن دلالت دارد و هم معنای خشم را دربر می

 الأسف،. 3-2

شدید آمده  هاندو( یا به معنای 1/188 ق:1484فارس، )ابن «الحزن»این ماده به معنی اندوه و مترادف با 
از سوره  23)بخصوص در آیه  «الأسف،»قرآنی واژه  کاربرد(. توجه به 18/112 ق:1428است )ابوحیان، 

رفته در ارتباط است که یا از آن از دست یهمیشه با چیز «لأسف،ا»کند که حدید( این نکته را روشن می
دادن است که در پی از دستاندوهی  «الأسف،» نهی شده یا ناپسند شمرده شده است. به عبارت دیگر

انجامد که امری ناپسند است )زمخشری، گردد و به فقدان صبر و شکیب انسان میچیزی حاصل می
 (. 4/438ق: 1489

فَ لْيَكُنْ سُفرُورُكَ بِمَا نلِْتَ »است:  )ع(البلاغه این عبارت از امامدر نهج «الأسف،» مادهاز جمله موارد کاربرد 
عَلَيْهِ  فَلَ تَأسَ مِنْها  فَ رَحاً  وما فاتَكَ  فَلَتُكْثِرْ بهِِ  كُنْ أسَففُكَ عَلى ما فاتَكَ مِنْها وما نلِْتَ مِنْ دُنْياكَ وَلْيَ  مِنْ آخِرَتِك

کَ فِيمَا بعَدَ المَوتِ  پس خوشحالیت باید که بر کامیابیت از آخرت باشد و ) (:22/)نامه «جَزَعاً  ولْيَکُن هَمُّ
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-هاى اخروى و بدانچه از دنیا دست یافتى غرهّ مشو، و نیز به از دستن نعمتداداندوهت همه بر از دست

 هایت جزع و فزع مکن. همه همّ و غمّت براى پس از مرگ باشد(.رفته

كَيْلََ تَأْسَفوْاْ عَلىَ  ﴿که از آیه  گیردهمان معنایی را درنظر می «الأسف،» برای واژهالحدید ابیابن مَا  ِِ
 :ش1312شود )فهمیده می (23)حدید/ ﴾ختَالٍ فَخُورٍ مُ  لَّ بُّ كُ مَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لََ يحُ فْرَحُواْ بِ فَاتَكُمْ وَ لََ ت َ 

آید و با سستی و تنبلی از با سعی و کوشش به دست می رخی(. مواهب دنیا دو گونه است؛ ب15/144
 ها. اما همه این نعمتگیردانسان قرار می دسترسدر تلاش ی دیگر بدون سعی و رخب، و روددست می

اختیار  دسته اول در محدوده. کندتلاش  برای حفظ و نگهداری آنانسان  ، گرچهرودهرحال از دست میبه
، )ع(امام است. خارج از اختیار و اراده انساناست که  الهیقضا و قدر  در حوزهدوم  دسته اما ،انسان است

دانند. دست دادن امور معنوی و در مسیر آخرت جایز میدر راه کسب یا از تنها شادی و اندوه انسان را 
-به و چه کسب شده باشند اختیاریصورت ارادی و بهچه  ،مواهب مادی زیرا دلیل آن هم روشن است؛

ها توان متصور بود. نعمتتضمینی برای بقای آن نمیو  سرانجام از کف خواهند رفت ،غیر اختیاری شکل
های مادی نیز و محرومیت ،ستی گوناگون اهاها و آسیبرض آفتدر معو امکانات مادی همواره 

سزاوار چه آن . پساخروی است معنوی و ماند، مواهبباقی می جاودانه چهآناما است؛  موقتیزودگذر و 
: ش1318شیرازی، است )مکارم معنویرفتنش تأسف خورد، همین مواهب برای از دستاست که 

1/285-283.)  
دادن صبر و قرار( بر تابی و از دست)به معنای بی «اجزع»نشینی با واژه در هم «لَتأس»فعل نهی 

فرمایند. نهی می است، از هرچه غم و اندوه در امور دنیوی )ع(و اساساً امام کنداندوه هرچه بیشتر اشاره می
باز  های قبلیدر عبارت «حزنال»عنوان متضاد به  «فرحال»و  ،«حزنال»معنای به عنوان هم «اأسفف»ذکر 

تقابل و تضاد با عبارت ابتدایی این فراز که سرور را ویژه  ،گذارد. علاوه بر اینهم بر این معنا صحه می
دهد که نهایت غم و اندوه را از ماده داند، مخاطب را به سمت و سویی سوق میکامیابی در آخرت می

ه مادکه  توان نتیجه گرفتمی بنابراین د.یاریگر او در فهم بیشتر این معنا باش درک کرده و «سف،الأ»
دار ای نشانبیشتر دارد و واژه «حزنال»مؤلفه کثرت و شدت را نسبت به معنای در نهج البلاغه  «سف،الأ»

امر مادی و این دنیایی کار رفته است که اگر آن فراوان ناشی از فقدان چیزی به برای بیان اندوهاست که 
  .شودباشد، ناپسند شمرده می

 الترح. 4-2
در حدیثی این واژه خیر، و نقیض فرح و شادی است. به معنای غم و نیز به معنای بسیار اندوهگین و کم

 : هیچ شادی نیست مگر اینکه غمی همراه آن«مَا مِن فَرحَةٍ إلَّ وَمَعَها تَرحَةٌ »ذکر شده است:  «فرح»همراه با 
البلاغه آمده است. یکی از نهجدر  مرتبه 3اده، م(. مشتقات این 2/419 ق:1414منظور، ست )ابنا

امُیّه و بنی دربارة فتنه )ع(البلاغه است که به پیشگویی امامنهج 153کاربردهای این واژه، در خطبه 

إلَّ وأدْخَلَهُ  ولَ وَبَرٍ  فَعِنْدَ ذلِكَ لَيَ بْقى بَ يْتُ مَدَرٍ »ها اختصاص یافته: های عظیم و گستردگی ظلم آنستم
مَاءِ عَاذِرٌ ولََ فِي الْأَرْضِ ناَصِرٌ    وأوْلَجُوا فيهِ نقِْمَةً تَ رْحَةً  ظَّلَمَةُ ال قَى لَهُمْ فِي السَّ وْمَئِذٍ لََ يَ ب ْ در آن هنگامه که )«: فَ ي َ
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اى در صحرا از اندوه ستمسالارى خالى اى در شهر و نه خیمهامیّه زمام امور را به دست گیرند نه خانهبنى
رد تاخت و تاز رنج و عذاب واقع گردد. دیگر نه چشم امیدى به آسمان دارند و نه یاور و نمانَد و مو

 پایگاهى در زمین(.
و  رنجرا در  امت اسلامکه  فرمایدامُیّه اشاره میفراگیر بنی ، به فتنهداز کلام خو مقطعدر این  )ع(امام

 هاآناعمال خودِ طبیعی  نتیجه این فتنه راکه؛ چبینندنمیاز آن  گریزیدرحالی که راه ، برداندوه فرو می
ای گونهبهامُیّه بنی اما ستمکاری؛ اما ستمی همراه آن نباشدشود،  واردای به خانه اندوه است. ممکن است

از  ایشان نیز کارگزاران؛ چرا که روزی راسیهو هم مصیبت و بلا و  گسترد،جا همهدر را  اندوه بود که هم
 ساختاردر تمام  خودکامگی و تعصب. گویی روح دندشانتخاب می ناشانند خودمیان افرادی هم
 (.8/118: ش1318شیرازی، )مکارم شده بودحکومتشان دمیده 

آگاهی دادن  جهتدر  )ع(فرمایشات اماماین  گویدمی )ع(از کلام امام فرازمیثم در توضیح این شرح ابن
همچنین  )ع(. امامدر پیش خواهند گرفتدوران حکمرانی خود که در  روشی استامُیّه و بنی هایویژگیاز 

اوضاع  سقوط و سرنگونی گشته ومستحق  پس از ارتکاب جنایات فراوان،امُیّه نیکنند که ببینی میپیش
که ظلم و ستم و فتنه معاویه توصیف موقعیتی در  )ع(امام (.3/411 :ش1395) گرددمیدگرگون  دولتشان

 .انده از این واژه استفاده کردههمه جا را در برگرفت
کار رفته که باز هم در توصیف سرپیچی یاران خویش از جنگ نیز این ماده به 23در فرازی از خطبه 

باَطِلِهِمْ فَ يَا عَجَباً عَجَباً وَاللَّهِ يمُِيتُ الْقَلْبَ وَيَجْلِبُ الْهَمَّ مِن اجْتِمَاعِ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ عَلَى »اند: آن را به کار برده
كُمْ فَ قُبْحاً لَكُمْ وَ  اى «: )حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً يُ رْمَى يُ غَارُ عَلَيْكُمْ وَلََ تغُِيرُونَ وَتُ غْزَوْنَ وَلََ تَ غْزُونَ  رَحاً ت َ  وَتَ فَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّ

هماهنگى شگفتا و شگفتا به خدا سوگند، همدستى و همداستانى لشکر معاویه بر باطلشان، و جدایى و نا
رویتان سیاه باد و اندوهتان  سازدمیرانَد و لشکر اندوه را بر آدمى چیره مىشمایان از حقّتان، دل را مى

خیزید. بر شما حمله و هجوم آرند که آماج تیرهاى بلایید از هر سو مورد تاخت و تازید، امّا به پا نمىر پایدا
 (.کنیداید و دفاع نمىتهو اموالتان را به غارت برند، و شما دست بسته نشس

دارند. خشم و ناراحتی خویش را نسبت به امتناع یارانشان از جنگ ابراز می )ع(در این خطبه نیز امام
مورد نفرین  )ع(تراشی کردند از سوی امامیارانی که در شرایط مختلف، مرتبا برای نرفتن به جنگ بهانه

درصدد ابراز ناراحتی از امتناع آنان از جهاد در راه خدا  «مْ وَ تَ رَحاً فَ قُبْحاً لَكُ »گیرند. امام با تعبیر قرار می
غم و اندوهی دارد که همواره در زندگی ملازم و همراه  دلالت بر «ترحا»هستند. در این تعبیر ذکر کلمه 

و به فراگیر بودن حزن  «الترح» توان گفت کهالبلاغه میانسان است. بر اساس کاربرد این ماده در نهج
تر ، مؤلفه معنایی فراوانی و فراگیری را اضافه«حزنال»آن دلالت دارد و از این جهت نسبت به واژه  فراوانی

 شود.دار محسوب میو نشان دارد

 الثکل .5-2
براین (. علاوه1/333 ق:1484فارس، است )ابندادن فرزند اختصاص یافتهاز دست مفهوم به «الثکل»

(. یکی دیگر از 11/33 ق:1414 منظور،رود )ابنکار میوست و همسر نیز بهدادن دگاهی برای از دست



 شفیعی و همکاران«...                                          الحزن» یتحلیل معناشناختی واژگان میدان معنای   34
  

 

معانی این ماده، درخواست مرگ برای کسی است که به دلیل انجام اعمال ناشایست، مرگ را برای او 
عنوان بهاست. البلاغه آمدهدر نهج بار 5(. مشتقات این ماده 5/384 ش:1395دانند )طریحی، بهتر می
در را حکومت ، زمام امور لایقهاى نادر توصیف گروهی از اولیاء الهی در جوامعى که گروه )ع(امامنمونه، 
داند و مى خدامحوررا محور یک جامعه  کنند، این اولیاء الهیتازی میها یکهدر همه عرصهو  گرفتهاختیار 

ان مؤمن که رنج و سختی را در راه این مردکند که در زمره آنان باشند. امام برای یاران خود را تشویق مى
بیان  «ثَكْلََنَ مُوجَعٍ »ها با تعبیر فرمایند که یکی از آن ویژگیچند ویژگی را بیان می ،اندخدا به جان خریده

نَ شَريِدٍ ناَدٍّ وخَائٍِ، بقَِيَ رجَِالٌ غَضَّ أبَْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وأَراَقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَ هُمْ بَ يْ وَ »شده است: 
لَّةُ  ثَكْلََنَ  مَقْمُوعٍ وسَفاكِتٍ مَكْعُومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ  هُمُ الذِّ هُمُ التَّقِيَّةُ وشَمِلَت ْ (: )و دیگر، 32/)خطبه «مُوجَعٍ قَدْ أَخْمَلَت ْ

اشکهاشان  هاشان را فروهشته و خوف روز محشرمردانى هستند که یاد بازگشت به خدا و رستاخیز، دیده
را فرو ریخته. پس گاه تنها و گریزانند و گاه مورد خشم و ترسان و گاه ساکت و مُهر بر دهان و گاه 

 دعوتگر مخلص و گاه غمناک و دردمند و غبار ذلّت بر آنان پاشانده(.
د و داغ درتنها در ظاهر گریان نیستند، بلکه  ایشانبه این نکته اشاره دارد که  «ثَكْلََنَ مُوجَع» تعبیر

هایى که در راه دین بر آنان (. آنها به دلیل مصیبت2/238 ش:1318شیرازی، )مکارم ها درونی استآن
وارد شده، و یا آزار زیادى که از ستمکاران بدانها رسیده است، خدا را همانند فرزند مردگان دردمند از روى 

  .(2/154ش: 1395بحرانی، میثمخوانند )ابنخلوص مى
جامعه آنها را کنار زده و  ،هایی است که باوجود شایستگییر بیانگر نهایت حزن و اندوه انساناین تعب

نمود عملی و  دادن نزدیکان اوج ناراحتی و غم استاست. مصیبت از دستی که باید قرار ندادهیگاهدر جا
تأثیر قرار را تحتتابی است که هم در ظاهر بروز دارد و هم تا عمق جان انسان آن شیون و زاری و بی

به عنوان صفت مشبهه بر ثبوت چنین صفتی در وجود افراد مذکور دلالت « ثکلَن»استفاده از واژه . دهدمی
کننده و غیر قابل تابدار است، زیرا بر اندوهی بیمعنایی نشاندر این میدان «ثکلال»بنابراین ریشه دارد. 

 تحمل دلالت دارد.

 الجرض .6-2

گیرد و نیز به معنای آب دهان است که فرو برده شود، میاندوهی است که انسان را فرا ، غم و «الجرض»
گیرد می را گلو راه ؛ و نیز چیزی کهبلعدمیاندوهگینی است که آب دهان را به زحمت  شخص «الجريض»

شود و این و به معنای نوشیدنی است که گلوگیر  «غصَّ »(. این ماده مترادف با 1/443ق: 1484فارس، )ابن
البلاغه بار در نهج 2(. این ماده فقط 121 /9ق: 1414منظور، خاطر حزن و اندوه باشد )ابنگلوگیر شدن به
فَسَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشاً كَثِيفاً مِنَ »نویسد: در رابطه با دشمنى که گریخت به برادرش عقیل مى )ع(آمده است. امام

ا بَ لَغَهُ ذَ  لُوا الْمُسْلِمِينَ فَ لَمَّ تَ ت َ ياَبِ فَاق ْ مْسُ لِلِْْ عْضِ الطَّريِقِ وَقَدْ طفََّلَتِ الشَّ رَ هَاربِاً وَنَكَصَ ناَدِماً فَ لَحِقُوهُ بِب َ شَيْئاً  لِكَ شَمَّ
رُ الرَّمَقِ فَلََْياً بِلََْيٍ مَا بَ عْدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ وَلَمْ يَ بْ ريِضاً كَلََ وَلََ فَمَا كَانَ إِلََّ كَمَوْقِِ، سَفاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَ  قَ مِنْهُ غَي ْ

(: )لشکرى انبوه از مسلمانان به سوى او گسیل داشتم. چون از آن با خبر شد پشیمان گشت 38)نامه/ «نَجَا
و پا به فرار نهاد. سپاهیان در بین راه بدو رسیدند در حالى که خورشید در آستانه غروب بود. جنگى 
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یان یافت. جنگ یک ساعته چنان بود که پس از آنکه در تنگنا و در اوج اندوه و غم درگرفت و بزودى پا
 راستى که نجات او در کوران سختى و درماندگى بود(. هافتاده و رمقى براى او نمانده بود رهایى یافت. ب

بار دیگر  )ع(امام که معاویه شنید وقتیحکمیت،  ماجرایچنین است که بعد از  )ع(امام این نامه وضوعم
ه قیس را ب بن ضحاک ،مردم عراق ارادهروحیه و و برای تضعیف  به هراس افتادشود، با او می نبرد آماده

اما از و اموالشان را غارت کنند کشته را  )ع(علی حامیانبه عراق فرستاد و دستور داد  سربازسه هزار  همراه
کرد و  آمادهعدی به فرماندهی حجربنرا سپاهی نیز  )ع(. در مقابل امامپرهیز کنند ایشان سپاهبا  رویارویی

شیرازی، )مکارم گریختندو ما بقی  شده کشتهاز آنان ای را درهم کوبید. عده شضحاک و لشکر
 گلویش گرفته ، راه، یعنی کسی که از شدت سختی و گرفتاری«نجا جريضاً »(. تعبیر 55-18/58ش: 1318

به  «جريض»باشد، که  «ذا جريض»در اینجا،  «جريض»امام از شود: ممکن است مراد است. گفته می
اندوهگینى را فرد  «جريض»میثم ابن (.18/158ش: 1312الحدید، ابیمعنای خود غصّه و غم است )ابن

حدى که نزدیک است از غصه برد، بهداند که آب دهانش را از روى اندوه به زحمت از گلو فرو مىمی
کارگیری این واژه در شرایطی که فرد در تنگنا قرار گرفته و هیچ راه فراری به(. 5/124ش: 1395بمیرد )

امام از شرایطی سخن  ،ذکر این واژه برای وی متصور نیست بیانگر اضطرار و نهایت اندوه است. به دنبال
 گویند که هیچ رمقی برای فرد مذکور باقی نیست و این معنا تأکیدی است بر همان در مضیقه قرارمی

یا  «جريض»با  «مخنقالنجاة  الرمق  ال»نشینی واژگان یابد. برآمد همگرفتن که راه نجاتی برای خود نمی
به عبارتی همان بافت واژگانی این فراز از سخنان امام، شدت اندوه و انعکاس آن را در وجود انسان هرچه 

است که در جسم انسان نمایان  شدید غم و اندوهی «جريض»مؤلفه خاص  رواز این دهد.بیشتر نشان می
 گردد.دار تلقی میو نشان شده و ممکن است باعث مرگ او شود

 الجزع. 7-2

منظور، است )ابنکار رفتهتابی در اثر اندوه و ترس بهقراری و بینقیض صبر و به معنای بی «الجزع»
 گرچه ؛است «حزنال»هوم رساتر از مف «جزعال»ى واژه امعن معتقد است راغب اصفهانی(. 3/49 ق:1414

آن است پی است که انسان را از چیزى که در اندوهی «جزعال» .دارد بیشتری عمومیّت «حزنال»
 28 (. این ماده به همراه مشتقاتش مجموعا114ًق: 1412سازد )مىمنصرف دارد و او را از آن کار بازمى

رَ لَجَميلٌ »: )ص(دفین پیامبرهنگام ت از جمله این سخن امام ؛البلاغه آمده استدر نهج بار عَنْكَ   إلَّ اِنَّ الصَّب ْ
لَكَ وبَ عْدَكَ لَجَلَلٌ  عَلَيْكَ. وإنَّ الْمُصابَ بِكَ  لَّ إلَقَبيحٌ  الْجَزعََ وإنَّ  صبر پسندیده (: )212/)حکمت «لَجَليلٌ  وإنَّهُ قَ ب ْ

فرساست، امّا دیگر زرگ و توانتابى ناپسند است مگر بر فراق تو. مصیبت تو باست جز بر ارتحال تو، و بى
 ها قبل و بعد از تو کوچک و قابل تحملّ بوده است(. مصیبت

نهی از جزع کرده و  دعوتمخاطب را به صبر  تمام روایاتی که در مقابل )ع(امام این کلام اًظاهر
دیده است، زیبا و پسن صبر و شکیباییگرچه این است که  )ع(امام. مفهوم کلام ، یک استثناء استدنکنمی
عبارت به .موضوعیت ندارد )ص(نیز در فقدان پیامبر تابیو زشتی جزع و بی ؛داردوجود  یی نیزاستثنا اما

( یا سایر نزدیکان اندادن فرزنداز دست ثلفردی باشد )م مصائب مادی و در برابر شکیبایی جاکهآن دیگر،



 شفیعی و همکاران«...                                          الحزن» یتحلیل معناشناختی واژگان میدان معنای   33
  

 

بر جامعه  مصیبتی بزرگ که گاهامّا آند؛ تابی و جزع در این موارد جایگاهی ندارو بی ،است پسندیده
، و خاندان )ص(پس از رحلت پیامبر )س(و حضرت فاطمه )ع(مؤمنان چه امیرمانند آن اسلامی وارد آید،

است و نه جزع  شکیبایی پسندیدهدر این موارد نه  به آن دچار شدند، کربلا و عاشورا اجرایدر م )ع(پیغمبر
های نشان بزرگداشت مقام بلند این شخصیتو شهدای کربلا  )ص(امبرپیگریستن در سوگ  زیرا ناپسند؛

 بنابراینهرگز نباید فراموش شوند.  -مادی و فردیبرخلاف مصائب  – هایبتگونه مص. ایننظیر استبی
البلاغه در اینجا استثنا را حقیقی شارحان نهجرخی ب اما. و شکیبایی زشت زیباست هادر این موقعیت جزع

آن  چراکه با وفات ؛اندهدانست )ص(پیغمبر اکرمرحلت مصیبت  بزرگی و شدتاز  کنایهتنها و آن را ندانسته 
 (.425-14/428ش: 1318شیرازی،آمد )مکارم پدیددر جهان اسلام  گوناگونیمشکلات  ،حضرت
م عمومیت اند که هاستفاده کرده «جزعال» واژه برای بیان حزن و اندوه ناشی از رحلت پیامبر از )ع(امام

که نه تنها نزدیکان  ،کشدرا به تصویر می )ص(تابی ناشی از فقدان پیامبرقراری و بیحزن را دارد و هم بی
« لَجَليلٌ  وإنَّ الْمُصابَ بِكَ »نشینی این ماده با عبارت هم ایشان بلکه تمام عالم اسلام را متأثر ساخته است.

آیی واژگان عظیم بودن مصیبت فقدان پیامبر از باهم .قراری استنیز مؤید معنای اندوه همراه با بی
شکیب  صبر ونه تنها نیز قابل درک است که بیانگر بزرگی این مصیبت است که « الجليل»و « المصاب»

 «جزعال»با این وصف،  آید.تابی نیز در چنین مجالی مذموم به شمار نمیبی کهدر برابر آن جایز نیست 
 رفته اشاره دارد.فقدان محبوب از دستمداوم ناشی از  به غم دار است کهای نشانواژه

 الحسرة .8-2

شود که رنج و به شخصی گفته می «مَحْسُور»رفته و بر چیزی است که از دست به معنای اندوه «الحسرة»

مانی (، و نیز به معنای پشی234ق: 1412اصفهانی، است )راغبکلّى از او گرفتهزحمت، نیرو و توان او را به
 منظور،دادن چیزی است که امکان بازگشت آن وجود نداشته باشد )ابنو ندامت فراوان به دنبال از دست

ترین حسرت بزرگ )ع(که امام علیاز جمله این ؛البلاغه آمده استبار در نهج 1(. این ماده 4/139ق: 1414
يَ وْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ رجَُل كَسَبَ مالًَ فى غَيْرِ  لْحَسَراتِ ااِنَّ اَعْظَمَ »فرمایند: انسان در روز قیامت را چنین بیان می

لُ أَ طاعَةِ اللّهِ  فَ وَرثِهَُ رجَُلٌ فَ  (: 421/)حکمت «بِهِ النّارَ  نْ فَقَهُ فى طاعَة اللّهِ سُفبْحانهَُ  فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ  وَدَخَلَ الأوَّ
آن را  ،دست آورده، پس وارثانثروتی را از راه حرام به که )بزرگترین دریغ در روز قیامت دریغ مردی است

 در راه طاعت الهی انفاق کنند که به بهشت روند ولی خودِ او به آتش رود(.
-ای بگیرد تا اینکه آن مال از دستش میبهرهتواند از آن نمی ، اماآورددست میبه ثروتیانسان  یگاه

از  اما بهره نبرد. دبرای دنیا و آخرت خو ثروتاز این  شود که چراگرفتار حسرت می شخصی. چنین رود
نتوانسته با آن مال برای آخرت خود  او خود ، اماآوردهدستآن فراتر حسرت کسی است که مال حلالی به

خواهد در قیامت  . این شخصاندبهره گرفته برای امور خیر از آن شوارثان پس از مرگ او و کاری بکند
 است.محروم مانده اوو  اندگرفته پاداش ،بودآوردهفراهم  به سختیکه او  نفاق ثروتیابا  وارثانش دید که

آورده  دستبه  رنج و سختی بسیارکه مال حرامی را با  خواهد شد نصیب کسی حسرت بیشترین در نهایت
خیر صرف  راهآن را در  ،خبر باشندبا مالکه از حرام بودن آنبدون  باقی گذارد، و آنانو برای وارثانش 
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پایان ناشی از آن نصیب آن شخص، و پاداش کنند، و بدین ترتیب مجازات کسب مال حرام و حسرت بی
  (.433-15/431 :ش1318شیرازی، )مکارمانفاق آن مال برای وارثانش خواهد بود 

هی بیانگر شدت ناراحتی و اندوه شخصی است که دیگر را ،در این کلام امام «الحسرة» واژه کاربرد
شدن غم و اندوهی است که در زمانی رخ یابد. مؤلفه معنایی خاص این واژه حاصلبرای جبران مافات نمی

 صورت کامل انجامبهیا اگر هست هرگز  ،و فرصتی برای جبران نیست دهد که کار از کار گذشتهمی
در این میدان « الحسرة»بنابراین  ،چرا که مستلزم صرف وقت و انرژی مضاعف است ،نخواهد گرفت

 شود.دار محسوب مینشانای معنایی واژه

دَم .9-2  السَّ

دَم» و گاه نیز به معنای خشم  پشیمانیو نیز گفته شده اندوه همراه با  ،به معنای پشیمانی و اندوه« السَّ
یک  (. این ماده فقط524 /1ش: 1399بنابی، ؛ قرشی12/233 :ق1414 منظور،با اندوه است )ابن همراه

شْباهَ أَ يا »آنجا که امام در مذمت فراریان از جهاد در راه خدا فرمودند:  ؛البلاغه آمده استدر نهج بهمرت
اً  وَاللّهِ جَرَّتْ نَدَم .مَعْرفَِةً  عْرفِْكُمْ أَ  ركَُمْ وَلَمْ أَ  نِّى لَمْ أَ  الْحِجالِ! لَوَدِدْتُ  الرّجِالِ وَلَ رجِالَ  حُلُومُ الأطْفالِ  وَ عُقُولُ ربَاّتِ 

تُمْ صَدْرى أْ . قاتَ لَكُمُ اللّهُ  لَقَدْ مَلَ سَفدَماً  عْقَبَتْ أَ وَ  اى مشابه مردان که از (: )29/)خطبه «غَيْظاً  تُمْ قَ لْبى قَ يْحاً  وَشَحَن ْ
دیدم و داشتم اصلًا شما را نمىاندیشان، دوست مىفکران و حجلهو اى کودک مردانگى دورید

است که به خدا سوگند موجب پشیمانى، و سرانجامِ آن اندوه است. خدا  این چه آشنایى .شناختمنمى
 .ام را از خشم آکندید(مرگتان دهد که دلم را خون کردید و سینه

 نفهماند که از دیدار و آشنایی با آنامیاز جنگ گریزانند به کسانی که  تند و گزندهکلام  با این )ع(امام
 خدا در دفاع از دیناست؛ زیرا هحضرت شد و اندوه پشیمانیوجب مها آشنایی با آن بلکه ؛بیزار است
. گاه انسان با تصور اینکه اصلاح یک ناهنجاری ممکن و در دسترس است، وارد کردندو سستی کوتاهی 

میدان اصلاح و صرف وقت و تاب و توان خود به این  اما اگر پس از ورود بهشود. گری میعرصه اصلاح
ح آن ناهنجاری ممکن نیست، از تلاش بیهوده و صرف وقت در آن کار پشیمان و نتیجه برسد که اصلا

امام که از این منافقان به شدت به تنگ (. 98-2/81ش: 1395بحرانی، میثم)ابنشود اندوهگین می
بودنشان، از بیان نام آنها اجتناب کرده و آنها را با حرف ندای دور مورد خطاب اند، با وجود نزدیک آمده

که از غرض اصلی خود خارج شده نیز بیانگر میزان خشم و تنفر امام « يا»دهند. حرف ندای قرار می

 .(1 ش:1319نسبت به امت خیانتکار است )ترکاشوند و معروف، 
آن است که این واژگان به اندوهی دلالت دارند بیانگر )ع( دقت در بافت واژگانی این فراز از کلام امام

گرداند که به خشمی ت که انسان را نه تنها از عمل گذشته خویش نادم و پشیمان میکه آنقدر بسیار اس
، «رجال أشباه الرجال ولَ»انجامد. مخاطب قراردادن با حرف ندای دور، استفاده از عبارت فراگیر نیز می

امه استفاده و در اد -«قاتلکم الله»-دارند )ع( امام نفرینی که ،و پس از آن «ندمال»گیری از واژه بهره

که بر خشم و غضب همراه با اندوه دلالت دارد، همه اینها در کنار هم به برداشت  «غيظا»مستقیم از 
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ای واژه «سدمال»شود همانطور که ملاحظه میشود. لذا معنای اندوه شدید و خشم و غضب منجر می
 دارد.دلالت  و پشیمانی حزن و اندوهی شدید همراه با خشم دار است که برنشان

  الشجن. 11-2

به معنای  «شِجْنَة» واژه همین ریشه از .کندتنیدگی چیزی دلالت میاین ماده در اصل بر پیوستگی و درهم
و به معنای  «شجون»یا  «أشجان»(. جمع آن 3/243ق: 1484فارس، )ابن رودکار میبه تنیدهدرختان درهم

است )طریحی،  یدنشدن و نالرود به معنای اندوهگینکار میغم و اندوه است و وقتی در مورد کبوتر به
 (. 8/291 :ش1395

دنیا  در توصیف )ع(امام علیبار در نهج البلاغه آمده است.  2 «أشجان»از این ماده شکل جمع آن یعنی 
 عْقَبَتْ ناظِرَيْهِ كَمَهاً. ومَنِ اسْفتَشْعَرَ أَ  حُکِمَ عَلَ، مُکثِرٍ بالفَاقَةِ وأُعِينَ مَن غَنَِ، بالرَّاحَةِ ومَنْ راقَهُ زبِْرجُِها»: اندفرموده

غََ، بِها مَلَََتْ  که آن(: )389/)حکمت «هَمٌّ يَشْغَلُهُ وغَمٌّ يَحْزُنهُُ  سُفوَيْداءِ قَ لْبِهِ    لَهُنَّ رَقْصٌ عَلىشْجاناً أَ ضَميرَهُ  الشَّ
که آسایش یابد و آن ،ازى جویدنیکه از آن بىاعتبارى است، و آنمحکوم به نادارى و بى ،ثروت اندوزد

وجود او را غمها  ،که وابسته به دنیا شودسرانجام به کورى نشیند، و آن ،چشم به زیور و زیبایى دنیا دوزد
بینبارند و در باطن قلبش تاخت و تاز کنند، و افکارى او را به خود مشغول سازد و افکار دیگر او را محزون 

 کند(.
را در  شکه هرکس عشق دنیا وجوداز جمله آن است. نیا را توصیف کردهاین حکمت چند ویژگی از د

د. دارنرقصند و او را مشغول میمی دلش همواره درهایی که ؛ اندوهخواهد داشتپراندوه  درونیبرگیرد، 
و  دهکر کوررا زرق و برق دنیا چنین افرادی  .است زیبا و گویا بسیار ،دنیاپرستان درباره )ع(این تعبیر امام

و هرگاه  شدهخواهی زیرا این دلبستگی سبب زیاده ؛سازدشان مسلط میهایدلدلبستگی به آن، اندوه را بر 
در آن که نیز موقعیتی است تر و از آن دردناک ،شونداندوهگین می دست نیابند، خواهندچه میبه آن

 (.58-15/59 :ش1318شیرازی، دهند )مکارمچیزی را از دست می
کار رفته که تمام وجود انسان را در برگرفته به اندوهی دلالت بر برای «أشجان»امام، واژه  کلامدر این 

های درهم پیچیده درخت به گرد قلب آدمی حلقه زده و و گویی همچون شاخه ،آزاردو دائم قلب او را می
-کنار مفهوم درهمذکر کلمه به صورت جمع نیز بیانگر کثرت اندوه است و در  است.با آن قرین گشته

 شمار آوریم.دار بهنشان «حزنال»شود این واژه را در میدان معنایی تنیدگی و فراگیر بودن غم، باعث می

 الشجو .11-2

(. 8/2331 ق:1484دلالت بر شدت و سختی دارد و به معنی اندوه و غصه است )جوهری،  «الشجو»
و کنایه از تلخی صبر و دردمندی از زیان است  چیزی مانند استخوان است که در گلو گیر کند «،الشج»

برای هر  «الشج،ّ »البلاغه ذکر شده است. در نهج بار 9(. مشتقات این ماده 1/243 ش:1395)طریحی، 

فَ نَظَرْتُ فَإِذَا »اند: در احوالات شخص محتضر، فرموده 219به خطدر  )ع(امام رود.کار میوری بهآحزن پدیده
نْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَّةِ فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى وَجَرِعْتُ ريِقِي عَلَى  وَلََ ذَابٌّ وَلََ مُسَاعِدٌ إِلََّ أَهْلَ بَ يْتِيلَيْسَ لِي راَفِدٌ  فَضَن َ
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جَ، فَارِ  الشَّ و من دیدم اکنون که جز ): «وَصَبَ رْتُ مِنْ كَظْمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمَرَّ مِنَ الْعَلْقَمِ وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّ

پس چشمم را بر  .خاندانم نه یاور و نه حمایتگر و نه مددکارى دارم، از دم تیغ گذراندن آنها را دریغ کردم

و « حنظل»تر از راهه استخوان گلوگیر فرو بردم و بر تلخخار آزاردهنده فرو هشتم و آب دهانم را از تنگ
  ام شکیبایى کردم(.بر خشم فروخورده تر از زخم تیغ که قلب را آزارد،دردناک
بیان  )ص(و معیشت آنان را پیش از بعثت پیامبر شیوه زندگیاعراب و  وضعیتدر این خطبه  )ع(امام

در  )ع(پردازد. اماممی ایشاناز بیعت مسلمین با  پیش هایدر سال ودحال خبه شرحفرموده است و در ادامه 
و  ،بوده ناچیزبسیار  به دشمناننسبت  یارانش تعداد ،یاوری نداشتهاش جز خانواده فرمایدمیعبارت فوق 

الله را همین نکته ، یعنی خلافت رسولد و حق سایر مسلمیندلیل قیام نکردن برای گرفتن حق مسلّم خو
 بنابراین اندازد.به خطر  را حاضر نشد که جان خانواده و یارانش نامناسب شرایط این در )ع(داند. اماممی

 ش:1318شیرازی، مکارمپیشه کرد ) شکیبایی، دارد که خار در چشم و استخوان در گلو کسیون همچ
غمی دانسته که گلو را بگیرد و با وجود به معنای آن را  «الشج،»واژه  شرحمیثم در ابن .(2/118-115

 (.4/13ش: 1395آن، آب از گلو پایین نرود )
آورد شده اما بروز نیافته و رهایشان دوه امام است که گلوگیر بیانگر ان ،این واژه در این موقعیت کاربرد

. و همراهی دو مؤلفه صبر و فرو خوردن خشم با استفروخوردن خشم بوده ، وآن صبر و شکیبی تلخ
 است.  «الشج،»دار بودن ماده بیانگر نشانمعنای اندوه 

 الغصّ . 12-2

کنایه از ترس و گاهی و  ،در اثر اندوه رفتگی گلو، و یا گگیرکردن استخوان در گلوبه معنای  «الغصّ »
منظور، اند )ابندانستهآن را گلوگیر شدن با آب  نیز برخی ،(198/ 4ش: 1395اضطراب است )طریحی، 

از جمله در  کار رفته است؛به شده گلوگیر ای کهدر نهج البلاغه به معنی غصه «غصّ ال»(. 89 /9ق: 1414
بادِرِ »: 31در نامه همچنین )از دست دادن فرصت، اندوهبار است(، و  «:غُصَّةٌ رْصَةِ إِضَاعَةُ الْفُ »: 113حکمت 

ها شتاب کن پیش به پیشباز فرصت) :«يَ ؤُوبُ  يُصيبُ  ولَ كُلُّ غائِبٍ  لَيْسَ كُلُّ طالِبٍ  غُصَّةً تَكُونَ  نْ أَ الْفُرْصَةَ قَ بْلَ 
باشد و هرچه ناپدید « یابنده»اى «جوینده»ه هر شدن آنها غمناکت سازد. چنین نیست ککه از دستاز آن

 شد دوباره پدید آید(. 
مقصد هدف و انسان  یگاه .است هدفبرای رسیدن به یک  هازمینهبودن فرصت به معنای فراهم

زمینه برای رسیدن به هدف ناگهان در یک لحظه  که، تا اینفراهم نیست آن مقدمات ، امادارد ارزشمندی
 ،که غفلترای رسیدن به مقصد، باید این فرصت را بدون اتلاف وقت غنیمت شمرد؛ چراشود. بفراهم می

 هدفبرای رسیدن به  مطلوب چه بسا در آینده هرگز شرایطبه از دست رفتن فرصت خواهد انجامید و
 ناخدای کشتیاگر  در حال وزیدن است وفراهم نگردد. فرصت مانند باد موافقی است که به سوی مقصد 

غصه  مایهاین اتلاف وقت، و  ها بر روی آب شناور بماندبا توقف باد، مدتممکن است  بهره نگیرد،از آن 
 .(848-841 /1 ش:1318شیرازی، شود )مکارممسافران کشتی و اندوه 
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شود؛ ها حاصل میبیانگر شرایطی است که از فوت فرصت ،استفاده از این ماده برای بیان غم و اندوه
و گاه ممکن است  ،دکرفراموش  آن را توانکند و نمیهمچون بغض در گلو گیر میغم و اندوهی که 

ن بدی کند.همچون لقمه یا آبی که در گلو گیر می ،شدت ناراحتی حاصل از آن به انسان آسیب برساند
البلاغه، گلوگیر شدن غم و اندوه شدید است و لذا در نهج «الغصّ »شود مؤلفه معنایی ترتیب ملاحظه می

 گردد. دار محسوب میای نشانواژه

 الغمّ  .13-2

ةٌ » و« غَمّ »و رود می کاربهدر اصل برای پوشاندن چیزى  ،«الغمّ » به معنای حزن و اندوه شدید است  «غُمَّ
پوشاند و را مى شادی و شکیباییرو غمّ گویند که (. حزن و اندوه را از آن813ق: 1412 اصفهانی،)راغب

 (. 4/393 ق:1484فارس، رد )ابنگیقلب را در برمی
وا عَنْكُمْ »فرماید: می ی مادیبا دنیا شایسته چگونگی برخوردباره در )ع(امام  غُمُومَها -عِبادَاللّهِ -فَ غُضُّ

تُمْ بِهِ مِنْ فِراقِها  وتَصَرُّفِ حالَتِها  فَاحْذَرُوها حَذَرَ أَ  شْغالَها لِما قَدْ أَ وَ  فيقِ النّاصِحِ  وا يْ قَن ْ لْمُجِدِّ الْكادِح  وَاعْتَبِرُوا الشَّ
لَكُمْ أَ رَ  بِما قَدْ  هاى دنیا ها و سرگرمیپس اى بندگان خدا، از غم(: )181)خطبه/ «يْ تُمْ مِنْ مَصارعِ الْقُرُونِ قَ ب ْ

هایى پیاپى. سرایى است موقّت، آن هم با دگرگونیدانید دنیا کاروانپوشید، چون به یقین مى چشم فرو
 ترسنده راستین و تلاشگر پررنج حذر کنید(. پس، از آن چون

نیز  آنناشی از که اندوه  فرماینددنیا اشاره می ناشی از مادیات هایدر این خطبه به گرفتاری )ع(امام
در نهایت، خواهد شد و ی او نیز بیشتر تر شود، گرفتارنزدیک دنیاانسان به  قدر کهروزافزون است. هر

 ش:1318شیرازی، )مکارم دربر خواهد گرفتتمام وجود او را  هافتاریاندوه و رنج ناشی از این گر
گاهی و شدت آنهاست که  فراوانیهای دنیا بیانگر برای گرفتاری «غموم» کاربرد فراز (. در این8/293

بر  چنان چشمگیر باشد کهاین اثرات  . حتی ممکن استدهندتأثیر قرار میزندگی انسان را تحت کلیت
از آنجا که شدت در  گرداند.کلی غافل انسان را از یاد آخرت به ده وافکن خلقت انسان پرده هدف غایی از

 شود.دار محسوب میمعنای غم وجود دارد، این واژه نشان

 الکرب .14-2

طریحی، ؛ 194 /5 ق:1484فارس، فرسا آمده است )ابنگیر و طاقتبه معنای غم فراوان، نفس «الکرب»
-قید شدّت را نیز به معنای آن افزوده( 211/ 1: 1484و جوهری )( 988 ق:1412راغب ) .(151/ 2: 1395

فَاحْذَرُوا ناَراً قَ عْرُهَا بعَِيدٌ وَحَرُّهَا شَدِيدٌ »مورد در نهج البلاغه آمده است، از جمله:  8 از مشتقات این ماده اند.
پس، از آتشى که (: )29/)نامه «رْبةٌَ مَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ ولََ تُ فَرَّجُ فِيهَا كُ وَعَذَابُ هَا جَدِيدٌ دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رحَْمَةٌ ولََ تُسْ 

اى که در آن رحمت نبودَ و به ژرفاى آن عمیق، و حرارت آن شدید، و عذاب آن جدید است بپرهیزید، خانه
 فریاد کسى نرسند و از رنج و اندوه نجات ندهند(. 

باید بدان  وی آنچه به تفصیل درمورد نوشته شده،بکر أبی امام در این نامه که خطاب به محمدبن
، دهدرا مورد خطاب قرار می عامه مردم واقع. در بخشی از این نامه که در اند، سخن گفتهباشد پایبند
چرا  پایان است؛بیاندوهش  و خلاصی نیستهیچ از آن گویند که سخن می بدکار افراداز سرانجام  )ع(امام
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نیست که  ت و ملاطفتیدیگر رحم جازات مجرمان که ماحصل اعمال ایشان در دنیاست،به هنگام مکه 
 بخش اندوه فراوان آن باشد. پایان

 دوزخ برایکه در ایی است فرسبیانگر شدت و فراوانی اندوه طاقت فراز،در این  «کربة»واژه  کاربرد
 از آن نیست. رهایی گریز و راهی برای و مهیا گشتهشرور  فرادا

رساندن به مردم را، کفاره گناهان دانسته و است که امام یاری 24یگر کاربرد این ماده در حکمت د
نْفِيسُ عَنِ »فرمایند: می نوُبِ الْعِظاَمِ إِغَاثةَُ الْمَلْهُوفِ وَ الت َّ تاوان گناهان بزرگ، ) «:الْمَكْرُوبِ مِنْ كَفَّاراَتِ الذُّ

 .(هگینان استزدایىِ اندوفریادرسىِ ستمدیدگان و غم

شود؛ خواه غم او در مصیبت عزیزش باشد یا غم بیماری به هر شخص غمگین گفته می «مکروبال»
زدودن غم است. هر جا که ممکن باشد باید عامل غم را برطرف نمود  «تنفيسال»یا فقر یا هر غم دیگر و 

و اندوه را و لو اندکی کمتر  غم ،توان از طریق تسلا دادنتوان عامل را برطرف کرد، میو هرجا که نمی
 (.12/153 ش:1318شیرازی، )مکارمکرد 

چنان که بر دفع آن قادر زدایی از شخصی معنا دارد که غم تمام وجود او را در بر گرفته باشد آنغم
 منظور،)ابن های لغتاست، آنچنان که در فرهنگدر مورد آن به کار رفته «تنفيسال»نباشد از این رو ماده 

 نشینی دو واژه تصریح شده است.( نیز به هم238/ 8 ق:1414
دار است و افزون بر البلاغه بیانگر آن است که این واژه نشاندر نهج «کربال»دقت در کاربرد ماده 

ای است غم به اندازهفرسا بودن غم نیز اشاره دارد. شدت این معنای غم و اندوه به فراوانی، شدت و طاقت
انایی دفع آن را ندارد از این رو دیگری باید در زدودن غم انسان را یاری رساند و اگر خودش توانسان که 

گوی کردار و گفتار گیر انسان شود که به تنهایی باید پاسخاین اندوه در موقعیتی همچون قیامت دامن
 خویش باشد دیگر هیچ گشایشی در کار نخواهد بود.

 الکرث .15-2

از این ماده  .(1/322 :ق1484فارس، ز مشقت و سختی برسد )ابنکه به مر است کاری «الکرث»
براین به معنای بلای سخت، به معنای چیزی است که باعث غم و اندوه سخت باشد. علاوه «الكارِث»

در وصف لحظات  )ع(امام علی .(2/138 ق:1414 منظور،انگیز و مصیبت نیز آمده است )ابنحادثه غم
لَّ سَفادِراً وَباَتَ سَفاهِراً فِي غَمَرَاتِ الْْلََمِ وَطَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَسْفقَامِ بَ يْنَ أَخٍ شَقِيقٍ وَوَالِدٍ فَظَ »فرماید: احتضار می

دْرِ قَ لَقاً وَالْمَرْءُ فِي سَفكْرَةٍ مُلْهِثَةٍ وَغَمْرَةٍ   نَّةٍ مُوجِعَةٍ وَجَذْبةٍَ مُكْربِةٍَ وَسَفوْقَةٍ وَأَ  كارثِةٍَ شَفِيقٍ وَدَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً وَلََدِمَةٍ لِلصَّ
(: )پس در وادىِ سرگردانى و در کوران درد و بیمارى، شب را بیدار و نالان به روز آورَد، 33)خطبه/ «مُتْعِبَةٍ 

گران و بر سینه کوبندگان او را در در حالى که برادر و پدر دلسوز و مهربان و شیون کنندگان و جزع و فزع
است و شدتّ درد، امید زندگى را در او بر باد خبرىِ سکرات افتادههوشى و بىاند. امّا او در بیگرفتهمیان 

 هاى سختِ احتضار و خروجِ دردآورِ جان دست به گریبان است(.هاى دردآور و نفَسداده، با ناله
-اشاره فرموده سرکشو  مغرورو  غافل هایعمر انسان یپایانلحظات به  )ع(در این فراز از خطبه، امام

، نزدیکانشانبستگان و  د و فغانفریادر میان و گرفتارند های جانکاه که چگونه در چنگ بیماری است
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از این لحظات به نحوی است که ترس از  )ع(تصویرسازی امام کنند.مرگ را تجربه میلحظات دردناک 
شده و ناله و فریاد  ناامیداز او  انسان نیزآن هنگام که حتی خانواده  کند.مرگ را در دل انسان زنده می

غمرة »تعبیر  .(3/433 ش:1318شیرازی، )مکارمکاری ساخته نیست هیچ از هیچ کس،  اما دهند،میسر
حالاتی است که او را  دهندهنشانبه کار رفته و  در حالت احتضاربرای بیان شدت ناراحتی انسان  «الکارثة

 راغب بنا به گفته «غمرة» کلمه .(8/235 ش:1312الحدید، ابی)ابن کندحد و حصر دچار میبه اندوهی بی
 (.814ق: 1412)آب بسیار زیادى است که بستر خود را پوشانده باشد، یعنى ته آب پیدا نباشد اصفهانی 

و او را کاملا احاطه کرده باشد. بر این  این کلمه مثلى شده است براى جهاتى که صاحبش را پوشانده باشد
که نیز چنان «کرثال»است. در معنای ماده  «غمرال»های معنایی ماده اس شدت و فراوانی از مؤلفهاس

در فضایی که خطیب از  و اشاره شد، سختی و شدت غم نمایان است. استعمال این دو واژه در کنار هم
شرایطی به خوبی بیانگر غم و اندوه فراوانی است که در چنین گوید لحظات سخت احتضار سخن می

های معنایی شدت و به خاطر دربرداشتن مؤلفه «کرثال». بنابراین ریشه گیردوجود آدمی را در بر می
 آید.شمار میدار بهای نشاندشواری، واژه

 الکمد. 16-2

ناپذیر و به معنای حزن همیشگی و جدایی «الکميد»به معنی حزن و اندوه پنهان و پوشیده و  «الکَمَد»
آمده  235 (. این ماده یک بار در خطبه2/531 ق:1484ن و اندوه شدید است )جوهری، حز« الکُمدة»

ؤُونِ   رتَ بِالصَّبرِ  وَنَ هَيتَ عَنِ الجَزعِ  لأنْ فَدْنا عَلَيْكَ مَ لَولَ إنَّک أ»فرمایند: می )ع(جا که امامآناست.  ماءَ الشُّ
عُهُ. بِأبى  يسُْتَطاعُ  وَلَ رَدُّهُ  يمُْلَكُ  لَ لَكَ  وَلكِنَّهُ ما لَّ مُحالِفاً  وَقَ  الْكَمَدُ  وَلَكانَ الدّاءُ مُماطِلًَ و وأمُّى  اذكُْرْنا  نْتَ أَ دَف ْ

هاى تابى و ناشکیبایى، چشمهو اگر نبود فرمان تو بر شکیبایى، و نهى از بى: )«عِنْدَ ربَِّكَ  وَاجْعَلْنا مِنْ بالِكَ 
گردید، که این کشید و اندوه و غم مقیم مىق تو به درازا مىخشکید و بیمارى فرااشکمان در ماتم تو مى

پدر و مادرم  .شود کرد که این ناموس الهى است و گریز و گزیرى از آن نیستهر دو ناچیزند، امّا چه مى
 (.به فدایت ما را در پیشگاه پروردگارت به یاد آر و در خاطرت نگاه دار

،» با جمله را اخته و این خطبهرا مخاطب س )ص(پیکر پاک پیغمبر )ع(امام نماید. آغاز می «بِأبِ، أنَتَ وَ أمُِّ
 قصودزا است، مهای اشکجا به معنای غدهدر این و «شأن»جمع که  «شؤون» معنای واژهبا توجه به 

اشکمان که  گریستیمبه قدری می ،بودی فرمودهنهی ن تابیبیاین است که اگر ما را از گریه و  )ع(امام
اندوه درونی است و  حزن و به معنای «کمدال». فراگرفتیماز تو  بردباری راصبر و  ما ؛ ولیودخشک ش

اشاره به « کمد محال،» بدین ترتیب بر عهد خود وفادار است.است که  پیمان و کسیهم «محال،ال»
 .(552-3/553: ش1318شیرازی، )مکارم شودکه به سادگی برطرف نمیپایدار  و درونی ی استاندوه

پس از رحلت پیامبر در شرایطی که قلب امام مالامال از غم بسیار بود مشغول امور مربوط به کفن و 
ساعده جمع شدند و دفن ایشان بودند در همین زمان گروهی از بزرگان مهاجر و انصار در سقیفه بنی

نادیده گرفتند.  )ع(م علیابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند و وصیت پیامبر را مبنی بر جانشینی اما
بیت ایشان نیز برای ابوبکر بیعت بگیرند. در چنین شرایطی که بر این درصدد برآمدند تا از امام و اهلعلاوه



 34     0414 پاییز، ویکپنجاه، شماره دهمسیزالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 

اندیشند، وقوع چنین حوادثی غم ناشی امام و پیروان ایشان به چیزی جز امور مربوط به تدفین پیامبر نمی
العملی متناسب با آن شرایط داشته باشند. امام در نان باید عکساز رحلت پیامبر را صد چندان کرده و آ

گیرند که بر اندوه شدید پنهانی دلالت دارد چرا بهره می «الکمد»توصیف غم ناشی از فقدان پیامبر از ماده 
که امام به عنوان کسی که به جانشینی پیامبر منصوب شده، باید هدایت امت اسلامی را بر عهده گیرد و 

یابد. پس غم فراق باید در دل شود، لزوم بیشتری میهدایت آنگاه که حق الهی ایشان سلب میاین 
نشینی این ماده با واژه های الهی بازنمانند. علاوه براین همپوشیده بماند تا از انجام امور و مسئولیت

ای واژه «الکمد»صف بر تداوم و پایدار بودن این غم در وجود انسان دلالت دارد. با این و «المحال،»
 بودن اندوه دلالت دارد و هم تداوم و پایداری آن.دار است که هم بر شدت و پنهاننشان

 الله،. 17-2

پس از  اندوه ناشی از چیزی که یا( و 5/219ق: 1484فارس، )ابن استخوردن افسوس به معنای «الله،»
ای دیدهبه ستم «ملهوفال»(. از این ماده 1/321 ق:1414منظور، رود )ابناز دست می یابی به آن،دست
-میفریاد  از شدت اندوه که است انسان مضطربی «لهفانال» نیزو  ،گر استیاری در پیشود که می گفته

-را میو معنای حسرت و اندوه  کار رفتهبه البلاغهدر نهج بار 5(. این ماده 5/121ش: 1395)طریحی، زند 

 حْضَرُهُمْ بِالْكِفايةَِ أنِسينَ لأوْلِيائِكَ  وَ آنَسُ الْ نَّكَ إِ اللَّهُمَّ »: فرموده است داهای خودر یکی از دع )ع(امام .رساند
وكَِّلينَ  لَغَ بَصائِرهِِمْ. فَ و عَلَيْكَ  تُشاهِدُهُمْ فى سَفرائِرهِِمْ  وَتَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فى ضَمائِرهِِمْ   لِلْمُت َ سْفرارهُُمْ لَكَ أتَ عْلَمُ مَب ْ

بار خدایا، تو براى دوستانت برترین مونس و همدمى، و (: )229)خطبه/ «لْهُوفَةٌ مَ  لَيْكَ إوَقُ لُوبُ هُمْ  فَةٌ مَكْشُو 
بینى و از نهانشان خبر براى آنان که به تو توکلّ کنند بهترین کارسازى. تو آنان را در آینه دلشان مى

به جانب تو در غم و ]و هویدا، و دلهاشان دارى و از اوج بصیرت و بینش آنان آگاهى، پس رازهاشان نزد ت
 براى تو شیفته و شیداست(. [اندوه

شود؛ خواه ای را شامل میو بیچاره دیدهستمکه هر فرد  گیردرا دربر می ایفهوم گستردهم «ملهوفال»
(. 12/153ش: 1318شیرازی، )مکارمدر قید و بند اسارت و زندان و یا  تهیدست یا بدهکاربیمار باشد یا 

برای رسیدن به وصال خداوند در حسرت و سوز و ها دل بدین معناست که «مَلْهُوفَةٌ  لَيْكَ إوَ قُ لُوبُ هُمْ »عبارت 
م میث)ابن قرب الهی استها به و تمایل آن پروردگارشانها به دلعمیق گر محبت نبیاو این گدازند، 
 (.4/194ش: 1395بحرانی، 

لٍ مَا لََ »است: کاررفتهزیر به نیز به شرح 344این ماده در حکمت  مَعَاشِرَ النَّاسِ ات َّقُوا اللَّهَ فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّ
عَهُ  ركُُهُ وَلَعَلَّهُ مِنْ باَطِلٍ جَمَعَهُ وَمِنْ حَقٍّ مَن َ لُغهُُ وَباَنٍ مَا لََ يَسْكُنُهُ وَجَامِعٍ مَا سَفوْفَ يَ ت ْ  أَصَابهَُ حَرَاماً وَاحْتَمَلَ بِهِ آثاَماً  يَ ب ْ

نْيا وَالْْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ  لََهِفاً فَ بَاءَ بِوزِْرهِِ وَقَدِمَ عَلَى ربَِّهِ آسِففاً  بهوش باشید که هیچ : )«قَدْ خَسِرَ الدُّ
نعمتى نمانَد اى مردم، از خدا پروا کنید چه بسیار آرزومندى که به آرزویش نرسد، و سازنده سرایى که 

زودى بگذارد و بگذرد، و شاید هم از راه باطل فراهم هاى که بر دلش مانَد، و گردآورندهحسرت سکونت ب
باشد، و به خاطر جمع ثروت، پذیراى گناهان شده آورده و حقّى را باز داشته باشد، دست به حرام آلاییده
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حالى که دنیا و زده بر پروردگارش وارد شده در گرفته و اندوهگنانه و حسرتپس بار سنگینى به دوش
 (.آخرت را از دست داده و این است زیانکارىِ آشکار

اند حاوی هشدارهایی جدی به دنیاپرستان است که در پی آبادکردن دنیایی بوده)ع( این گفتار از امام
نی نیافتاند. امام ابتدا از آرزوهایی عقیم و دستو آن را برای دیگران واگذاشته ای نبردهکه از آن هیچ بهره

آوری اموال را به گویند و پس از آن دو مورد از مصادیق آنها یعنی ساختن بناها و کاخها و جمعسخن می
فرمایند. مهمترین مشکلی یابی دنیاپرستان به آرزوهایشان را بیان میکنند وعدم دستطور خاص ذکر می

حرام و نامشروع به دست آمده  که امام در این مجال بدان اشاره دارند، درخصوص اموالی است که از راه
بار در که عقوبت آن به دوش کشیدن بار سنگین گناهان است و حاصلش چیزی جز اندوهی حسرت

. تصویرگری نتیجه این دنیاپرستی با دو واژه (958-14/941 ش:1318شیرازی، مکارمآخرت نیست )
نْ يَا وَالْ﴿ای از قرآن و آیه «لََهِفاً » و «آسِففاً » صورت گرفته  (11حج/) ﴾خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ الْمُبِينُ خَسِرَ الدُّ

همراه  البلاغه برای غم و اندوهی به کاررفته کهدر نهج که پرداختیم «الأسف،»است. پیشتر به معنای ماده 
بار قرین شده که با هیچ چیزی آلود با غمی حسرتاست. حال این اندوه شدید غضب با غضب شدید

را رقم زده است.  «مبينالخسران ال»رفته و بنا به گفته قرآن ها از دستردد زیرا تمامی فرصتگجبران نمی
در این حکمت و موضوع حکمت، هرچه بیشتر بر وجود معنای حسرت در این  «الله،»های ماده نشینهم

را در خود  دار است که هم معنای غم و اندوهای نشانماده «الله،»گذارد. با این وصف ماده صحه می
 دادن را.دارد و هم افسوس و حسرت از دست

 الهمّ  .18-2
( 8/13 ق:1484فارس، کند )ابن، غم و اندوهى شدید است که انسان را ذوب و ضعیف می«الهَمّ »

(. 8/139ش: 1395اند )طریحی، نیز دانسته شدن یک حادثهواقعبراین آن را به معنی اندوه پیش از علاوه
ی آید. راغب اصل معناقصد و همت است که در نفس و روح کسى بوجود می ،«هَمّ »عانی یکی دیگر از م

اول به معنی قصد و  «همّ » (1)ن/ «ومَ مُ وا بنا الهُ مُّ هَ »در عبارت (. 345ق: 1412داند )را همین می «همّ »
 (.1188 /2ش: 1399بنابی، دوم به معنی اندوه است )قرشی« همّ »اراده و 

نْيا مَثَلُ »است: رفته کاربه نیز از نامه امام به سـلمان فارسى بخشیر د «همومال»واژه  فَإنَّما مَثَلُ الدُّ
ها. فَأعْرِضْ عَمّا ها  قاتِلٌ سَفمُّ لِما أيَْ قَنْتَ بِهِ  مُومَهاهُ  يُ عْجِبُكَ فيها لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُكَ مِنْها  وَضَعْ عَنْكَ  الْحَيَّةِ  ليَِّنٌ مَسُّ

خط و خالى است که پوستى نرم و زیبا، امّا بعد، دنیا چون مار خوش(: )83)نامه/ «ها وَتَصَرُّفِ حالَتِهامِنْ فِراقِ 
و زهرى کشنده و جانگزا دارد. پس، از آنچه تو را خوش آید و دلت را برَد، چشم بپوش و درگذر، زیرا 

 .سپرى و دگرگون شود(ها را نیز از خود بزداى، که آن هم زود اندکِ آن با تو مانَد. اندوه
یعنی در ظاهر نرم ست؛ فرموده اظاهر و باطن دنیا را به مار تشبیه در دوگانگی  )ع(کلام، امام ابتدایدر 

، زیبا و هشدار دهندهاین تشبیه  پس از )ع(امام و زیباست، اما در پس این ظاهر فریبنده، سمی کشنده دارد.
ثابت  چراکه ناپایداری و گذرا بودن آن فاصله بگیرد،دنیا های که از غم کندبه سلمان فارسی توصیه می

کاربرد صیغه جمع رسد به نظر می ،استغم توجه شده فهومکه به مبراینعلاوه مقطعاست. در این شده
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 )ع(از منظر امام است.به دنیا  و دلبستگی های حاصل از وابستگیغم و تنوع و تعدد فراوانی بیانگر )هموم(
 اشاره به این «تَصَرُّفِ حَالََتِهَا» تعبیر. که آدمی دلبسته امور زودگذر و ناپایدار مادی شود شایسته نیست

و  نبودهیکنواخت  نیز اندک در همان مدت عمر کوتاهی که دارند، یی علاوه بردنیامادیات است که  واقعیت
 (. 323 /11 ش:1318شیرازی، )مکارم هستند و تغییر و تبدیل پیوسته در حال دگرگونی

عِبَادَ »است: در توصیف صفات متقین این ماده دو مرتبه به کار رفته 39علاوه بر این در بخشی از خطبه 
بندگان : )«رَدَ بِهِ اً وَاحِداً انْ فَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانهَُ اللَّهُ عَلَى نَ فْسِهِ... وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلََّ هَمّ   اللَّهِ 
و دل از  ...اى است که خدا او را در تربیت نفس کمک کندترین بندگان خدا بندهتردید از محبوببى !خدا

 سپرد(.همه شسته و تنها به یک دلارام دل 
به کار رفته است. امام در این خطبه چهل  (الهموم)در این فراز به صورت مفرد و جمع  «همّ ال»ماده 

های دنیا دل دارند، از جمله این ویژگی که پرهیزگاران از تمام غمار را بیان میگنهای پرهیزویژگی انسا
  اند و تنها غم وصال او را در سینه دارند.اند و فقط به سوی پروردگار روی آوردهشسته

نوار و مطالعه ا تمام قصد و همتشان رسیدن به مراتب عزت خداوند و توجه به اسرار حق و»پرهیزگاران 
« . البتّه زهد حقیقى، و پارسایى واقعى همین است و بساستعظمت الهى و کسب روشنایى کردن از آن 

 .(2/819 ش:1395بحرانی،  میثمن)اب
در زندگی مادی  فراوان و متنوعی اشاره دارد که معمولاًهای غم هبدر هر دو فراز  «همومال»واژه 

اندک ای که گویی وجودش را اندکگونهگیرند؛ بهرا دربر می گیر او شده و تمام وجود ویانسان، گریبان
هایی مذمومند و امام، آنها را چنین غمدارند. اینکنند و او را از تلاش در مسیر قرب الهی باز میذوب می

دارند. بر دانند و یار متقی خویش، سلمان را نیز از سرگرم شدن با آنها برحذر میشایسته پرهیزگاران نمی
هایی دلالت دارد که وجود انسان را ذوب دار است و بر غمای نشانالبلاغه واژهدر نهج «همومال»ین اساس ا

های کس غافل گشته و فقط مشغول غمچیز و همهدهند که از همهکرده و چنان او را تحت تأثیر قرار می
 گردد.میخویش 

 الوجم .19-2

 توان سخن گفتن نداردجا که تا آن ،است سیار اندوهگینبشود که به کسی اطلاق می« الوجم/الواجم»
یعنی  «واجمال»و  ،شدت خشم است ناشی از سکوتبه معنی  «الوُجُوم» .(5/2843ق: 1484)جوهری، 
و  دَرهمبه معنای چهره  یاست. این ماده گاهو از گریه باز داشته شدت اندوه او را ساکت نمودهکسی که 

به  «وجم»ریشه  البلاغه(. در نهج12/838ق: 1414منظور، )ابن کار رفته استهبگرفته از شدت اندوه نیز 
فرموده  143در دعای طلب باران در خطبه  )ع(امام کار رفته است.به فراوانی اندوه ناشی ازمعنای سکوت 

 : )بار«تقُايِسَنا بِأعْمالِنا خاطِبَنا بِذُنوُبِنا  وَلَ  وَلَ تُ واجِمينَ لَتَ رُدَّنا خائبِينَ  وَلَتَ قْلِبَنا  إناّ نَسْألَُكَ أنْ  اللّهُمَّ »: است
خدایا، از تو خواهیم که ما را ناامید برمگردانى و غمگنانه نرانى و به بازخواست از گناهان شرمسارمان 

 مسازى و به کردار ناشایستمان کیفر مدهى(. 
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ی ، راه گلواندوهه شدت گفته شده همان بغضی است که به واسط «الواجم»که در معنای  اندوهی
از شدت اندوه در  تحال ن. ایبردبه گریه پناه می ، و یاایستدیا از کلام بازمی بندد کهچنان میرا آن آدمی

در  )ع(گردد. امامهایش ناامید و مأیوس میزمانی که از برآورده شدن خواسته ،شودوجود انسان حاصل می
و هم به شدت آن و هم به فرماید یقت هم به اندوه انسان اشاره میبا به کاربردن این واژه درحقو این دعا 

را به مؤمنین خواهد که از خداوند می لذا ؛آثاری که این اندوه در جسم و جان انسان ممکن است پدید آورد
-شود زیرا به اندوه شدیدی منجر میدار محسوب مینشان «الوجم»بنابراین ماده  چنین حالتی دچار نکند.

 که بغض و عدم تکلم را به دنبال دارد. شود
 

 گیری. نتیجه3
گوناگونی که در خود نهفته مفاهیم  با معانی و در نهج البلاغه «الحزن» واژگان مربوط به میدان معنایی -

 های گوناگوندر عرصه )ع(کننده پیام امامکار رفته است، و منعکسبهها حکمت و هانامه ،هادر خطبه دارد،
 است. خلاقی، سیاسی و اجتماعیدینی، ا

با توجه به اینکه به  «الحزن»البلاغه، واژه در نهج «الحزن»در بررسی واژگان مربوط به میدان معنایی  -
 ترین رابطهشایعشود. نشان است و واژه عام و مرکزی تلقی میای بیمطلق غم و اندوه اشاره دارد، واژه

 «الحزن» واژه. ترین رابطه در بین روابط معنایی استکه مهم است« اشتمال»در این میدان معنایی رابطه 
 گیرند.این واژه قرار می« زیرشمول»شامل و دیگر واژگان 

دار به عبارت دیگر نشانبوده و اغلب واژگان این حوزه نسبت به واژه مرکزی دارای بار معنایی خاصی  -
 شود:دار به شرح زیر ذکر میانمعنای واژگان نش این امر، تر شدنهستند. برای روشن

 کند. همچنینو افسوس را منتقل می شدید خشماندوه بسیار همراه با  معنای )ع(در کلام امام «الأسف،»
 افزون بر این معنا، مؤلفه سوز و گداز در فراق کسی یا چیزی یا فرصتی را در بردارد. «الله،»

 مادی یا معنوی دادن چیزیدستدارد که درپی از دلالت ی شدیداندوه بر البلاغهدر متن نهج« الأسف،»

کند، با نیز همین معنا را منتقل می «الجزع» .گیردشود و صبر و شکیب را از انسان میبر انسان عارض می
 تابی ناشی از فقدان محبوب را نیز دربر دارد.قراری و بیاین تفاوت که مؤلفه بی

ی است که از فقدان خیر و سعادت ناشی فراگیر فراوان و وهاند دهندهنشان )ع(در کلام امام «الترح»

 شود.دار محسوب مینشان -«الحزن»-شود، و از این لحاظ نسبت به واژه مرکزی می
-هناشی از عزادار شدن ب برابر با غم که کندرا مجسم می نهایت اندوه )ع(در سخنان امام علی «الثکل»

صورت شیون و زاری هم در ظاهر انسان بهاین گونه اندوه ت. نزدیکان اس دادن خویشان وخاطر از دست
نیز همین معنا را در بردارد، با  «الکرب» دهد.تأثیر قرار میتحتیابد و هم عمق وجود انسان را نمود می

که خود شخص قادر به غلبه بر طوریگیر بودن اندوه دلالت دارد، بهفرسا و نفساین تفاوت که بر طاقت
 و نیازمند یاری و تسلی بخشیدن از سوی اطرافیان است.آن نیست، 
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، چراکه رودکه احتمال مرگ در آن می ی دلالت دارداندوه شدیدبر  البلاغهدر متن نهج «الجرض»
 .آیدشمار میدار بهدهد؛ بنابراین نشانانسان را در تنگنا و اضطرار شدید قرار می

هنگام باشد. این احساس به پشیمانی با همراه  دارد که ی دلالتاندوهبه  )ع(در کلام امام« الحسرة»
دَم»شود. واژه بر انسان عارض می نیست آنامکان جبران  رفتن فرصتی کهازدست نیز دربردارنده  «السَّ

گیرد؛ یعنی پشیمانی و اندوهی که به خشم همین مفهوم است، و افزون بر آن، مؤلفه خشم را نیز دربرمی
 شود.منتهی می

تنیده درخت، وجود های درهمهمچون شاخهکه است اندوهی  البلاغه به معنیدر متن نهج «نالشج»

نیز  «الغم»این معنا را در واژه  عجین شده است. روح و جان اوچنان که گویی با آنانسان را دربرگیرد، 
شادی و شکیبایی  توان یافت که به معنای شدت اثرگذاری اندوه بر انسان، و پوشاندن یا از میان بردنمی

 دهد.ای که تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میگونهکار رفته است، بهاو به
آورد آن صبر و و ره ،که گلوگیر شده اما بروز نیافته بر اندوهی دلالت دارد )ع(در کلام امام «الشجو»

رساند م ایشان همین معنا را میواژه دیگری که در کلا شکیبی تلخ و مقارن با فروخوردن خشم بوده است.
 است است، به معنی گرفتگی گلو بر اثر بغض و اندوه، یا ترس و اضطراب، و یا به معنی اندوهی «الغص»

 رود.که آب خوش از گلوی انسان فرو نمیطوریشود، بهکه هرگز فراموش نمی
که باعث غم و اندوه فراوان  ی دلالت داردانگیز و دردناکاتفاق غمبر  البلاغهدر متن نهج «الکرث»
گیر گیرد، به معنای اندوهی که پیش از یک اتفاق ناگوار دامنقرار می «الهم» ،این واژه کنارشود. در می

ای دلالت دارد که انسان را از هرچیز و کنندهبر اندوه شدید وذوب «الهم»براین شود. علاوهانسان می
 هرکسی غافل سازد.

است. غمی همیشگی که  پنهان و پایدار ،درونی شدید اندوه به معنای )ع(ام علیدر سخنان ام «الکمد»
ناپذیر با روح و جان شخص پیوند خورده است. بنابراین مؤلفه شدت و پنهان بودن باعث شکلی جداییبه

 شمار آوریم.دار بهشود این واژه را نشانمی
؛ شودکه باعث امساک از سخن گفتن نیز می ردی دلالت دااندوه شدید بر البلاغهدر متن نهج «الوجم»

بدین  ها باشد.تواند حاصل ناکامی و ناامیدی از برآورده شدن خواستهبغض و سکوت و اندوهی که می

 آیند.شمار میدار بهنشان -«الحزن»-ترتیب واژگان فوق در مقایسه با واژه مرکزی این میدان معنایی 
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Abstract 

Using the theoretical framework of discourse analysis and relying on 

situational context analysis, the present study explores Sermon 233 of Nahj 

ul-Balaghah to elucidate the relationship between its linguistic, ethical, and 

social signifiers (signifiers) and the cultural and political conditions during 

the caliphate of Imam Ali (AS). The main hypothesis of this research is that 

the lexical structure and key concepts of this sermon are not merely general, 

timeless ethical propositions, but rather a systematic reflection of the 

intellectual configurations and social deviances of the era in which it was 

delivered. In this study, by extracting the linguistic signifiers of the sermon 

and cross-referencing their semantic meanings with lexicographical sources 

and commentaries of Nahj ul-Balaghah, and subsequently conducting a 

comparative rereading with Sermon 108, it is demonstrated that both texts 

bear witness to the reproduction of the macro-discourse of warning against 

collective deviance in Nahj ul-Balaghah. The research findings indicate that 

the linguistic signs in Sermon 233—such as the scarcity of truth-speakers, the 

prevalence of hypocrisy, compromise (flattery), and laxity in defending 

justice—are a practical-discursive response to the crisis of silence and the 

infiltration of deviant factions, particularly the Umayyad sedition (Fitna) in 

Kufan society. This closely aligns with the conditions described by Imam 

(AS) in his sermons reproaching the Kufans and warning against the 

Umayyad sedition, specifically in Sermon 108. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

A fundamental principle in the study of religious, literary, and discursive 

texts is that key concepts are functions of the cultural, social, and political 

environment of their period of utterance. A text becomes effective and 

intelligible only when it speaks from the cognitive and cultural context of 

its audience. Sermon 233 of Nahj ul-Balaghah, despite its apparent brevity, 

contains a rich network of social imagery and discursive signs. Using 

meaningful combinations such as "feeble tongue" (lisān kalīl), "humiliated 

truth-seeker" (ḥaqq-ṭalab dhalīl), "unruly youth" (fatan ʻārim), "sinful 

elder" (shā’ib āthim), "hypocritical scholar" (ʻālim munāfiq), and 

"opportunistic companion" (qārin mumādhiq), Imam Ali (AS) delineates 

the semantic structure of a society experiencing identity crises and systemic 

corruption. 

While classical and contemporary commentators have mostly limited 

their analyses to lexical semantics and descriptive layers, this study moves 

beyond single-dimensional historical analyses. It aims to demonstrate how 

the literary structure and conceptual coherence of Sermon 233 can be 

explained under the theoretical framework of the "discourse of warning 

against collective deviation" by linking the text to its situational context—

specifically the speech impediment event of Ja'dah ibn Hubayrah on the 

pulpit of Kufa—and establishing its organic relation with other aligned 

sermons, particularly Sermon 108. 

 

2. Theoretical framework 

To explain the relationship between the concepts of Sermon 233 and the 

socio-political conditions of its time, this study adopts the dynamic model 

of Critical Discourse Analysis (CDA) with a primary focus on Norman 

Fairclough’s three-dimensional framework. In this view, discourse is not a 

mute linguistic phenomenon isolated from reality, but a form of social 

practice maintaining a dialectical, two-way relationship with power 

structures, ideology, and social relations. Fairclough asserts that every 

discursive event simultaneously possesses three inseparable dimensions: 

Description (Textual level): Analysis of formal and lexical properties, 

where the sermon's vocabulary network is extracted and semantic values 

are evaluated via classical lexicons. 
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Interpretation (Discursive practice): Examination of text production and 

its link to situational context, treating Sermon 233 not as a routine moral 

speech, but as a practical-discursive response to a specific situational crisis 

(Ja'dah ibn Hubayrah's faltering speech on the pulpit). 

Explanation (Social practice): Connecting the text to macro-social, 

ideological, and political structures, revealing how the sermon's vocabulary 

reflects the post-prophetic value inversion, systemic compromise (idhān), 

structural hypocrisy, and the overarching Umayyad fitnah. 

 

3. Method 

This research utilizes a descriptive-analytical method grounded in 

Fairclough’s CDA framework. The textual data were extracted from 

Sermon 233 based on the Subhi al-Salih edition of Nahj ul-Balaghah and 

verified through major commentaries (such as those by Ibn Abi al-Hadid, 

Ibn Maytham al-Bahrani, and Hashimi Khoei) and classical lexicons (Kitab 

al-'Ayn, Maqayis al-Lughah, Lisan al-'Arab). First, the formal and lexical 

networks were categorized. Second, the situational context was 

reconstructed through historical-narrative sources detailing the 

circumstances of its delivery. Third, a comparative and intertextual co-

occurrence analysis was conducted between Sermon 233 and Sermon 108 

to evaluate the frequency, semantic mapping, and structural alignment of 

key terms across both texts. 

 

4. Conclusion 

By examining the discursive layers of Sermon 233 and comparing its 

lexical network with Sermon 108, this study concludes that Sermon 233 is 

deeply rooted in the lived historical and socio-political realities of Imam 

Ali’s (AS) caliphate (35–40 AH). The sermon is an active discursive 

intervention rather than an abstract ethical treatise. The quantitative and 

semantic co-occurrence analysis demonstrates a complete alignment 

between the key signifiers of Sermon 233 and Sermon 108: 

The phrase "agreeing on compromise" (muṣṭaliḥūn ʻalā al-idhān) in 

Sermon 233 directly maps onto "fraternizing in wickedness" (tawākhā al-

nās ʻalā al-fujūr) in Sermon 108. 

"The hypocritical scholar" (ʻālimuhum munāfiq) corresponds to 

"wearing Islam like an inverted fur coat" (lubisa al-Islām lubs al-farw 

maqlūban). 

"The opportunistic companion" (qārinuhum mumādhiq) aligns with 

"expressing affection verbally while hearts conflict" (istūʻmilat al-

mawaddah bi-al-lisān wa tashājara al-nās bi-al-qulūb). 
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Ultimately, by asserting the discursive authority of the Prophet's household 

(Innā la-umarā' al-kalām) following the speech failure of his representative, 

Imam Ali (AS) reconstructed the "discourse of warning against collective 

deviation." He established a trans-historical analytical framework to 

diagnose value inversions, elite hypocrisy, and public silence in the face of 

systemic falsehood. 
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 چکیده
( ۳۲۲ خطبه)حاضر با چارچوب نظری تحلیل گفتمان و با تکیه بر تحلیل بافتار موقعیتی، به واکاوی  پژوهش

های زبانی، اخلاقی و اجتماعی آن با شرایط فرهنگی و سیاسی عصر خلافت امام البلاغه و تبیین نسبت میان دالنهج
ی یک گزارهصرفاً فاهیم کلیدی این خطبه، فرض اصلی پژوهش این است که ساختار واژگانی و م. پردازدعلی )ع( می

های اجتماعی عصر صدور آن های فکری و انحرافبندیمند از صورتزمان نیست، بلکه بازتابی نظاماخلاقیِ عام و بی
، و البلاغهو شروح نهجها به کتب لغت های زبانی خطبه و ارجاع معناشناختی آندر این مطالعه با استخراج دال .است

گفتمان تحذیر از نشان داده شد که هر دو متن شاهدی بر بازتولید کلان (1۰۱ خطبه)ازخوانی تطبیقی آن با سپس ب
نظیر کمبود ( ۳۲۲ خطبه)های زبانی های پژوهش مبیّن آن است که نشانهیافته .البلاغه هستندانحراف جمعی در نهج

گفتمانی به بحران سکوت و نفوذ ـ  پاسخی عملی یک گویندگان حق، رواج نفاق، مداهنه و سستی در دفاع از عدالت،
به همان شرایطی نزدیک است که امام)ع( در  و این کوفه است امیه در جامعهبنی ویژه فتنههای انحرافی بهجریان
 توصیف کرده است. ( 1۰۱ به خصوص )خطبه امیهکوفیان و هشداردهنده نسبت به فتنه بنیبه های نکوهشخطبه
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 . مقدمه1
مفاهیم مهم و کلیدی هر  که است این گفتمانی و ادبی کلامی، متونیکی از اصول بنیادین در مطالعه 

به عبارت دیگر،  ند. هست متن آن صدور یا تدوینمتن، تابعی از محیط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمانه 
ذهنی و فرهنگی مخاطبان خود سخن  تواند مؤثر و قابل فهم باشد که از بافتیک متن تنها زمانی می

. شان باشندهای واقعیربط به چالشنه از مفاهیمی که برای آنان ناشناخته، خارج از تجربه یا بی ؛بگوید
م همان مفاهیمی هستند که در میان قوم عرب برای مثال، مفاهیم مهم و اساسی در متنی چون قرآن کری

رواج داشتند و همه یا اکثریت جامعه با آنها سروکار داشتند، به نحوی که اگر قرآن درباره مفاهیمی چون 
من، بشیر و ایمان، شرک، حق، باطل، هدایت، ظلالت، شیطان، بت، دنیا و آخرت، حیات و مرگ، خوف و ا

هایی بوده ب است که جامعه عصر نزول درگیر حوادث و مسائل و چالشبه این سب نذیر و ... سخن گفته،
 است که در متن و حاشیه آنها همان مفاهیم مطرح بوده است.

 مسئله. بیان 1-1

های اجتماعی و ای غنی از تصویرسازیالبلاغه، با وجود کوتاهی ظاهری، شبکهنهج ۳۲۲ خطبهدر 
لسان »های معناداری همچون کارگیری ترکیبخطبه با بهامام )ع( در این  .های گفتمانی استنشانه
، ساختار معنایی «قارن مُماذِق»و « م منافقعالِ»، «پیر آثِم»، «جوان عارم»، «طلب ذلیلحق»، «کَلِیل

شناختی پژوهش پرسش اساسی و روش .کنددچار بحران هویت و فساد عمومی را ترسیم می یک جامعه
و سبک بیانی پرتنش استفاده  تند)ع( در این موقعیت خاص، از این مفاهیم حاضر این است که چرا امام 

ای عام است، یا انعکاسی مستقیم از ادبی یا موعظه کرده است؟ آیا این انتخاب صرفاً ناشی از یک آرایه
 ایشان است؟  زمانهشناختی و سیاسی مخاطبان بافتار تاریخی، روان

توصیفی و  البلاغه در بررسی این خطبه، تحلیل خود را به لایههجبسیاری از شارحان متقدم و متأخر ن
این پژوهش با خروج از  .اندشناختی آن غفلت ورزیدهمعناشناسی لغوی محدود کرده و از ابعاد گفتمان

توان بر ساحتی تاریخی، به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی است که چگونه میهای تکسطح تحلیل
بر منبر(،  خواهرزاده امام بیرهحُلکنت زبانی جَعده بن  ا بافتار موقعیتی )مانند واقعهاساس پیوند متن ب

تبیین « گفتمان تحذیر از انحراف جمعی»را در سطح نظری ( ۳۲۲/خطبه)ساختار ادبی و انسجام مفهومی 
بته این حرکت ال ( بازسازی نمود؟1۰۱/ویژه خطبههای همسو )بهکرد و ارتباط سازمند آن را با سایر خطبه

از متن و مفاهیم بکار رفته در آن به سمت محیط و عصر صدور هر بخش از متن، در بررسی کل متن 
های امام آوردهای خوبی در زمینه شناخت اندیشه و گفتمانتواند به نتایج و دستنهج البلاغه می

 السلام منتهی شود.علیه
و  دینیویژه متون ن است که هر متن معنادار، بهاصلی که در این پژوهش مورد تکیه قرار گرفته، ای

به عبارت دیگر، . شناخته شودفهم و  اریخی، فرهنگی و اجتماعی خود جداتواند از بستر تمحور، نمیهدایت
های معنادار در یک متن، همگی انتخاب واژگان، ساختارهای نگارشی، مفاهیم کلیدی و حتی سکوت

هستند. این اصل، در  خودهای زمانه و پاسخگویی به چالش مخاطبجامعه هایی از تعامل گوینده با نشانه
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نی خاص و بحرا شرایط در که هاییحکمت و هانامه ها،خطبه از ایمجموعه عنوانبهمورد نهج البلاغه 
 است. برخوردار ایویژه اهمیت ازاند عصر امام علی )ع( بیان شده

 پژوهش . پیشینة۳-1

البلاغه با آنکه تحقیقات بسیاری در حوزه معرفی و شناخت ساختار و محتوای نهج از حیث پیشینه موضوع،
بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انجام شده است، اما کمتر به این جنبه از متن توجه شده است که هر 
قسمت از سخنان امام بازتابی از فرهنگ و شرایط سیاسی اجتماعی زمانه صدور است. امین ناجی و جعفی 

به بحث نوع و ساختار « البلاغههای زبان عرفی نهجشاخصه»ای با عنوان( در مقاله1۲31ربانی خواه ) و
البلاغه عرفی، دقّی یا فراعرفی است؟ و البلاغه توجه داشتند تا بررسی کنند که آیا زبان نهجزبانی نهج

-واه بر عرفی بودن زبان نهجهای پرشماری گشاخصه)ع(  نیمنؤدر عبارات امیرمگرفتند که  چنین نتیجه

گیری از کنایات عرفی، استفاده از اشعار کهن و استناد بدان کاربست نماد، بهره، از قبیل البلاغه وجود دارد
. اما به هیج عنوان وارد بحث از چگونگی بازتاب شرایط سیاسی و البلاغهها در نهجوارهلثَو وجود مَ

اند. قرائی ( به نحو خاص نشده۳۲۲نحو عام و )خطبه/ اجتماعی زمانه در متن نهج البلاغه به
به این مسئله توجه داشته که « البلاغهبازشناسی سطوح گفتمانی در نهج»( در مقاله 1۲31آبادی)سلطان

 هر در ازخرده فرهنگهای موجود زمانه؛ رایج عرف گیرد؛ ازازکجا می را یک متن ساختار و محتوای خود
افراد، در نهایت هم با نمونه مثالهایی از  شخصی ابتکارات حوزه از یا زمانه آن ندانشمندا نبوغ از دوره؛

گیری گفتمان امام نقش داشتند و امام از سخنان امام نتیجه گرفته است که همه آن عوامل فوق در شکل
 های کلی اصلاح جامعه کمک گرفته است، ولی در مقالههر اتفاقی برای بیان اصول اندیشه و خط مشی

( از زاویه نقش عناصر و مفاهیم اصلی خطبه در شناسایی ۳۲۲فوق به طور خاص به بررسی )خطبه/
 شرایط سیاسی اجتماعی عصر امام پرداخته نشده  است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش. ۲-1

و با استفاده از روش تحلیل گفتمانی، ( ۳۲۲/خطبه)است که با تمرکز بر پژوهش سعی شده در این 
 این. گیرد قرار بررسی مورد آن صدورط میان ساختار واژگانی، محتوای اخلاقی و بستر زمانه چگونگی ارتبا

برای  شناختیروش چارچوبی تواندمی بلکه کند،می کمک(ع)امامتر اندیشه عمیق درکبه تنهانه  رویکرد
ای از آن متن، آینههای نهج البلاغه فراهم آورد؛ چارچوبی که در ها و حکمتها، نامهتفسیر دیگر خطبه

 ق یا جداشده از فرهنگ و واقعیت.زمینه از فضیلت یا اخلااست، نه صرفاً سخنی بی خودزمانه 

 تحقیقروش چارچوب نظری و . 4-1

سیاسی زمانه صدور  - با شرایط اجتماعی( ۳۲۲/خطبه)در این پژوهش، برای تبیین نسبت میان مفاهیم 
رکلاف استفاده شده عدی نورمن فِبا تمرکز بر رویکرد سه بُ تقادیآن، از الگوی پویای تحلیل گفتمان ان

است. در این دیدگاه نظری، گفتمان صرفاً یک پدیده زبانی صامت و منتزع از واقعیت نیست، بلکه به 
ای دیالکتیکی و دوسویه با بافتار قدرت، شود که رابطهعنوان شکلی از عمل اجتماعی نگریسته می

(. فرکلاف معتقد است هر رویداد گفتمانی، به طور ۳۲ :1۲13)فرکلاف، ت اجتماعی داردیدئولوژی و مناسباا
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عمل گفتمانی )تولید  و زبان آن چه گفتاری چه نوشتاری؛ ناپذیر است: متنعد جداییزمان دارای سه بُ هم
  .(Fairclough, 1995: 97)و مصرف متن( و عمل اجتماعی )بافتار اجتماعی و نهادی(

 :کندشناختی عبور میالبلاغه از سه سطح روشنهج( ۳۲۲/خطبه)ین چارچوب نظری، بر اساس ا

های زبانی و صوری متن است. در این سطح معطوف به ویژگی (:Description) سطح توصیف .1

های م منافق، قارن مماذق( استخراج شده و ارزشواژگانی خطبه )مانند لسان کلیل، عالِ این مرحله، شبکه
د شوهای متقدم عربی واکاوی مینامهها بر اساس لغتارتباطی و ساختاری کلمات و استعارهتجربی، 

(Fairclough, 2010: 132.) 

این سطح به بررسی فرآیند تولید متن و پیوند آن با بافتار  (:Interpretation) سطح تفسیر .۳

شود، بلکه لاقی همیشگی فرض نمیصرفاً یک سخنرانی اخ( ۳۲۲/خطبه)پردازد. در این لایه، موقعیتی می
گفتمانی به یک بحران موقعیتی خاص )ناتوانی و لکنت زبانی -به عنوان یک کنش زبانی و پاسخ عملی

شناختی گردد؛ چرا که متن در تعامل مستقیم میان گوینده و بافتبیره بر منبر کوفه( تفسیر میحُجَعده بن 
 .(1۱1 :1۲13فرکلاف، ن.ک: یابد )مخاطب معنا می

ترین سطح تحلیل است، متن به ساختارهای در این لایه که عالی :Explanation)ن )سطح تبیی .۲

در این سطح، (. Fairclough, 1992: 73) خوردکلان اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی پیوند می
اف توصیف تاریخی فراتر رفته و در سطح نظری گفتمان تحذیر از انحر سطحاز ( ۳۲۲/خطبه)مفاهیم 

های ارزش استحاله دهندهکند که چگونه واژگان خطبه، بازتابفاش می سطحاین  .شوندتبیین می جمعی
 .امیه هستندبنی فتنهپساپیامبری، رواج مداهنه، ساختار نفاق و کلان جامعه

 

 بحث. ۳
ی متن لایهبهیه، مستلزم گشایش پیوسته و لا(۳۲۲سطوح گفتمانی )خطبه/ های متنی بر مبنای تحلیل داده

واژگانی خطبه  از این رو، در این بخش ابتدا شبکه .ساختارهای بیرونی استصوری به سمت کلان سطحاز 
های آن در سطوح تفسیر بافتاری و تبیین نظری شده و سپس دلالت بررسیدر سطح توصیف زبانی 

 .گرددواکاوی می

 انی خطبه ی واژگسطح توصیف: معناشناسی ساختاری و شبکه .1-۳
 ( بر اساس نسخه صبحی صالح:۳۲۲متن )خطبه/

نَعَ وَ لَا يمُْهِ  نْسَانِ فَلَا يُسْعِدُهُ الَْقَوْلُ إِذَا اِمْت َ وَ إِنَّا لََمَُرَاءُ الَْكَلَامِ وَ . لُهُ الَنُّطْقُ إِذَا اِتَّسَعَ أَلَا وَ إِنَّ الَلِ سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ اَلِْْ
لَتْ غُصُونهُُ قهُُ وَ فِينَا تَ نَشَّبَتْ عُرُو  نَا تَ هَدَّ وَ اِعْلَمُوا رحَِمَكُمُ الَلَّهُ أنََّكُمْ فِي زَمَانٍ الَْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِ  قَلِيلٌ وَ الَلِ سَانُ  .عَلَي ْ

دْهَانِ فَ تَاهُمْ عَارِمٌ وَ أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الَْعِصْيَانِ مُصْطَ . قِ  ذَلِيلٌ عَنِ الَصِ دْقِ كَلِيلٌ وَ الَلاَّزِمُ لِلْحَ  لِحُونَ عَلَى اَلِْْ
 .ي ُّهُمْ فَقِيرَهُمْ شَائبُِ هُمْ آثِمٌ وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَ قَارنُِ هُمْ مُمَاذِقٌ لَا يُ عَظِ مُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَ لَا يَ عُولُ غَنِ 

زبان او را سخنگو نکند و سخن به گفتن نباشد، اگر آدمى را یاراى سخن ،اى است از انسانزبان پاره
هاى و شاخه درخت سخن در ما ریشه دوانده، باشیم،همانا ما امیران سخن مى .زبان مهلت درنگ ندهد
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بدانید که همانا شما در روزگارى هستید که گویندۀ  خدا شما را رحمت کند، .آن بر ما سایه افکنده است 
-و به سازشکارى هم مردم گرفتار گناه،. لبان بى ارزشندو حق ط و زبان از راستگویى عاجز، حق اندک،

نه  شان سود جوینده،و نزدیکان و عالمشان دو رو، کار،و پیرمردانشان گنه جوانانشان بد اخلاق، .داستانند
 ش(1۲3۰شیروانی، .)گیرندکنند و نه توانگرانشان دست مستمندان را مىخردسالانشان بزرگان را احترام مى

دی خطبه عبارتند از: لسان، بضعة، انسان، قول ، نطق، مهلت، امراء کلام، عروق ، غصون، مفاهیم کلی
شائب، آثم،  ،زمان، حق، قلیل، صدق، کلیل، لازم، ذلیل، اهل، معتکف، عصیان، مصطلح، ادهان، فتی، عارم

نا بر کتب لغت و در معنای لغات فوق ب مماذق، عظّم، صغیر، کبیر، عول، غنیّ، فقیر. عالِم، منافق، قارن،
: زبان، قطعه هر چیزی، انسان، سخن، گفتار )کلام(، مهلت، معانی ذکر شده استالبلاغه این شروح نهج

ها، حق، اندک )کم(، راستی، عاجز)درمانده(، خوار و کم ارزش، مردم ها، شاخهفرمانروایان سخن، ریشه
ه، جوان، تندخو و سرکش، پیر، گناهکار، داستانی ، سازش و مداهنیک دوره، اتفاق کردن، همدمی یا هم

؛ و ۲/1۳1؛ و 1/0۰ :ق1۱۰۱فارس، ابن؛ ۳/1۲۱ :ق1۱1۰فراهیدی، ن.ک: )دانشمند، ریاکار و دورو 
 :ق1۱۰۰؛ هاشمی خوئی،۱/1۰۳ :1۱۳۰میثم، ؛ ابن11/۲3۳؛ و ۲۱۰-1۰/۲۲3 :ق1۱1۱منظور، ابن ؛۱/۳3۳

 (.1/۳۲۱ :ش1۲1۱؛ صبحی صالح، ۳/۳۲۱ :تا؛ عبده، بی1۲/۲۳
کرد که ایجاب مىاىاین کلام را امیرمؤمنان علیه السلام در حادثه در سند این خطبه نقل شده که

)مادرش ام  بن حبیره مخذومى ۀاش جعدچنین سخنى را بیان کند، ذکر فرمود و آن اینکه به خواهرزاده
فت؛ ولى ابهّت حضرت و اى بخواند. او به منبر ردستور داد براى مردم خطبه هانئ بنت ابی طالب(

جمعیّت او را گرفت و نتوانست سخن بگوید و از منبر پایین آمد. امیرمؤمنان شخصاً بر منبر قرار گرفت و 
الحدید، )ابن ابیتا آورده اسسیّد رضى بخش کوچکى از آن را در اینجخطبه طولانى بیان فرمود که 

: 1۲01 ؛ حسینی خطیب،۲/۱۰۲ :ق1۱1۱؛ شوشتری، 1۲/۲۳: 1۱۰۰ ؛ هاشمی خوئی،1۲/1۲ :1۲۲1
کلینى نیز در روضه کافى و آمدى در غررالحکم با تفاوتى آن را آورده اند، زمخشرى نیز در جلد (. ۲/10۱

: 1۲01، ؛ حسینی خطیب۱۰ :1۱1۳ زمخشری،اولّ کتاب ربیع الابرار بخشى از آن را ذکر کرده است. )
۲/10۱.) 

 و عمیق سخنان جمله از شود،می آغاز «لسان» جایگاه ارهکه با سخنی درب البلاغهنهج (۳۲۲ه/خطب)
 بر روشن شاهدی بلکه است، غنی اخلاقی و اجتماعی نظر از تنهانه  که است( ع)امیرالمؤمنین چندلایه
شود. در این یم محسوب خود دوره خلافت فرهنگی ـ سیاسی شرایط از ایشان آگاهی و گفتمانی ساختار

 اشاره ظریف، به این نکته «ای از انسان استزبان پاره»کید بر این حقیقت که خطبه، امام )ع( پس از تأ
معنای رهایی از ناتوانی نیست؛ بلکه گاهی سکوت اجباری، گاهی گفتن، همیشه بهقدرت سخن که کندمی

نَعَ، وَلَا يمُْ : »فرمایندهم سکوت حکیمانه است. ایشان می این  «.هِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ فَلَا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْت َ
از یک سو، عدم امکان بیان حق حتی در صورت حضور زبان، نوعی بدبختی  دارد: معناییعبارت دو لایه 

گفتن، همیشه فرصتی برای اظهار حقیقت نیست، مگر اینکه آزادی است؛ از سوی دیگر، فرصت سخن
 . واقعی بیان وجود داشته باشد
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لَتْ غُصُونهُُ »ا گفتن: سپس امام )ع( ب نَا تَ هَدَّ ، هم خویشتن را «إِنَّا لََمَُرَاءُ الْكَلَامِ، وَفِينَا تَ نَشَّبَتْ عُرُوقهُُ، وَعَلَي ْ
کند. این تعبیر، علاوه بر مرکز فرهنگ سخن و حقیقت معرفی می عنوان به را حق گویندگانو هم جامعه 

گویند، بلکه است: آنها نه تنها سخن می( بیت )ع دهنده هویت گفتمانی اهل، نشانبالای آنبلاغت 
 .باردهای سخن در وجودشان نهفته و ثمرات آن بر سر دیگران میریشه

 عنوان این با را خودهای دوره بینانه به زمانه، ویژگیدر بخش بعدی، امام )ع( با نگاهی تلخ و واقع
ارزش طلبان خوار و بیگویی درمانده، و حقزمانی که گویندۀ حق اندک، زبان از راست»کند : می معرفی
طلبان در بودن گویندگان حق، عاجز بودن زبان از راستگویی، و ذلّت حقکم این سه ویژگی«. هستند

 :ای که در آندهد؛ جامعهارائه می پساپیامبریترکیبی کامل، تصویری از بحران گفتمان در جامعه 

 ى الْعِصْيَانِ مُعْتَكِفُونَ عَلَ » :گناه معمول شده است»، 

 دْهَانِ »است:  فتهیا رواجداستانی بر سر سازش و مداهنه هم  ،«مُصْطلَِحُونَ عَلَى الِْْ

 شَائبُِ هُمْ آثِمٌ  فَ تَاهُمْ عَارِمٌ وَ : »جوانان بد اخلاق و پیران گناهکارند »، 

 نُ هُمْ مُمَاذِقٌ وَ عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ وَ قَارِ : »عالمان دورو و ریاکار و نزدیکان سودجو هستند »، 

   لايَُ عَظِ مُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَ لايََ عُولُ غَنِي ُّهُمْ فَقِيرَهُمْ »است:  رفته میان ازو احترام به پیر و یاری به فقیر.» 
سیاسی آن ـ  وضعیت فرهنگی دقیق ازاین تحلیل اجتماعی، نه یک انتقاد کلی، بلکه یک تشخیص 

را در  فساد گفتمانیدهد، بلکه ریشه خطبه، نه تنها از فساد جامعه خبر می عصر است. امام )ع( با این
ساختار ادبی و واژگان مورد استفاده  که اینجاست مهم بسیارنکته . کندانحراف زبان از حقیقت جستجو می

 امام که دهدمی نشان« لِيلٌ لِسَانٌ عَنِ الصِ دْقِ كَ »، «غُصُونُ الْكَلَامِ » ،«عُرُوقُ الْكَلَامِ »: قبیل ازدر این خطبه 
 حال در اسلامی،عرب جاهلی و اولیه  زبان پرکاربرد زمان با استفاده از عناصرهم کلمات، انتخاب در( ع)

است، در اینجا « درمانده»یا « کُند»که در لغت به معنای « کَلِيل: »مثلاً  هاست.آن معناهای بازتعریف
طلب که به معنای سودجو یا فرصت« مُمَاذِق»ن حق است؛ معنای ناکارآمدی راهبردی زبان در گفتبه

 .کند که در هر گفتمانی، به دنبال منفعت شخصی هستنداست، تصویری از کسانی را باز می
آهنگ بوده، اما اش همدهد که سبک گفتمانی امام )ع( کاملاً با شرایط زمانهاین امر نشان می

 .دارد امروزیدهد که همچنان کاربرد گفتمانی ارائه میـ  خلاقیزمان، فراتر از آن شرایط، یک الگوی اهم
 بر بیشتر خوئی هاشمی و صالح، صبحی عبده، میثم، ابن ابی الحدید، ابن قبیل ازشارحان نهج البلاغه 

 یابی ادبیشناختی و موقعیتعد گفتمانکمتر به بُکرده، و تمرکز اخلاقی و تاریخی کلمات و لغوی معانی
 پس( ع) امام آنکه یعنی ،حال، اگر به سندیت این خطبه توجه کنیماین با اند،کرده)ع( توجه امام  سخنان

 که شودمی روشن گفت، را سخنان این و رفت منبر بر خود بگوید، سخن منبر در نتوانست جَعدهَ اینکه از
دهد که اگر یامام )ع( نشان ماین خطبه، پاسخی عملی به بحران سکوت و ناتوانی در بیان حق است. 

 حق،یافته گیرد، بلکه سخن جریانایستد، جای آن را سکوت حکیمانه نمیگفتن باز میزبان از سخن
 -تنها یک سخن اخلاقی، بلکه یک عمل سیاسینه (۳۲۲/خطبه)همین دلیل، بهشود. می آن جایگزین

 .دهد، با گفتمان حق، پاسخ میظلم وفساد ه در برابر گفتمانک گفتمانی است
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 زمانههای گفتمانبر اساس کلان ۳۲۲/سطح تفسیر: تبیین بافتاری خطبه .۳-۳

عمل  در چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی، متن یک واحد منزوی و انتزاعی نیست، بلکه بازتابی از
 ای، رابطه(۳۲۲/خطبه)ساختاری  بر این مبنا، شالوده .صدور آن است اجتماعی و مناسبات قدرت در زمانه

های سیاسی و بافتار موقعیتی عصر خلافت امیرالمؤمنین های گفتمانی، چالشبندیدیالکتیکی با صورت
واژگانی خاص از سوی امام )ع( در این خطبه، واکنشی  تغییر سبک بیانی و انتخاب شبکه .)ع( دارد

رویکرد مانع این  .های گفتمانی زمانه استراهبردی به انحرافات حاکم بر عرف جامعه و پاسخ به بحران
کلام امام )ع( را در بستر  درستساحتی تاریخی شده و امکان فهم ای و تکاز ورود به مباحث حاشیه
 .سازدبافتار موقعیتی فراهم می

 گانیگری زبانی و اندیشهگفتمان کنشکلان .1-۳-۳
ترین آن، یکی از اصلیدهد که زبان )کلام( و کارکرد اجتماعی البلاغه نشان میهای نهجخطبه بررسی
گفتمانی در آن عصر بوده است. در نظام اندیشگی امام )ع(، زبان صرفاً ابزار انتقال  های منازعهمیدان

الَْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ »:فرمایدکه میو عمل توأمان اجتماعی است؛ چنان فرهنگیمعنا نیست، بلکه شاخص 
 .(1۱۱/)حکمت« است ؛ انسان در زیر زبان خود پنهانلِسَانهِِ 

گیری یک دهد که تحولات پرشتاب سیاسی پس از پیامبر )ص(، منجر به شکلاین گزاره نشان می
کرد. از های ساختاری را بازتولید میبحران هویت زبانی شده بود که در آن، کاربست ناروای کلام، فتنه

وَ »فرماید: باط زبانی مشروط ساخته و میگفتمان خود، تقوای کارکردی را به انضاین رو، امام )ع( در کلان
فَعُ عَبْداً حَتَّى يَخْزُنَ لِسَانهَُ  به خدا سوگند، پرهیزکارى را ندیده ام که تقوا براى او سودمند : الَلهِ مَا أَرَى تَ قْوَى تَ ن ْ

 .(110/)خطبه« باشد مگر آن که زبان خویش را حفظ کرده بود
معارض  کند که در عصر خلافت امام )ع(، جبههبلاغه اثبات میالنهج متنگفتمانی  - تاریخی ارزیابی

زده، اقتدار مشروع های شتابافکنی، اعتراض و داوریگری زبانی تقابلی مانند شبههاز طریق کنش
های های زبانی جبهه معارض و پاسخشناسی کنشحاکمیت را هدف قرار داده بود. جدول زیر، گونه

 :کندن میگفتمانی امام )ع( را تبیی
 

 های گفتمانی و کارکردهای زبانی در عصر خلافتشناسی تقابل. گونه1 جدول

نشانی 

 متن

کنش زبانی جبهه معارض / بافتار 

 موقعیتی

گفتمانی  راهبردپاسخ و 

 امیرالمؤمنین )ع(

شناختی دلالت گفتمان

 متن

 13/خطبه
سیاسی توسط اشعث بن  اعتراض و تخطئه

 «وستاین سخن به زیان ت»قیس 

ا لِي...»َ  «ا يدُْريِكَ مَا عَلَيَّ مِمَّ

ای )توبیخ و افشای نفاق ریشه
 مخاطب(

ناآگاهی مردم از  دهندهنشان
حساسیت شرایط جامعه و 

های نفاق در گستاخی جریان
 داخل حکومت امام علی )ع(

 ۱۰/خطبه
گفتمانی خوارج با شعار ایدئولوژیک  مغالطه

 «لا حُکمَ إلا  لله»

« ةُ حَقٍ  يُ رَادُ بِهَا باَطِلٌ..كَلِمَ »

 تحریف معنایی)افشای فرآیند 
 و تقلب واژگانی(

نشان دادن سوءاستفاده از 
شعارهای دینی برای فریب 
 مردم و ایجاد آشوب در جامعه
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 1۲/خطبه
امیه ای بنیافکنی و جنگ روانی رسانهاتهام

 در ماجرای قتل عثمان

عِلْمُهَا بِي أَوَ لَمْ يَ نْهَ بنَِي أُمَيَّةَ »
 )ارجاع به پیشینه« عَنْ قَ رْفِي..

 (طلبی امامناپذیر حقتزلزل

استفاده از حربه تهمت و شایعه 
برای بدنام کردن و از بین 

 حاکم عادل بردن مقبولیت

 1۳1/خطبه
ایجاد شبهه و تردید در مشروعیت تصمیمات 

 امام پس از ماجرای حکمیت صِفّین

الْعُقْدَةَ..  هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَ رَكَ »
)تبیین « بِمَنْ وَ إِلَى مَنْ؟

 پیامدهای عهدشکنی عمومی(

آشکار کردن سستی روحی 
مردم کوفه و نداشتن اراده 
 محکم برای دفاع از حق

 

کوفه،  در بافتار جامعه« زبان» تعبیردهد که البلاغه نشان میهای کلامی در نهجتحلیل فراوانی صیغه
 ،10۱، 10۳/خطب)افکنانه های شبههافته بود؛ این کارکردها در قالب پرسشای یکارکردهای چندگانه

، (1۱۰ ،1۳0، ۳۲/خطب)های حاکمیتی ، شکوائیه(۳۰3، 1۳۳/خطب)، اعتراضات ساختارشکنانه (113
، 1۳1/های نظری )خطب( و روشنگری۳۱، 11، 1۰، 1/هایهای ثروت و قدرت )نامهافشاگری علیه کانون

 شدند. تقاطعات زبانی در این متون مبیّن آن است که امام )ع( با کاربست قاعدهولید می( بازت13۳، 1۲۱
(، در پی مهار گفتمانی این افسارگسیختگی کلامی بوده ۲۱1/)حکمت« ای در بند توست..سخن تا نگفته»

  .است

 دانش / رفتار شناسی انحراف و تضادنشانه .۳-۳-۳

عَالِمُهُمْ » تعبیرمانند ( ۳۲۲/خطبه)ه به طور مستقیم در شبکه مفهومی های بافتاری کیکی دیگر از جلوه
است. امام )ع( با مرزبندی میان  جزمیت فکری و ظاهرگرایی منتزع از عمل بازتاب دارد، بحران« مُنَافِقٌ 
معرفی یافته در رفتار ی علم را علم صرفاً زبانی و برترین آن را علم تجسمهای دانش، فروترین مرتبهلایه
 .(3۳/)حکمت« أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِ سَانِ وَ أَرْفَ عُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارحِِ وَ الََْركَْانِ »کند: می

شناختی، مستند به توصیفات مکرری است که امام )ع( از ساختار طبقاتی و فرهنگی این رویکرد نشانه
این واژگونی  واضحهای زیر را به عنوان شواهد ون همسو، گزارهدهد. تحلیل موازی متجامعه ارائه می

 : کندارزشی و انحراف جمعی اثبات می

پردازد که نام هویت کسانی می تحلیلبه ( ۱1/خطبه)امام )ع( در  :نمایان(نخبگان )عالم استحاله

و ( 11۰/خطبه)کننده هستند. همچنین در اما در عمل، دانشمندان گمراه نهند،بر خود میعالم را 
شان هیچ سود کارکردی برای هدایت جامعه ندارد را به عنوان ، خطر عالمان غافل که علم(1۰1/حکمت)

  .کندهای تولید نفاق تبیین میکانون

کند که در عین آگاهی می ای را نکوهش، ساختار روانی جامعه(11۲/خطبه)در  :مندزدگی نظامغفلت

  .کنندصوری، دچار غفلت رفتاری شده و به سمت سازش با باطل حرکت می

های های خردمندی را از لفاظی، شاخص(11و  ۱1، ۱۰/هایحکمت)در  خردمندی:وارونگی ساختار 

 .داندزبانی جدا کرده و کمال عقل را در پناه انضباط کلامی و صیانت از مرزهای حق می
دْهَان»سازد که تعابیری همچون راین، پیوند بافتاری این متون آشکار میبناب یعنی  «مُصْطلَِحُونَ عَلَى اَلِْْ

، انتزاعی نیستند؛ بلکه این عبارات، برآمده از یک بستر (۳۲۲/خطبه)در  ،کاریداستانی بر سر سازشهم



 67     0414 پاییز، یکوپنجاه، شماره سیزدهمالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 

خبگان به نفاق روی آورده و زبان های اصیل اسلامی وارونه شده، نواقعی اجتماعی است که در آن، ارزش
 .جامعه از بازگویی حقیقت لکنت گرفته است

 « گفتمان تحذیر از انحراف جمعی»سطح تبیین: ارتقای تحلیل به سطح نظری  .۲-۳

رسد. اگرچه سطح تبیین می وبت به، پس از توصیف ساختار زبانی، نیتحلیل گفتمان رویکرددر 
بیره( صادر شده و حفه )پس از حادثه لکنت زبانی جعده بن در بافتار موقعیتی کو( ۳۲۲/خطبه)
های زبانی امیه است، اما هر دو متن دالهای ساختاری بنیبینی فتنهمعطوف به پیش( 1۰۱/خطبه)

در . یابندمعنا می «گفتمان تحذیر از انحراف جمعی»سویی هستند که حول یک دال مرکزی به نام هم
های پراکنده، بلکه به عنوان یک ساختار )ع( جامعه را نه به عنوان مهره این سطح نظری، امیرالمؤمنین

کارکرد زبان و  کند؛ ساختاری که در آن، انحراف جمعی از استحالهگفتمانی منجمد در باطل واکاوی می
ارزشی  مفاهیمدهد که وقتی امام )ع( هشدار می .شودکاری ساختاری( آغاز میرواج مداهنه )سازش

  .گرددمند میشوند، جامعه پساپیامبری دچار زوال اخلاقی نظامواژگون 
واژگان کلیدی  برای ارائه شواهد متقنِ متنی و تبیین دقیق این انسجام نظری، جدول زیر شبکه

کشد تا پیوند گفتمانی این به تصویر می( 1۰۱ /خطبه)و ( ۳۲۲ /خطبه)مشترک، متناظر و متفاوت را بین 
 :یان شوددو متن به وضوح نما

 

 البلاغهنهج 1۰۱و  ۳۲۲های ی واژگان کلیدی مشترک/متفاوت در خطبهتحلیل تطبیقی و شبکه. ۳جدول 

شاخص و 

مفهوم کلان

 گفتمانی

اژگان و شواهد کلیدی در 

واژگان و  ۳۲۲/خطبه

شواهد کلیدی در 

 1۰۱/خطبه

اژگان و شواهد کلیدی و

واژگان و  ۳۲۲/در خطبه

شواهد کلیدی در 

 1۰۱/خطبه

اژگان و شواهد کلیدی در 

واژگان و  ۳۲۲/خطبه

شواهد کلیدی در 

 1۰۱/خطبه

بحران کارکرد زبانی و 
 صداقت

 الَلِ سَانُ عَنِ االصِ دْقِ كَلِيلٌ 
 الَْقَائِلُ فِيهِ باِلْحَقِ  قلَِيلٌ 

 غَارَ الصِ دْقُ وَ فاَضَ الْكَذِبُ 
 اِسْتُ عْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ باِللِ سَانِ 

انحرافِ  هر دو خطبه بر
ساختاری کارکرد زبان دلالت 

گویی دارند؛ زبان از ابزار حقیقت
به ابزار نفاق، دروغ و 

های ظاهری و زبانی دوستی
 .استحاله یافته است

اعِيَةُ  الَلاَّزمُِ للِْحَقِ  ذَليِلٌ  انزوای جبهه حق  قَ لَّتِ الدَّ

گفتمان تحذیر، سطح نظری در
 خروجی انحراف جمعی، حاشیه

، ذلت اجتماعی و اقلیت نشینی
ساختاری ملازمان و 

 .کنندگان به حق استدعوت

شدن نفاق و نهادینه
 کاریسازش

  عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ 
دْهَانِ   مُصْطلَِحُونَ عَلَى اَلِْْ

 تَ وَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ 
سْلَامُ لبُْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً   لبُِسَ الِْْ

وافق ی تبانی و تدهندهنشان
و فجور « مداهنه»جمعی بر سر 

است. نفاق تا سطح نخبگان 
)علما( نفوذ کرده و دینداری 



 آبادیامام علی )ع(...                           قرائی سلطان جامعه عصرتمانی انحرافات تحلیل بافتاری و گف   67
  

 

 .پوسته و وارونه شده است

گسست روابط و اخلاق 
 نسلی

 فَ تَاهُمْ عَارِمٌ 
 

 شَائبُِ هُمْ آثِمٌ 

 كَانَ الْوَلَدُ غَيْظاً 
 

 كَانَ أَهْلُ ذَلِکَ الزَّمَانِ ذِئاَباً 

یتی را انحراف جمعی ساختار ترب
کند؛ جوان که باید نابود می

گر مظهر پویایی باشد طغیان
شود و پیر، گناهکار )عارم( می

ها گرگ یکدیگر است و انسان
 .شوندمی

گسست تکافل و 
 عدالت اجتماعی

هُمْ فَقِيرَهُمْ   لاَ يَ عُولُ غَنِي ُّ
 

 لاَ يُ عَظِ مُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ 

الًا أو   سَاطهُُ أُكَّ
 

 ؤُهُ أَمْوَاتاً فُ قَرَا 

بازتولید روابط طبقاتی جاهلی؛ 
در اثر انحراف جمعی، 

همبستگی ایمانی فروپاشیده، 
فقرا در حاشیه جامعه محو شده 

)اموات( و ثروتمندان از 
 .کننددستگیری آنان دریغ می

تمایز و تفاوت بافتاری 
 )موقعیت متنی(

 إِنَّا لََُمَرَاءُ الَْكَلَامِ 
 

 هُ عُرُوقُهُ / غُصُونُ 

 ظمَُتِ الطَّاغِيَةُ 
 

هْرُ صِيَالَ السَّبُعِ   صَالَ الدَّ

مرجعیت »بر  ۳۲۲خطبه 
در پاسخ به « بیتگفتمانی اهل

لکنت زبانی جعده تاکید دارد، 
هجوم و »بر  1۰۱اما خطبه 

صولت ساختار حاکمیت طاغوت 
 .کندتمرکز می« امیه()بنی

 

بافت خرد تاریخی و  سطحها صرفاً در خطبهدهد که تفاوت تحلیل این شبکه واژگانی نشان می
در برابر ( ۳۲۲ /خطبه)مانند تمرکز بر اقتدار کلامی خاندان پیامبر در ، تمایزهای جزئی کلمات است

؛ اما در نگاه کلان نظری، هر دو خطبه ساختار یکسانی از (1۰۱ /خطبه)توصیف سلطه وحشیانه امویان در 
امام )ع( در این سطح نظری، با بازتعریف استعاری کلمات و . کننددر حال سقوط را ترسیم می یک جامعه

گفتمان تحذیر از انحراف آشکارسازی پیوند پنهان میان نفاق عالمان، طغیان جوانان و فقر مستمندان، 
 .دهدها ارائه میرا به عنوان یک الگوی تحلیلی فراتاریخی برای بیداری جامعه در برابر فتنه جمعی
 

  دو خطبه فراوانی واژگانمهتحلیل  .۲

به صورت املایی  مُنَافِق، مُمَاذِق، مُصْطلَِح و إِدْهَانمانند ( ۳۲۲/خطبه)اگرچه در نگاه نخست، واژگان خاص 
های متناظر و سنجش پیوند معنایی میان اند، اما تحلیل توزیع کمّی دالتکرار نشده( 1۰۱/خطبه)عیناً در 

کند که دلالت بر یگانگی مند را اثبات میفراوانی مفهومی نظامه، یک همالبلاغنهج متن ها در کلانآن
 .هسته نظری هر دو خطبه دارد

دْهَانِ »فراوانی کمّی تحلیل هم .1 « تَ وَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ »( با ۳۲۲/)خطبه« مُصْطلَِحُونَ عَلَى اَلِْْ
  :(1۰۱/)خطبه

 اِدْهَان داستانی( با واژه)از ریشه صلح به معنای توافق و هم لِحمُصْطَ ، ترکیب واژگانیِ (۳۲۲/خطبه)در 
این زوج واژگانی دقیقاً معادل و متناظر کمّی و معنایی با . فراوانی داردکاری بر سر باطل( هم)سازش
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)گناه ساختاری( در  فُجُورمند( و )از ریشه اخوت به معنای عقد برادری و توافق نظام تَ وَاخَىترکیب 
استوار  ارزش جامعه بر یک ضد تجمع ساختاریافتهفرمول زبانی هر دو گزاره بر پایه  .است( 1۰۱/بهخط)

  .است

سْلَامُ لبُْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً »( با ۳۲۲/)خطبه« عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ »فراوانی تحلیل هم .۳  : (1۰۱/)خطبه« لبُِسَ الِْْ
این  .لِم جفت شده است تا اوج واژگونی نقش نخبگان را نشان دهدبا دال عَا( ۳۲۲/خطبه)در  مُنَافِق واژه

پوشیدن »یعنی ( 1۰۱/خطبه)کلیدی  فراوانی شدیدی با استعاره، هم معنایی - گزاره در تحلیل کمّی
ازای عینی همان اسلامی است که در مابه( ۳۲۲/خطبه)نفاق عالِم در  .دارد« ی اسلامپوستین وارونه

ترین ابزار کارکردی برای شود؛ زیرا نفاق نخبگان علمی، اصلیرت وارونه بازنمایی میبه صو( 1۰۱/خطبه)
  .دین در جامعه است وارونه جلوه دادن پوسته و هسته

« قُلُوبِ اِسْتُ عْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِ سَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ باِلْ »( با ۳۲۲/)خطبه« قَارنُِ هُمْ مُمَاذِقٌ »فراوانی تحلیل هم .۲
 :(1۰۱/)خطبه

گسست پیوندهای قلبی  دهنده، نشان«مذق»از ریشه  (سودجویی و دوستی آمیخته به نفاق) مُمَاذِقی واژه
 تری به صورت یک گزارهبا بسط زبانی دقیق( 1۰۱/خطبه)این دال واژگانی در  .ق زبانی استو رواج تملّ

)به معنی دوست دورو(،  مُماذِقی دهد کلمهان میهای معنایی نشبررسی لایه. ترکیبی تبیین شده است
دشمنی  ودوستی در زبان  به صورت دوقطبی (1۰۱/خطبه)همان مفهومی است که در  شدهشکل فشرده

 .در دل بازگو شده است
شواهد محکم زبانی  دو خطبه بر پایه دهد که ادعای مقایسهاین سنجش کمّی و مفهومی نشان می

های انحراف نشانه مُنَافِق، مُمَاذِق، مُصْطلَِح، إِدْهَانن با کاربست واژگا( ۳۲۲/خطبه)ع( در امام ) .استوار است
با باز کردن همین کدهای واژگانی، همان شبکه معنایی را بازتولید ( 1۰۱/خطبه)را کدگذاری کرده و در 

صرفاً اخلاقی یا  ارهمتن، هرگونه فرضیه درب فراوانی و پیوند ساختاری در پیکرهاین هم .کرده است
عنوان یک  نظری گفتمان تحذیر از انحراف جمعی را بهارتباط بودن این دو خطبه را رد کرده و اصالت بی

 .کندساختار منسجم اثبات می
 

 امام علیه السلاماقتدار کلامی و مرجعیت علمی  .4
نَا وَ إِنَّا لََمَُ »:فرمایدمی( ۳۲۲/خطبه)امیرالمؤمنین )ع( در بخشی از  رَاءُ الْكَلَامِ وَ فِينَا تَ نَشَّبَتْ عُرُوقهُُ وَ عَلَي ْ

لَتْ غُصُونهُُ  «. هایش بر ما سایه افکنده است؛ ما امیران سخنیم، درخت سخن در ما ریشه دوانده و شاخهتَ هَدَّ
)ما( « نا»البلاغه معتقدند ضمیر اوج تسلط بر زبان و حکمت است. شارحان نهج دهندهاین تعبیر زیبا نشان

در این عبارت، دو معنای مکمل دارد: نخست اشاره به شخص خود امام )ع( دارد و دوم به جایگاه کلان 
(. وقتی عقل و روح انسان با دانش الهی ۱/1۰۳ :1۱۳۰ میثم،ابنن.ک: گردد )بیت )ع( برمیخاندان اهل

 .(1۲/۲0 ی،ئشود )هاشمی خوای جوشان روان میرشد کند، سخن گفتن او مثل چشمه
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های توان توصیفاتی که در سایر بخشبرای درک بهتر این جایگاه والای کلامی و معرفتی، می
 :البلاغه آمده است را در دو سطح بررسی کردنهج

 های شخص امام علی )ع( در میدان کلام و عملالف( ویژگی
در روزهای سخت جامعه به بینی خود را البلاغه، ایستادگی و روشنامام )ع( در مواضع مختلفی از نهج

هرگز از جنگ و ضربت  :فرمایدمی( ۳۳/خطبه)در  .کشد تا الگو و حجتی برای مردم باشدتصویر می
. ای در دینش راه نیافته استشمشیر نترسیده است؛ چراکه به پروردگارش یقین دارد و هیچ شک و شبهه

ستی کردند، من برخاستم. هنگامی که همه زمانی که دیگران س»فرماید: با بیانی رسا می( ۲1/خطبه) در
آن زمان که زبان همه بسته بود، من سخن گفتم و با نور  ،سر در لاک خود فرو برده بودند، به میدان آمدم

کند که پرچم ایمان را در میان مردم برافراشته، با عدل یادآوری می( ۱1/خطبه)در «. خدا گام برداشتم
خود را ( 1۲3/خطبه)ر اساس قرآن و عترت عمل کرده است. همچنین در ها عافیت بخشیده و بخود به آن

 .خاطر بسپارندخواهد کلامش را بهداند که به دعوت حق پاسخ داد و از مردم میاولین کسی می

 )ع(بیتها و مرجعیت گفتمانی خاندان اهلب( ویژگی
البلاغه به که در تمام نهج ، توصیف کلان خاندان پیامبر)ص( نیز هست؛ کسانی«امیران سخن»تعبیر 

: تا، بی؛ نواب لاهیجی۱/1۰۳ ،میثمابنن.ک: اند )عنوان تنها پناهگاه علمی و هدایتی امت معرفی شده
بیت )ع( را جایگاه اهل( ۳/خطبه)امام در . (۱/۲۳۱ :ش1۲۱0؛ مکارم شیرازی،۲/۲۱0: 1۲۲۱ ؛ مغنیه،۳۰۲

کنند. ها را راست میرفتاریخواند که کجتوار دین میهای اساسرار خدا، معدن علم، مرجع حکمت و کوه
 .کندهای حکمت معرفی میها را درخت نبوت، محل آمد و شد فرشتگان و چشمهنیز آن( 1۰3/خطبه)در 
اند. دم صبح رسیدهبیت از تاریکی گمراهی به سپیدهاهل کند که مردم به وسیلهتأکید می( ۱/خطبه)در 

ها بگذارید؛ بیت بروید و پا جای پای آنبه دنبال اهل»کند: ه مردم سفارش میب( 31/خطبه)همچنین در 
شوید و عقب ها جلو نیفتید که گمراه میاگر ایستادند بایستید و اگر حرکت کردند حرکت کنید. از آن

. در نامدهای صدق میعترت پیامبر را زمامداران حق و زبان( ۱1/خطبه)در  «.نمانید که نابود خواهید شد
کند که درهای حکمت، فهم معانی کلمات و راسخان واقعی نیز تصریح می( 1۱۱ )خطبه/ و (1۳۰/خطبه)

آید. در نهایت در ها به دست میهستند و هدایت واقعی تنها از طریق آن )ع( بیتدر علم، اهل
کنند و نه در آن داند که نه با حق مخالفت میها را مایه حیات دانش و نابودی جهل میآن( ۳۲3/خطبه)

 .اختلاف دارند
، یک ادعای گذرا نیست؛ بلکه ریشه در یک (۳۲۲/خطبه)در « ما امیران سخنیم»بنابراین، عبارت 

ها را آلوده کرده در روزگاری که جامعه دچار سرگردانی فکری شده و نفاق، زبان اینکه اصل مهم دارد
تواند به عنوان شاخص و معیار، است که می ت)ع(اهل بی است، تنها کلام و سیره علمی شخص امام )ع( و

 .اش بازگرداند و باطل را ناامید کندحق را به جایگاه اصلی
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  بازتاب انحرافات جامعه در سخنان امام .5
پردازد. های یک روزگار سخت و بحرانی میویژگی بیان، به (۳۲۲/خطبه)امیرالمؤمنین )ع( در بخش دوم 

البلاغه این شرایط را عام دانسته و معتقدند منحصر به زمان خاصی نیست هجهرچند برخی از شارحان ن
ها حکایت از آن دارد که امام )ع( دقیقاً بافتار (، اما بررسی نشانه۲/۲۱1؛ مغنیه، ۱/1۰۳ ،میثمابنن.ک: )

تید که ای هسبدانید شما در زمانه» :کنددوران خلافت خود را ترسیم می شدهاجتماعی و اوضاع دگرگون
اند. مقدار گشتهها از گفتن سخن راست ناتوان شده و ملازمان حق بیگویندگانِ حق در آن اندکند، زبان

اند. جوانشان بدخلق، دهان( اتفاق کردهإانگاری و سازش )مردم بر گناه کمر بسته و بر سهل
 .«گو است...شان تملقشان گناهکار، دانایشان منافق و گویندهسالخورده

که خورد؛ چنانالبلاغه نیز به چشم میهای دیگر نهجها، در بخشتصویر دقیق از وارونگی ارزش این
کند از زمانی یاد می( 1۰۲/خطبه)دانند، در مردم روزگارش نیرنگ را زیرکی می :فرمایدمی( ۱1/خطبه)در 

رسد که در آن یکند روزگاری متأکید می( 1۰۳/حکمت)شود و در که اسلام مانند ظرفی واژگون می
 .پندارندشمارند و کمک به نیازمندان را ضرر میانسان منصف را ناتوان می

هجری(،  ۱۰تا  ۲۲های های دوران خلافت )بین سالبا دیگر خطبه( ۳۲۲/خطبه)سنجش محتوایی 
های ها و جنگهای تلخ آن دوران مانند فتنهتک این توصیفات ریشه در واقعیتدهد که تکنشان می

دهد صراحتاً به مردم هشدار می( ۳۰1/خطبه)امام )ع( در  . برای مثال،اخلی جمل، صفین و نهروان داردد
از سستی یاران خود در برابر اهل ( 31/خطبه)که در راه هدایت از کمی رهروانش وحشت نکنید. ایشان در 

شناسند را بهتر از حق می کند که باطلبا لحنی تند کوفیان را سرزنش می( 03/خطبه)شام گله کرده و در 
 .دارندو گامی برای نابودی آن برنمی

که ( ۱۱/خطبه)مصادیق عینی در آن عصر داشت؛ مانند « ها از گفتن سخن راستناتوانی زبان»تعبیر 
اشاره ( ۳10/خطبه)داند. همچنین در ستیزی عمروعاص میامام دنیاپرستی و فراموشی آخرت را عامل حق

شود و ها سنگین میدم به تملق و چاپلوسی عادت کنند، شنیدن حق و عدالت بر آنکند که وقتی مرمی
 .در نتیجه، عمل به آن نیز دشوار خواهد شد
ی شام باعث شده بود جامعه به سمت سازش های فریبکارانهفساد اقتصادی، ضعف ایمان و وسوسه

( از ترجیح 1۰0و  31، ۲3، ۲۱، ۳3، ۳1/های متعددی )مانند خطببا باطل حرکت کند. امام )ع( در خطبه
شدت انتقاد کرده است. همچنین تغییر اخلاق نسلی رفاه و آسایش بر جهاد و سکوت در برابر ستم به دادن

پس از ( 1۲/خطبه)جامعه )بدخُلقی جوانان و نفاق دانایان( دقیقاً مشابه همان توصیفی است که امام در 
خُلق و خوی شما پست، عهدتان سست و دینتان منافقانه »د: جمل در نکوهش جریان نفاق فرمو غائله
 «.است

 

  1۰۱با خطبه  ۳۲۲مفاهیم و واژگان خطبه انطباق . 6
( 1۰۱/خطبه)، بیشترین شباهت ساختاری و مفهومی را با (۳۲۲/خطبه)ادبیات و واژگان به کار رفته در 
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ها توان فرآیند استحاله و وارونگی ارزشمیی دو متن دارد. برای اثبات این همبستگی گفتمانی، با مقایسه
 .را در چند شاخص اصلی رهگیری کرد

دقیقاً همین «. شان گناهکار استجوانشان بدخلق و سالخورده»فرماید: می( ۳۲۲/خطبه)امام )ع( در  
وَ كَانَ أَهْلُ ذَلِكَ ..يْظاً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، كَانَ الْوَلَدُ غَ »با واژگانی موازی بیان شده است: ( 1۰۱/خطبه)فرآیند در 

فرزند، خشم پدر را برانگیزد.. مردم آن زمان گرگ و حاکمانشان درنده  :الزَّمَانِ ذِئاَباً وَ سَلَاطِينُهُ سِبَاعاً 
 .«شوند

نیز ( 1۰۱/خطبه)در «. گویندگان حق اندکند»فراوانی اهل حق رو به کاهش است (، ۳۲۲/خطبه)در 
فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ ركَِبَ الْجَهْلُ »شود: بسط کلامی بیشتری تکرار میهمین ساختار معنایی با 

 «.کننده به حق اندک شود.. و دعوت باطل بر جای خود استوار گردد: مَرَاكِبَهُ 
افق( و )دانایشان من«عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ »امام اوضاع فرهنگی را با کلمات کلیدی (، ۳۲۲/خطبه)در 

دْهَانِ » دهد کند. بررسی تطبیقی نشان میکاری( توصیف میداستانی بر سر سازش)هم «مُصْطلَِحُونَ عَلَى اَلِْْ
های رفتاری به لایه( 1۰۱/خطبه)همان فرآیندی هستند که در  شده و گزیدهکه این کلمات، صورت فشرده

مردم بر مبنای دروغ : عَلَى الْكَذِبِ وَ تَ بَاغَضُوا عَلَى الصِ دْقِ وَ تَحَابُّوا »فرماید: شود؛ آنجا که میجامعه باز می
 «.شودورزند.. و پاکدامنی مایه شگفتی میبه یکدیگر محبت می

دهد. این خود را نشان می« گو استشان تملقگوینده»در قالب توصیف رفتاری ( ۳۲۲/خطبه)در 
مودت لسان / تشاجر » بندیرت قطبکاملاً باز شده و به صو(1۰۱/خطبه)مفهوم فشرده، در 

وَ اسْتُ عْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِ سَانِ وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ »گردد: ها( تبیین می)دوستی با زبان و دشمنی در دل«قلوب
سْلَامُ لبُْسَ الْفَرْوِ مَ  ن مردم در زبان دوستی نشا: قْلُوباً بِالْقُلُوبِ، وَ صَارَ الْفُسُوقُ نَسَباً وَ الْعَفَافُ عَجَباً، وَ لبُِسَ الِْْ

 .«پوشندو در نهایت، اسلام را مانند پوستینِ وارونه می. ..کننددهند و در دل دشمنی میمی
( ۳۲۲/خطبه)کند که فراوانی واژگانی میان این دو خطبه اثبات میهای متنی و همبنابراین، شباهت

رسد؛ به اوج خود می( 1۰۱/خطبه)ی است که در اگفتمان هشداردهندهبازتابی عینی از همان کلان
های مردمش به ای بود که نخبگانش به نفاق روی آورده و تودهگفتمانی که هدفش بیدار کردن جامعه
 . کاری و سکوت تن داده بودندجای ایستادگی در کنار حق، به سازش

 

 گیری. نتیجه7
و سنجش آن با بافتار تاریخی و دیگر  البلاغهنهج( ۳۲۲/خطبه)پژوهش حاضر با بررسی روشمند 

 :های دوران خلافت امیرالمؤمنین )ع(، به نتایج زیر دست یافته استخطبه
انتزاعی و عمومی نیست؛ بلکه  دهد که سخنان امام )ع( یک موعظهنشان می( ۳۲۲/خطبه)تحلیل . 1

فکری، اجتماعی و سیاسی ساختار زبانی و بیانی این خطبه، واکنشی مستقیم و راهبردی به انحرافات 
 .هجری( است ۱۰تا  ۲۲های حاکم بر عصر خلافت )بین سال
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کند که در آن دوران، زبان از کارکرد اصلی خود خارج شده و به ابزاری بررسی متون همسو اثبات می .۳
د فراوان پراکنی و اعتراضات گستاخانه علیه حاکمیت عادلانه تبدیل شده بود. تأکیانگیزی، شایعهبرای فتنه

 .امام بر مهار زبان، پاسخی به این افسارگسیختگی کلامی در جامعه بود
های معارض و منافقان داخلی، با دهد که جریان( نشان میلا حکم إلا  للههایی مانند شعار خوارج )نمونه. ۲

درست خود بردند تا به کارهای نافرآیند سوءاستفاده از مفاهیم مقدس، از شعارهای خوب دین بهره می
 .ظاهری مشروع بدهند و در جامعه آشوب ایجاد کنند

دشمن از شایعه و  کند که جبههامیه و ماجرای قتل عثمان آشکار میهای مربوط به بنیتحلیل خطبه .۱
زدایی و از بین بردن مقبولیت ای کارآمد برای بدنام کردن، مشروعیتتهمت به عنوان یک ابزار رسانه

 .کرده استادل استفاده میکارگزار و حاکم ع
ناآگاهی مردم از  دهندههای امام به اعتراضات یارانش پس از ماجرای حکمیت، نشانارزیابی پاسخ .۲

ای محکم و استوار ها و در نهایت، نداشتن ارادهضعیف و دوپهلوی آن حساسیت شرایط جامعه، روحیه
 .برای ایستادگی در راه حق بود

دْهَانِ »و « عَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ » هایی چونکلیدواژه .0 یک  دهنده، نشان(۳۲۲/خطبه)در « مُصْطلَِحُونَ عَلَى اَلِْْ
انحراف جمعی است که در آن، ظاهرگرایی جایگزین حقیقت دین شده، نخبگان به دنیاپرستی و نفاق 

 .بودندداستان شده کاری و سکوت در برابر باطل همهای مردم بر سر سازشروی آورده و توده
ها و مفهوم تقابل شناختی و زبانی مانند توصیف واژگون شدن اسلام، تغییرات اخلاقی نسلانطباق نشانه .1

دارد. در این فضای تیره، امام )ع( ( 1۰۱/خطبه)پیوندی وثیق با ( ۳۲۲/خطبه)کند که اثبات می ،زبان و دل
اصلی برای بیداری  ا راه نجات و پشتوانهاقتدار کلامی و مرجعیت علمی خاندان رسالت را به عنوان تنه

 .کندجامعه و تحذیر از انحراف معرفی می
 

 منابع
 الله مرعشی نجفی.قم: کتابخانه عمومی آیت ،البلاغهشرح نهج (.ش1۲۲1الحدید، عزالدین )ابیابن -

 الفکر.دار ، بیروت: معجم مقاییس اللغة ق(.1۲33فارس، احمد بن زکریا )ابن -

 .الثقلیندار ، بیروت: البلاغهشرح نهج (.1۱۳۰الدین میثم بن علی )لکما میثم،ابن -

 ، بیروت: دار صادر.لسان العرب (.1۱1۱منظور، محمد بن مکرم)ابن -

های زبان عرفی شاخصه(. 1۲31) ، احمدخواهسید محمد مهدی و ربانیجعفری، امین ناجی، محمد مهدی و  -
 .131-100سم، شماره دوم، ، سال بیست و ومجله علوم حدیث البلاغه،نهج

 دارالزهراء.: بیروت البلاغه و أسانیده،مصادر نهج ق(.1۲01، سید عبدالزهراء )حسینی خطیب -
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Abstract 

The importance of emotion management and its significant role in guiding 

human actions, and its profound impact on the ennoblement of individual and 

social life, necessitate the present research. The question posed in this study 

is: What is the guiding or detrimental role of human feelings and emotions 

from the perspective of Imam Ali (peace be upon him) in Nahj ul-Balagha? 

and how can one better leverage the positive role of emotions and feelings? 

The main objective of the research is to identify and analyze the role of 

positive emotions in shaping human behavior and to offer solutions based on 

the teachings of Nahj ul-Balagha for improving mental health and enhancing 

social relationships. This research is conducted using a descriptive-analytical 

method, and its required data were collected through library and documentary 

research. The findings indicate that positive emotions and feelings, such as 

love, hope, joy, etc., play a significant role in enhancing the quality of life, 

strengthening faith, and fostering social cohesion. Therefore, Nahj ul-

Balagha, having clear and reliable guidelines on emotions and feelings, can 

be very effective in cultivating and strengthening positive emotions. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

The issue of emotions and affections in various scientific fields, such as 

psychology, educational sciences, and social studies, has gained increasing 

importance in the present era. Research has shown that emotions like love, 

hope, joy, empathy, and optimism play an effective role in promoting 

mental health, increasing resilience, improving the quality of human 

relationships, and strengthening social cohesion. On the other hand, the 

systematic use of the potential of religious texts in this field still requires 

precise and methodical research. Nahj al-Balagha, as one of the most 

important Islamic texts after the Holy Qur'an, contains a profound 

collection of doctrinal, ethical, educational, and social teachings that 

address various dimensions of human life. This valuable work, in addition 

to elucidating epistemological and theological foundations, addresses the 

role of influential elements in shaping personality, behavior, and social 

relations with a particular focus on the inner and psychological structure of 

human being, and provides a guiding framework for organizing human life. 

 

2. Theoretical framework 

Human beings are creatures overflowing with emotion and feeling, a force 

that flows like a living essence through the very fabric of their lives, giving 

it meaning and direction. Positive emotions are not only the source of inner 

peace and mental balance, but they can also be a driving force for the 

flourishing of talents and for individual and social transcendence. The Nahj 

ul-Balagha has a broad capacity to elucidate the place of human emotions. 

Research conducted on the basis of Nahj ul-Balagha in this field has not 

paid much attention to a systematic analysis of “the role of positive 

emotions and feelings in human life.” Therefore, the relationship between 

the Alawi teachings on positive emotions and their objective functions in 

enhancing the quality of individual and social life has not yet been explored 

in a coherent, analytical, and issue-oriented manner. This research gap 

highlights the necessity of an independent and methodical study in this 

field. Therefore, the main question addressed in the present research is: 

What is the status of positive affections and emotions in the intellectual 

system of Nahj ul-Balagha, and what role do they play in the various 

dimensions of human life? Furthermore, another question that arises in this 

respect is: based on the teachings of Imams, how can one utilize the 

constructive potentials of positive affections to improve individual life, 

strengthen social relationships, and enhance mental health? 
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3. Method 

The present study seeks, through a descriptive-analytical approach and by 

referencing the text of Nahj ul-Balagha, to elucidate the theoretical 

foundations of positive emotions, extract their educational and social 

functions, and organize them. In this regard, it first defines and explains the 

terms “affect” and “feeling” based on etymological and specialized 

sources, and discusses the difference between them. It also clarifies the 

relationship between affect and feeling and emotion, and by introducing 

examples of positive affect and feeling, presents the views of Muslim 

thinkers such as Ibn Sina, Ghazali, Mulla Sadra, and others on this subject. 

It then analyzes the functions of positive emotions and feelings, based on 

the statements of Imam Ali (a.s.), under three main domains: personal 

growth, improvement of social relationships, and human transcendence. 

 

4. Conclusion 

The research findings showed that, based on Imam's (AS) words in Nahj 

ul-Balagha, three main functions were identified for positive emotions and 

feelings: personal growth, improvement of social relationships, and human 

transcendence. In the “individual dimension,” positive emotions such as 

‘An inclination toward the truth’, ‘self-esteem’, ‘hope,’ and ‘guided fear’ 

play an important role in self-construction, strengthening moral will, and 

psychological balance. In the “social dimension,” emotions such as love, 

friendship, compassion, and empathy are considered pillars of 

strengthening human relationships and social cohesion in the thought of 

Imam. The emphasis on compassion, mutual respect for rights, and human 

dignity in Nahj ul-Balagha provides an ethical model for the formation of 

a healthy and dynamic society and shows that the proper management of 

positive emotions plays an effective role in reducing conflicts and 

strengthening social capital. However, in the realm of human 

transcendence, positive feelings such as pleasure, tranquility, hope, and 

happiness contribute to the emergence of beneficial states and dispositions 

and bring about the self's transcendence for the individual. Therefore, the 

methodical application of the Alawi teachings in this area can provide a 

theoretical and practical foundation for educational, psychological, and 

social studies and offer a native, religious model for enhancing the quality 

of life for the modern human being. 
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 چکیده
 و فردی حیات بخشیِتعالی بر آن بسیار تأثیر و انسانی هایکنش هدایت درو نقش مهم آن  عواطف یریتمد اهمیت

 نقش ، ضرورت ارائه پژوهش حاضر را موجب شده است. پرسش مطروحه در این پژوهش آن است کهاجتماعی

چگونه  البلاغه چیست؟ ودر نهج (ع)علی امام هایآموزه منظر ازو عواطف انسانی  احساسات زایآسیب یا انههدایتگر
 عواطف و تحلیل نقش شناخت پژوهش، اصلی هدف د؟برُ بهرهبیشتر  ،احساسات واز نقش مثبت عواطف  توانیم

 و روان سلامت بهبود جهتالبلاغه نهج هایآموزه بر مبتنی راهکارهایی ارائه و انسانی رفتارهای گیریشکل در مثبت
 های مورد نیاز آنداده و سامان یافته تحلیلی ـ توصیفیبا روش  این پژوهش است. عیاجتما روابطو تحسین  ارتقاء

 مثبتو احساسات  عواطف که بیانگر آن است پژوهش هاییافته. است هشدگردآوری  اسنادی و ایکتابخانه شیوه به

 اجتماعی انسجامایجاد  و ایمان تقویت زندگی، کیفیت ارتقاء در بسزایی نقش ، شادی و ...امیدواری محبت، مانند

تواند در می ،و متین در باره عواطف و احساسات دقیق هاییرهنمود در بر داشتن با البلاغهنهج اساس، این بر .دارند

 .بسیار مؤثر باشد مثبت عواطفو تقویت  پرورش
 

 البلاغه، امام علی)ع(، زندگی فردی، زندگی اجتماعی.عواطف، احساسات، نهج ها:کلید واژه
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 . مقدمه1
 یامشتمل بر مجموعه م،یپس از قرآن کر یمتون اسلام نیتریو غن نیتراز مهم یکیعنوان البلاغه بهنهج

را مورد توجه  یانسان اتیاست که ابعاد مختلف ح یو اجتماع یتیترب ،یاخلاق ،یاعتقاد یهاژرف از آموزه
 یبه ساختار درون قیدق یبا نگاه ،یاتیو اله یمعرفت یبانم نییاثر ارزشمند، افزون بر تب نی. ادهدیقرار م

 یپرداخته و چارچوب یرفتار و مناسبات اجتماع ت،یشخص یریگانسان، به نقش عناصر مؤثر در شکل
عناصر، عواطف و احساسات  نیا انی. در مکندیارائه م یو جمع یفرد یزندگ یدهسامان یبرا یتیهدا

 یاخلاق یهایریگو جهت هامیها، تصماز کنش یبخش قابل توجه رایز برجسته دارند؛ یگاهیجا یانسان
 اوست. یانسان متأثر از ساحت عاطف

و  یتیعلوم ترب ،یشناسروان یهادر حوزهو عواطف  جاناتیمباحث مربوط به ه ر،یاخ یهادهه در
 یکه عواطف مثبتاند معاصر نشان داده یهااست. پژوهش افتهی یاندهیفزا تیاهم ،یمطالعات اجتماع

 شیافزا ،سلامت روان یمؤثر در ارتقا ینقش ،ینیبو خوش یهمدل ،یشادمان د،یهمچون محبت، ام
مند از نظام یریگحال، بهره نیدارند. با ا یانسجام اجتماع تیو تقو یروابط انسان تیفیبهبود ک ،یآورتاب
 یهایبررس ازمندیانسان امروز، همچنان ن یازهایبا ن وندیدر پ ژهیوبه نه،یزم نیدر ا ینیمتون د تیظرف

 و روشمند است. قیدق

 مسئله. بیان 1-1

کننده آیند و نقشی تعیینشمار میهای ساختار وجودی انسان بهترین مؤلفهعواطف و احساسات، از بنیادی
گسترده  کنند. در میان طیفدهی به ادراک، اراده، رفتار و کیفیت زیست فردی و اجتماعی ایفا میدر جهت

بینی ـ از هیجانات انسانی، عواطف مثبت ـ نظیر محبت، امید، شادمانی، عطوفت، همدلی و خوش
های اخلاقی و ای برای ارتقای سلامت روان، تحکیم روابط اجتماعی، تقویت سرمایههای برجستهظرفیت

عنوان توانند بهیرشد معنوی برخوردارند. این دسته از عواطف، در صورت هدایت و تنظیم آگاهانه، م
نیرویی سازنده در مسیر تعالی شخصیت انسان عمل کنند؛ اما در صورت فقدان چارچوب معرفتی و 

ساز افراط، تفریط توجهی به اصل اعتدال، کارکرد مطلوب خود را از دست داده و حتی زمینهارزشی، یا بی
 های رفتاری شوند.یا آسیب

های اجتماعی و تضعیف های روانی، افزایش تنشلشدر فضای معاصر، با توجه به گسترش چا
رو، توجه به اهمیتی دوچندان یافته است. ازاین« کیفیت زیست عاطفی انسان»پیوندهای عاطفی، مسئله 

شود. در این میان، کننده عواطف، ضرورتی علمی و کاربردی تلقی میمبانی نظری و منابع معرفتیِ هدایت
شناختی، اخلاقی و های انسانای غنی از آموزهالبلاغه، حاوی مجموعههجویژه نمتون دینی اسلام، به

گیری رفتار و سرنوشت فردی و اند که در آنها به ابعاد مختلف عاطفی انسان و نقش آن در شکلتربیتی
 اجتماعی توجه شده است. 

غالباً به رفته گهای انجامین جایگاه عواطف، پژوهشالبلاغه در تبیگسترده نهج با وجود ظرفیت
نقش عواطف و احساسات »مند اشاراتی کلی درباره فضایل اخلاقی بسنده کرده و کمتر به تحلیل نظام
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های علوی درباره اند. به بیان دیگر، نسبت میان آموزهبر اساس این منبع پرداخته« مثبت در زندگی انسان
صورت فردی و اجتماعی، هنوز بهعواطف مثبت و کارکردهای عینی آنها در ارتقای کیفیت زندگی 

شناختی عواطف مثبت و علاوه بر آن، بررسی روانمحور واکاوی نشده است. منسجم، تحلیلی و مسئله
ای بنیادین و کمتر موردتوجه قرار گرفته، از منظرهای گوناگون منفی در کلام امام علی)ع( به عنوان مسئله

ای مستقل و این خلأ پژوهشی، ضرورت مطالعه(. 14: 1141، زاده و همکارانتحلیل است )خوانینقابل 
 سازد.روشمند را در این حوزه آشکار می

بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که عواطف و احساسات مثبت در منظومه فکری 
مچنین کنند؟ هالبلاغه از چه جایگاهی برخوردارند و چه نقشی در ابعاد مختلف زندگی انسان ایفا مینهج

های سازنده عواطف مثبت توان از ظرفیتهای علوی، چگونه میاین پرسش مطرح است که بر پایه آموزه
مند شد؟ پژوهش حاضر در جهت بهبود حیات فردی، تقویت روابط اجتماعی و ارتقای سلامت روان بهره

بیین مبانی نظری عواطف البلاغه، ضمن تکوشد با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به متن نهجمی
 دهی نماید.مثبت، کارکردهای تربیتی و اجتماعی آنها را استخراج و سامان

 پژوهش . پیشینة2-1

البلاغه، نشان بر نهج هیبا تک ژهیوبه ،ینید کردیبا رو یعواطف انسان نهیشده در زممطالعات انجام یبررس
 نیاحساسات به ا یابعاد اخلاق ای جانات،یه تیریمد ،یعاطف تیها از منظر تربپژوهش شتریکه ب دهدیم

 اند.موضوع پرداخته
 تیترب یعناصر اصل« البلاغهبر اساس نهج یعاطف تیترب یهامؤلفه»( در پژوهش 1141) یعبد -

 تیریو مد یخودآگاه د،یام ،ی)ع( ــ مانند محبت، صبر، گذشت، همدلیامام عل دگاهیاز د یعاطف
 تیدر هدا یالبلاغه نقش محورعقل در نهج دهدینشان م یو جینتا کرده است. ییرا شناسا -خشم 

 تیمطالعه ترب نیمحور ا حال،نیو مستمر است. باا یچندبعد یندیفرآ یعاطف تیدارد و ترب اطفعو
 ندارد. یمستقل عواطف مثبت توجه یاست و به کارکردها یعاطف

 یاجتماع جاناتیعواطف و ه قید و مصادابعا لیتحل»( در مقاله 1142) یارکینیو ابوالحسن یآقاجان -
( و یخودشناس ،یخردورز ،یریپذتیرا در دو بعد مثبت )مسئول یاجتماع جاناتیه« البلاغهدر نهج

و  تیصدر رشد شخ جاناتیاند. گرچه بر نقش کنترل هکرده نییخوف، تکبر( تب ،یریپذ)سلطه یمنف
در کانون  یانسان یعواطف مثبت در زندگمند نظام یشده، اما بررس دیتأک یزندگ تیفیبهبود ک

 پژوهش قرار نداشته است.
البلاغه، نهج هیبر پا یعاطف تیترب یمفهوم یبا ارائه الگو زی( ن1131خواه )و رضوان یفراهانینیفرمه -

از  یمستقل لیتحل یاند، ولکرده یمعرف یپرورش عواطف انسان یبرا یغن یرا منبع ینیمتن د نیا
 اند.ارائه نکرده یثبت بر سلامت روان و روابط اجتماععواطف م یامدهایپ

و جهاد، نشان  هیشقشق یهادر خطبه جاناتیه تیری( درباره مد1131و همکاران ) یعباس قیتحق -
برخوردار بوده  یاز هوش عاطف ییاز سطح بالا یو اجتماع ی)ع( در رفتار فردیکه امام عل دهدیم
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عواطف مثبت در  یامام است نه بر نظام مفهوم یشخص رهیس مطالعه بر نیتمرکز ا همه،نیاست؛ باا
از  یاصل یهاجانی( درباره ه1131و همکاران ) دزادهیپژوهش مج ب،یترت نیالبلاغه. به همنهج

 یروشن زیاشاره دارد، اما تما تیشخص یریگبر شکل هاجانیه ریالبلاغه هرچند به تأثنهج دگاهید
 نشده است.قائل  یمثبت و منف جاناتیه انیم

و  یلیرجلیطور محدود به عواطف مثبت پرداخته شده است. از جمله، مبه زین یمطالعات قرآن یبرخ در
 یو اجتماع یخانوادگ ،ی)ع( عواطف مثبت را در سطوح فردوسفیسوره  ری( در تفس1131همکاران )

( و سلاجقه 1131) یشرفو  زادهیعل ن،یبرااند. افزونالبلاغه نپرداختهنهج یهااند، اما به آموزهکرده یبررس
از نقش  یجامع لیاند و تحلچون خشم و غم تمرکز داشته یعواطف منف تیریبر مد شتری( ب1132)

 .اندارائه نکرده یزندگ تیفیعواطف مثبت در بهبود ک

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

 یالبلاغه، به بررسمتن نهج و با اتکا به یلیتحل یکردیپژوهش در آن است که با رو نیا تیاهمضرورت و 
 یهاآموزه انیم وندیپ کوشدیو م پردازدیانسان م یمند نقش عواطف و احساسات مثبت در زندگنظام
 تواندیم طالعهم نیرا روشن سازد. ا یزندگ تیفیو ک یو مسائل مرتبط با سلامت روان، روابط انسان یعلو
 یشناختو روان یالبلاغه در حوزه مطالعات اخلاقف نهجاز معار یو کاربرد یعلم یریگدر جهت بهره یگام

 .دیبه شمار آ

 

 بحث. 2
در ادامه با استناد به منابع مرتبط، تعابیر و اصطلاحات مطروحه در این پژوهش، به صورت روشن، دقیق و 

 گردد.علمی تعریف و تبیین می

 عواطف. 1-2

بعد واژه دو بُعد دارد:  یناست. ا« مراه با رأفته یلتما» یبه معنا« عطف» یشهاز ر یعرب یاعاطفه واژه
و توجه  یشگرا یبه معنا ی)مجازی(،معنوبعد و  یزی،چ یشدن جسم به سوو خم یلم یبه معنا ی،ظاهر

با محبت و شفقت است  یختهآم یقلب یلتما یدر اصل به معنا« عاطفه» یجه،. در نتیگریدسوی به  یقلب
با همراه سوی دیگری  میل قلب به»معنای در اصل به« عاطفه» بنابراین (.8/241 :1114 مصطفوی،)

 .است «احساس شفقت و مهربانی
 

و  لیتما یبه معنا« عطف» شهیبرآمده از ر« عاطفه»واژه  ،یاسلام کیو متون کلاس یدر زبان عرب
: 1114 ،یدی)فراه« دلالت دارد "شفقت"و  "رقت قلب"، "رحمت"است که غالباً بر حالاتِ  شیگرا
 کیعنوان ( بهAffectعاطفه ) ،یشناسروان اتیدر ادباما (. 254-3/213: 1111منظور، ابن؛ 2/11-18

و در  ،یذهن یتجربه ه،یپا یعاطف یهاکه با حالت شودیدر نظر گرفته م یو چندبعد یادیبن یسازه
 ;Russell, 2003)دارد وندیپ جانیه یو رفتار کیولوژیزیف یهابا مؤلفه ینظر یهاچارچوب یبرخ

Scherer, 2005; American Psychological Association, n.d.) 



 89     0414 پاییز، یکوپنجاه، شماره سیزدهمالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 

شده است؛  میترس یتقابل مفهوم یعاطفه و عقل نوع انیم ،یعلوم انسان یِفکر یهاسنت یدر برخ
 دیتأک یدرون یهازشیو انگ الیبر احساسات، ام یکنش انسان نییدر تب کردهایرو یکه برخ یاگونهبه
 نی. با ااندقائل یگرو محاسبه تیعقلان یبرا یترینقش محور گرید یکه برخ یدر حالدارند،  یشتریب

 یدگیتنقرار گرفته و بر درهم دیمطلق محل ترد یسازدوگانه نیا دتریجد یهاهمه، در پژوهش
 ( بر28-21 :1181گلمن، )نک: شده است. دیرفتار انسان تأک یریگدر شکل یو عاطف یشناخت یندهایفرا

به سرآمده و این دو « عقل»و « عاطفه»این دو، برخی معتقدند که دوره دوگانگی و تقابل میان  خلاف
 (.1: 1134زاده، باهم منافاتی ندارند )سلحشوری و یوسف

 یهاو واکنش شودیگانه انجام محواس پنج یککه به تحر دانندیم یستیز یعاطفه را پاسخ یبرخ
 یومی،)ق یناگهان یصدا یدناز شن یمانند ترس ناش انگیزد؛یدن برمها را در بو ترشح هورمون یمیاییش

1141.) 
 به کار رفته است.« عواطف»لکن جمع آن  کار نرفته،بهبه صورت مفرد « عاطفه»البلاغه، واژه در نهج

مرتبه در سخنان امام)ع( استعمال شده که بررسی نشان  11برگرفته از ماده عطف  واژگان همچنین
اری از این واژگان دارای بار معنایی مهربانی و عطوفت هستند. به عنوان نمونه، واژگان دهد بسیمی

اند. کار رفتهدر معنای مهربانی به 1«أَعْطَفَ » ،5«عطف» ،1«عَطْفاَ » ،1«أَسْتَ عْطِفََ» ،2«عَوَاطِف» ،1«أَعْطَفََ»

واژگان متنوع  .. در قالبمفاهیم مرتبط با عواطف انسانی مانند شفقت، رأفت، خشم، حسادت و.البته 
 .ستاهه کار رفتب البلاغهدیگری در نهج

  1احساسات. 2-2

حول محور  یدر زبان عرب هاین ماداست. « س -س -ح» یهماداز « إفعال»مصدر باب  «احساس»
بر آن است  قیالتحق صاحب. چرخدیم یادراک یحواس و قوا قیاز طر ژهیواحاطه، غلبه، و نفوذ بهمفاهیم 

 ؛است یشعور باطن ایحواس  قیاز طر یزیدرک چ ایادراک، شعور،  یدر لغت به معنا احساسه هرچند ک
 یغلبه ای ینفوذ ادراک ،یمعنو ی،ذهن ی،رمادیاحاطه و غلبه غ» نیادیبن یبه معنا واردم نیا اما همه

-2/211: 1114 ،ی)مصطفو یعاطف ای یحس باشد یای شعورو غلبه احاطه این خواه  گردد؛یباز م «یذهن
 (. 123 و 24: 1115 بستانی، ؛51-1/13: 1111منظور، و نک: ابن 213

 یاعموماً به تجربه« احساس» ،ینیو د یشناختروان ،یفلسف یدر کاربردها زیدر عرف امروز و ن
 در واکنش به ایخود  یکه فرد آن را در نسبت با حالات درون یااشاره دارد؛ تجربه یو درون یشخص ،یذهن

                                                           
 (21/. )خطبه1

 (81/)خطبه .2
 (225/خطبه. )1

 (51و  54/نامه) .1
 (243/حکمت. )5

 (211/. )حکمت1
7. Feelings 
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: 1138 ،یو خداپناه یروانیا؛ 111-141 :1131 ،ونک: داماسی) کندیادراک م یو درون یرونیب یهامحرک
21-21 .)  

 ایاز حواس  یکی قیاست که انسان از طر آنیو  یدرون یحالتدر اصطلاح،  احساسنتیجه آنکه 
 ایمعمولاً آغازگر درک  یآگاه نی. اشودی( آگاه میدرون ای یرونی)ب دهیپد کینسبت به  یدرون اتکادرا

 .است پسینعلم  ایعاطفه 

 تفاوت میان عواطف و احساسات. 3-2

یکسان دانسته شود، حال آنکه بین آن دو، تفاوت دقیق و  عاطفه و احساسممکن است به ظاهر مفهوم 
ر هاست، دبه محرکیا ارگانیک انسان  یولوژیکواکنش ب (عاطفه»)چنانکه گفته شده:  ظریفی وجود دارد.

 یا گفته شده:  (،1141)قیومی، « هاستبه همان محرک یواکنش ذهن (احساس)که  یحال
کند. ها را مشخص میکنند؛ اما عواطف زمان تفسیر آن محرکهای بیرونی را تفسیر میاحساسات محرک»

ظاهر همچنین عواطف پایدارترند؛ اما احساسات زودگذر و موقتی اند. نیز احساسات در موقع نبود عواطف 
شوند؛ اما عواطف و هیجانات برای بروز خود نیازمند احساسات اند. دیگر اینکه: عواطف به تفسیر حسی می
« اندکند، وابستهپردازند ولی احساسات به تجربیات قبلی و روشی که فرد واقعیت را از رهگذر آن تفسیر میمی

 )همان(.

 هیجان و نسبت آن با احساس و عاطفه. 4-2

ربه و جریان شدید احساسات در انسان است که در واکنش به یک رویداد یا وضعیت خاص هیجان، تج
(. هیجان در زندگی 2: 1141مدت وآگاهانه است )رسولی و کیانی، کند. این واکنش معمولاً کوتاهبروز می

جای گیری و روابط فردی و اجتماعی اثر چشمگیری بر انسان نقش اساسی دارد و بر فرایندهای تصمیم
کند. های گوناگون، رفتار فرد را هدایت میها و انگیزهگذارد. علاوه بر این، هیجان با تسهیل نیازمی

تواند به طور قابل توجهی بر یادگیری، قضاوت و دیگر عملکردهای شناختی تغییرات ناشی از هیجانات می
نقش تعیین کننده ای داشته باشد  های رفتاری انسانها و واکنشگیری نگرشافراد اثر بگذارد و در شکل

اند، (. حالات هیجانی، عاطفی و احساسی در عین اینکه با یکدیگر مرتبط2: 1133)نک: یاری و نوروزی، 
تر است و هایی نیز با هم دارند؛ برای نمونه هیجان و احساس اموری موقتی هستند؛ اما عاطفه پایدارتفاوت

جانات و عواطف برای بروز خود به احساسات نیازمند هستند، نیز باتوجه به آنچه که پیشتر گفته شد هی
 تری دارد.هیجان نسبت به عاطفه و احساس ظهور و بروز قوی

 عواطف و احساسات مثبت و انواع آن . 5-2

اند و شعف یتوانمند یاق،اشت ی،مانند شاد یندخوشا یاز حالات روان یاعواطف و احساسات مثبت مجموعه
و  یتهمچون دوست داشتن، موفق یمطلوب انسان یالعنوان امبه که( 2 :1131مکاران، و ه یرجلیلی)م

و با  کنندبروز می آگاهانهعواطف  ین(. ا1 :1133و همکاران،  ی)مقوم شوندیم یفتعر یزاحترام متقابل ن
عوامل  (.14 :1188دارند )جعفرنژاد و همکاران،  یمرابطه مستقروحی و روانی  وخو و حالات مثبتِخلق

 کندیم یلآنها را تسه یریگشکل یتی،منظم و روابط حما هاییتورزش، فعال ی،مانند خواب کاف یمتعدد
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مثبت (. احساسات 5: 1131، و همکاران ی)جعفرخان سازدیق مال و خلاّفعّ ی،فرد را پرانرژ یجهو در نت
مشروط بر آنکه  کنند،یک مانسان کم یو تعال یخوشبخت یتبه تقو ی،و رشد فرد یشادکام یشضمن افزا

موجب  تواندیها منادرست از آن یریگشوند؛ چراکه بهره یتو در چارچوب اعتدال هدا یحصح یردر مس
 انحطاط گردد.

 عواطف و احساسات از منظر اندیشمندان مسلمان. 6-2

مد نوعی انفعال ناها عواطف و احساسات میشناسی به آنق( آنچه را که امروزه روان 128 -114سینا )ابن
 (.13: 1131 شوند )فهامی،دانسته که موجب حرکات ناگهانی و تدریجی روح می

ق( یک بُعد  545اخلاقی است؛ به اعتقاد ابوحامد غزالی )ماخلاقی، انگیزشِشناسیِترین بُعد روانمهم
اموری است که به  شناسی شامل حالات نفسانیِ حیوانی و انسانی است و دومین بُعد آن در برگیرندهروان

پردازد. از منظر غزالی انسان برای درمان عواطف منفی و اخلاق ناپسند باید انسان سازی و اخلاق می
ها بیاراید )نک: ناجی و ها عادت کند و خود را با آنو به آن عواطف مثبت و اخلاق پسندیده را بیاموزد

علاقه  بدان امر هراسش را  جادیبا ا توانیم  است مناکیامر ب کیاز  یاگر فرد (.11و  2: 1188جوادی، 
در وی نسبت به علاقه  جادیبا ا دارد می تواندرس خاص ترس  کیاز  دانش آموزیمثلا اگه  .درمان کرد
   .دبر نیاز ب وی را ترس آن درس،

داند که در ق( عواطف و احساسات را حالتی نفسانی می1454-313صدرالدین شیرازی؛ ملاصدرا )
ت انسان ریشه دارد. وی برآن است که عواطف و احساسات تابع انفعالاتی هستند که به سبب منافع ادراکا

شوِد. وی احساسات را متأثر از ادراک انسان می داند، به این هایی که برای انسان دارد، کسب میو ضرر
انسان بر ادراک او  آیند؛ چنان که احساساتمعنا که احساسات انسان در پی اندیشه های او به وجود می

باغی، درههای جدید در او شود)سلیمانیتواند عامل پیدایش اندیشهای که میتأثیر غیرمستقیم دارد به گونه
1144 :21-22.) 

مانند  گیرند؛یشکل م یگرانبا د یوندکه در پ اندیلاتیعواطف تماش( 1133یزدی )ماز منظر مصباح
باشد، عاطفه  تریقعم ی،معنو یا یعیروابط، طب ینافراد. هرچه ا انیم یهاکشش یاو فرزند  ینرابطه والد

. در نظر او احساسات از عواطف شدیدترند؛ زیرا فقط به انسان اختصاص دارند خواهد شد یرومندترن یزن
 (.111 و 111: 1131 یزدی،مانند تعجب، استحسان و ... )مصباح

 

 در زندگی مثبتو عواطف احساسات . تأثیر 3
او  اتیزنده در تار و پود ح یاکه همچون جوهره ییروی؛ ناست سرشار از عاطفه و احساس یموجود انسان

و  یعواطف مثبت، نه تنها سرچشمه آرامش درون. بخشدیمعنا و جهت ماش یدارد و به زندگ انیجر
 یاجتماع و یفرد یاستعدادها و تعال ییشکوفا یبرا یامحرکه یروین توانندیبلکه م اند،یتعادل روح

 انیم یشوند، پل تیهدا حیصح ریاگر در مس کویالبلاغه، احساسات ننهج مانهیحک یهادر نگاه آموزه. باشند
 یاساس، بررس نیهم بر. نندکیهموار م یبه کمال انسان دنیرس یو راه را برا سازندیم شهیدل و اند
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رشد فردی، بهبود روابط اجتماعی و  ی:در سه حوزه اساس توانیالبلاغه را معواطف مثبت در نهج گاهیجا
 کرد.دنبال تعالی انسانی به شرح ذیل 

 رشد فردی. 1-3

رشد فردی در پرتو عواطف و احساسات مثبت، فرایندی است که انسان را به سوی شکوفایی درونی و 
تر دهد. تجربه هیجاناتی چون امید، عزت نفس و آرامش، زمینه شناخت بهبهبود کیفیت زندگی سوق می

کند. این عواطف با تقویت خودآگاهی و انگیزه، ها و تلاش برای پیشرفت را فراهم میخود، پذیرش توانایی
گیری رسانند و نقش بنیادینی در شکلهای بالقوه یاری میانسان را در مسیر تحقق اهداف و ظرفیت

ها در تعالی طف و تأثیر آنالبلاغه به این عواشخصیتی متعادل و توانمند دارند. حضرت علی)ع( در نهج
 .گرددانسان اشاره فرموده که در ادامه تبیین می

 گرایش به حق. 1-1-3

خود  یقاند که مطابق با واقع باشد و در مصاددانسته یزیثبوت و استقرارِ چ یرا به معنا« حق» یانلغو
راست  یو به معنا «باطل»در تقابل با « حق» نیز قرآن در(. 211–2/211: ج1114 ی،صدق کند )مصطفو

ندارد، بلکه با ساحت  فتیبُعد معر یکبه حق صرفاً  یشگرا رو،ین(. ازا12کار رفته است )بقره/و درست به
از آن  یو دور کندیم یجادا یتو رضا یناناز حق آرامش، اطم یرویپ یابد؛یم یوندپ یزانسان ن یعاطف

ها و انسان اندیو اسلام یاخلاق یهااز ارزش یطلبحسرت و اندوه به دنبال داشته باشد. حق و حق تواندیم
به حق به کاهش  یشدر مقابل، ضعفِ گرا یزارند؛و از نقض آن ب پسندندیحق و عدالت را م یتعموماً رعا

 .انجامدیم یزهو افت انگ یدام
و  یدرون یشیگرا یزاز هر چ یشبلکه پ یست،ن یرونیب یریگموضع یکتنها  یطلبالبلاغه، حقنهج در

را مهار کند و با  ینفسان یهاکه بتواند خواسته گیردیحق قرار م یردر مس یاست. انسان زمان یاخلاق
ها در اندوخته ترینپس باید محبوب: »فرمایدی)ع( میدهد. امام عل یحترج یشخص یلانصاف، حق را بر م

آنچه بر تو حلال نیست بخل  نزد تو عمل صالح باشد؛ بنابراین بر هواهایت مسلط باش، نسبت به خود از
« بورز؛ زیرا بخل به خود، انصاف دادن از خود است در رابطه با آنچه محبوب یا منفور انسان است

 (.51/)نامه
. کندیم یانسان معرف یگذارسنجش رفتار و ارزش یاررا مع یطلبالبلاغه حقنهج ین،بر ا افزون
اوند کسى است که عمل به حق پیش او، اگر چه از نتیجه قطعاً برترین مردم نزد خد: »فرمایدیامام)ع( م

« او را بالاتر گرداند مقامتر از باطل باشد؛ اگر چه باطل به او نفع رساند و آن نقصان و سختى بیند، محبوب
با حق و  یبلکه به انس قلب شود،یتنها به عمل به حق محدود نم یطلبحق رو،ینهم (. از125/)خطبه

 «...مبادا جز حق تو را مونس شود و جز باطل تو را به وحشت اندازد: »رسدیم زیوحشت از باطل ن
به  یرشمس یرد،که در راه حق بمباش آن گاهآ: »کندیم یدتأک 11امام)ع( در نامه  ین(. همچن114/خطبه)

م، اما یدگاه(. از د11/)نامه« آتش است یجانب بهشت است؛ و هر که در راه باطل فنا شود، راهش به سو
که  کندیعباس نقل ماست؛ ابن یدر عرصه اجتماع یادینبن یاصل ی،فرد یلتافزون بر فض یطلبحق
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را  یکه بتوانم حقتر است، مگر آنپاره در نظر من از حکومت بر شما محبوبکفش ینا»حضرت فرمود: 
 (.11/)خطبه« را دفع کنم یاقامه و باطل

و  یصو تشخ داندیم یو اجتماع یروان یتعدالت و امن یبنابه حق را م یبندیالبلاغه پانهج بنابراین،
نگاه، اقامه حق در تعارض با منافع  ین. در اکندیم یو سعادت جامعه معرف یرشد فرد یرحق را مس یاجرا

عدالت و رشد  یو هم جامعه را به سو انجامدیم یفرد یهم به تعال یطلباست و حق برتر یشخص
 .کندیم یتهدا

 

 و مفاهیم آن البلاغهدر نهج« حق»ربرد واژه کا .1 جدول

 تحلیل مفهومی موضوع سخن امام ردیف
1 

اگر باطل از آمیختگی با حق خلاص »
...« ماند شد، بر جویندگان نهان نمیمی

 (54/)خطبه
 حق و باطل

بیان پیچیدگی تشخیص حق از باطل به دلیل 
 و حقبرای تمییز  ینش ژرفها و لزوم بآمیختگی آن

 باطل

« بر والی حقی است و بر مردم حقی...» 2
 (211/خطبه)

حق و تکلیف 
 دوسویه

تأکید بر حقوق متقابل بین حاکم و مردم و لزوم رعایت 
ها برای عدالت اجتماعی مانند انتخاب مسئول آن

مردم نیز بر عهده  .مناسب و پنهان کردن عیوب و ..
 دارند که حکومت را حمایت کنند.

1 
را برای شما آشکار کرد و  خداوند راه حق»

« های آن را روشن ساخت...راه
 (151/)خطبه

تأکید بر وضوح راه حق و لزوم پیروی از آن برای  حق و عدالت
 رسیدن به سعادت

1 
پس آن که پى وهم گرفت به حق »

بازنگشت، و آن که از نادانى فراوان، 
 «خصومت ورزید، از دیدن حق کور گشت

 (11/)حکمت1
تأکید بر لزوم دانش و آگاهی برای شناخت و پیروی از  حق و شناخت

 حق

5 
حقوق مردم تا خدا را ملاقات ن پرداخت»

کنى و حقى از مردم بر عهده ات نباشد. 
اراده بر اداى هر حق واجبى که آن را ضایع 

 (111/حکمت...« )کرده اى 
حق و حقوق 
 هتأکید بر پرداخت حقوق مردم لازمه پذیرش توب الهی و انسانی

نفس خویش را از هر پستی برتر و بالاتر » 1
 (11/)نامه« بدار...

ومسئولیت حق
 فردی

تأکید بر حفظ کرامت و شخصیت فردی به عنوان حقی 
 بر خود

 

 عزت نفس .2-1-3

دارد  یشتنخو یراز تحق یزو پره یدر احساس ارزشمند یشهاست که ر یدارو پا یدرون یعزت نفس حالت
)زارع و  شودیفرد شناخته م یِعنوان ارزشِ وجودمعاصر به یشناسهوم که در روانمف ین(. ا1142)فلاح، 

 یبندصورت« دنائت از یدور»و « استغنا» ،«یکرامت فرد» یهالبلاغه بر پا(، در نهج2: 1181همکاران، 

                                                           

باِلْجَهْلَِدَامََعَمَاه َعَنَِالَْحَقِ ... »... .1 كََث  رََنِزَاع هَ  َوََمَنْ  «فَمَنَْتَ عَمَّقََلَمَْي نِبَْإِلَىَالَْحَقِ 
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اما  ی،رهرگز؛ و قناعت به اندک آ یاما خوار ی،مرگ آر»: فرمایدی)ع( م یرالمؤمنینکه اماست؛ چنانشده 
 (.131/)حکمت« و آن دراز کردن هرگز ینا یسو یازدست ن
است. امام )ع( با  یعزت نفس و مانعِ آزادگ ییندهعاملِ فرسا ترینیاصل« طمع»منظره،  ینا در

نفس : »فرمایدیو م یدهورز یداز گوهر وجود تاک یانتبارِ طمع، بر لزوم صذلت یامدهایهشدار نسبت به پ
]در برابر متاع  یشخو وجودآنچه از  یرابرساند؛ ز یتدار، هرچند تو را به آرزوها یگرام یخود را از هر پست

 (.11/)نامه «یافت یباز نخواه یگرد گذاری،یم یه[ مایادن
چراکه تقوا انسان را در  یابد؛یظهور م« تقوا»عزت نفس در  یتجل ترینیعال یر،از غ یبر استغنا علاوه

 «یستاز تقوا ن یزترعز یعزت»رو در کلام امام )ع(،  ین. از اکندیم یمهتِ نفس ببرابر حقارتِ گناه و اسار
: 1151 الاسلام،یضاست )ف یاله یناز فرام یعتو تب یخداترس یتقوا که به معنا ین(. ا111/)حکمت

ه که با گناآن: »فرمایدیکه مچنان کند؛یم یینرا تع یو شکست اخلاق ینراست یروزیپ یان(، مرز م1214
 (.121/)حکمت« که با ستم غلبه کند، مغلوب است یشکست خورده است و کس یقتشد، در حق یروزپ

 یدر گرو پاسداشت ارزش وجود ی،حس درون یک)ع( فراتر از  یعزت نفس در نگاه امام عل بنابراین،
واست که در آن هرگونه درخ یریبار است؛ مسذلت یو تمناها ینفسان یهادر برابر وسوسه یداریو پا

 .شودیم یتلق یکرامت انسان یبرا یممستق یدیتهدارتکاب گناه،  یانابجا 
 امیدواری .3-1-3

 یاز انتظار تحقق امر یناش ی( و در اصطلاح، لذتیدمدخل ام یلآرزو و رجا )دهخدا، ذ یمعنادر لغت به یدام
تعادل و  یان اساسکه از ارک یحالت روان ینا(. 213، 1ج: 1181 ،کاشانییضمحبوب در قلب است )ف

و  یداریپا یایی،پو همثبت است که انسان را ب یو نگرش یجانیه یرویین رود،یشمار مسلامت روان به

 .(1: 1134آباد، نصرت یو هاشم ی؛ خسروشاه2: 1183 ینی،)پاشا و ام دهدیتازه سوق م یهاتجربه
احدى : »فرمایدیکه م؛ چنانداندمی استوار یدبر توح یزاز هر چ یشپ را ید)ع(، امیامام عل ینظام فکر

در  یروان یاستوار، مانع از فروپاش یوندِ پ ینا(. 82/)حکمت« از شما جز به پروردگارش امید نبندد
در »: کندیم معنایب ینید یترا در ساحت ترب یأسکه وجود راه توبه و استغفار،  یاگونههاست؛ بهبستبن

در  یدام ی،از منظر زمان(. 81/)حکمت« که استغفار با اوست یحال در شود،یم یدکه ناام یشگفتم از کس
به آینده روزى امید هست و به »است:  یزاندارد و از حسرتِ گذشته گر یندهآ یالبلاغه رو به سونهج

 یدبخشِ نو یزها ندر اوج بحران یحت بینانه،وشنگاه خ ینا(. 111/)خطبه «یستگذشته عمر، جز نومیدى ن
بلکه  یست،منفعل ن یتمنّا یک یدر مکتب علو یدواریحال، ام ینبا ا(. 151/کمتاست )ح یشگشا

چگونه است که : »فرمایدیم ثمریو ب یندروغ یدهایاست؛ امام)ع( در نقد ام« عمل» یبرا یمحرک
 دهدیها نشان موزهآم ینا یندبرآ(. 114/)خطبه «یست؟ن ارآن در عملش آشک یدارد، اما نشانه یدام یادعا
و رشد در برابر  یداریپا یبرا یوجود یراهبرد ی،روان ینتسک یکبه خداوند، فراتر از  یدام که

 .است یزندگ هاییدشوار
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 ترس سازنده. 4-1-3

ی صیانت از نفس است که در های بنیادین ساختار روانی انسان و برخاسته از غریزهترس یکی از مؤلفه
کند و به رفتارها ده در حیات فردی و اجتماعی ایفا میسطح بهینه و متعادل، نقشی انطباقی و سازن

شناختی، ترس واکنش هیجانیِ ارگانیسم در . از منظر روانبخشدعقلانیت، دوراندیشی و انضباط می
های گذرا )در مواجهه با تهدیدهای عینیِ سلامتِ جسمی و روانی است. در این چارچوب، تفکیک ترس

شده )در مقام عواطف ساختاریافته(، مرز میان انفعال ی پایدار و هدایتهاقالب احساسات مقطعی( از ترس
ساز است که معطوف به تهدیدهای سازد؛ ترسی کارآمد و فضیلتمخرب و پویایی سازنده را مشخص می

های مبتنی بر اوهام ذهنی، بازدارنده بوده و نیازمند بازسازی شناختی و واقعی باشد، حال آنکه ترس
 (.1: 1132ی هستند )معماری و زمردی، هدایت عقلان

های وحیانی، هشدارهای مکرر قرآن کریم درباره فرجام گناهان، تجلی رحمت الهی در بستر آموزه
ترس (. نقطه عطفِ تحولِ 11: 1141اندانی، هاست )عمادیجهت بیداری عقل و صیانت انسان از لغزشگاه

است؛ امام « متعلَّّق ترس»لیم علوی، بازتعریف و تغییرِ از یک انفعال غریزی به یک فضیلت اخلاقی در تعا
علی)ع( کانون این ترس بیدارگر را نه ذات اقدس الهی، بلکه کارنامه رفتاری و خطاهای خودِ انسان 

عریفِ (. این بازت82/)حکمت« یک از شما جز از گناهِ خود نترسدو هیچ»فرماید: کند و میمعرفی می
ی محرک برای کنترل نفس، اصلاح رفتار و حرکت در مسیر تعالی مبدل معرفتی، ترس را به نیروی

که امام)ع( در است؛ چنان« امیدواری»و « آگاهی»در این نظام تربیتی، ترسِ مطلوب ملازمِ سازد. می
ه، و اندیشه، دل او را مشغول ساخته، ترس، بدنش را خسته کرد»فرماید: توصیف خردمندانِ پرهیزکار می

« و ترس را برای امنیتِ خویش پیش فرستاده است ...امید، او را در گرمای روز تشنه نگه داشته
 (.81/)خطبه

توان در رفتارهای تربیتی سالکان مشاهده کرد؛ آنجا که ترس نمود عملی این الگوی بیدارگری را می
یا در مواجهه با آیات انذار، گوشِ جان به (، 15/دارد )نامهداری و استغفار وا میزندهاز معاد آنان را به شب
( و در نهایت، با تمسک به تقوا، سپر صیانتی لازمی را برای ابعاد 131/سپارند )خطبههشدارهای الهی می

 (.11/آورند )نامهمختلف زندگی خود فراهم می
دی به پذیری، کارکرشناسی و مسئولیتدهی توحیدی به سمت فرجامترس در اندیشه علوی، با جهت

اهرمی عقلانی، ضامن امنیت روانی و پویایی اخلاقی انسان در مسیر کمال غایت بیدارگر یافته و به عنوان 
 خواهد بود.

 بهبود روابط اجتماعی. 2-3

 یدر بهبود روابط اجتماع ینقش مهم ی،عواطف و احساسات مثبت، مانند عشق، محبت، احترام و همدل
 ینهو زم دهندیم یشرا افزا یکرده، اعتماد و همکار یترا تقو یانسان یوندهایعواطف پ یندارند. ا

 یرحمت و مهرورز محبت، یتبر اهم یزالبلاغه ن. نهجآورندیرا فراهم م یاسالم و پو یاجامعه یریگشکل
 .داندیم یاریهم یتدارد و آن را عامل کاهش تعارض و تقو یدتأک یدر تعاملات اجتماع
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 ت عشق، دوستی و محبّ .1-2-3
رفتار،  یریگجهت ت،یشخص یابیو در سازمان اندیانسان اتیابعاد ح نیتریادیو عشق از بن یت، دوستمحبّ

 منابع در (1111 فروم،نک: دارند ) کنندهنییتع یانسان نقش یو بهداشت روان یتعاملات اجتماع تیفیک
شده است  فیتعر دیو محبتِ شد یدلبستگ ،یفتگیش ،یدلدادگ یبه معنا« عشق» زین یفارس لغوی

 یعاطف وندیو قدرتمند که با پ قیاحساس عم کیعنوان روانشناسان عشق را به «(عشق» لی)دهخدا، ذ
 انگریبه مراقبت از د لیاحساس معمولاً با شور و شوق، محبت و م نی. اکنندیم فیهمراه است، تعر یقو

و با  ماندیم یدر طول زمان باق اردیاحساس پا کیعنوان موقت، عشق به جاناتیهمراه است. برخلاف ه
 یمفهوم با واژگان ینا یم،کر در قرآن( Sternberg, 1986: 119-135. )همراه است تیو حما عهدت

دهنده کار رفته است که نشانبار مشتقات آن به 84از  یششده و ب یینتب« مودّت»و « ودّ»، «حُب»چون 
 (.1/114: 1115 ،ییانسان است )طباطبا یزشیآن در نظام انگ یتاهم

و کمال  یبندگ یاست که محرک اصل تعالییخاطر به بارالبلاغه، تعلقنهج درمرتبه عشق،  ینوالاتر
رغبت آنان به عبادت، : »فرمایدیعشق فرشتگان به خداوند م یف)ع( در توصی. امام علشودیمحسوب م

« دسازیاو متوجه م به رحمت حق و ترس از عذاب یدام یهاسرچشمه یرا تنها به سو یشانا
 یپناهگاه انسان در تلاطمات روان ی،که عشق اله دهدینشان م یانب ین(. ا1/123: 1115 یرازی،ش)مکارم

 کند؛یم یمترس یامام)ع( محبت را در ساحت عواطف انسان یگر،د یااست. در مرتبه یناچار یو روزها
از وجود  یاپاره»را  زندشکرده و فر یرتعب یپدر و فرزند را به وحدت روح یوند، پ11که در نامه چنان

 .نامدیم «یشخو
. داندیم «یاخلاق عمل»و محصول « کنش متقابل» یکمحبت را  ،البلاغهنهج یساحتِ روابط اجتماع

و کاهش  یراز خ یتبه محبان، موجب محروم اعتنایییکه ب دهدیهشدار م 151امام)ع( در حکمت 
را  عاشرتجامع م یالگو یشانا(. 8/212: 1115 دامغانی،یاست )مهدو یدارپا هاییاز دوست یمندبهره

به  یدو اگر زنده بمان یندبر شما بگر یریدکه اگر بم یدچنان معاشرت کنبا مردم آن: »نمایدیم یمترس ینچن
و  «ییروخوش»بلکه محصول  ی،امر اتفاق یکمنظر، محبت نه  ین(. از ا14/)حکمت« شما عشق ورزند

 (.1/)حکمت« تهاسیبمدفن ع یدام محبت و بردبار ییروخوش»است؛ چراکه  «یبردبار»
که در کلام امام)ع(، دارد؛ چنان یو خردورز یربا تدب یقیوث یوندمحبت پ ی،علاوه بر جنبه عاطف

 یدر برقرار ییکه توانا دهدینشان م یرتعب ین(. ا112/)حکمت« از عقل است یمیکردن ن یدوست»
: 1111 ی،بحران یثمماست )ابن یاداره مطلوب زندگ یبرا یاز عقل عمل یخشب ی،عاطف یوندهایپ
از »شده است:  یراست که فقدان آن به غربت تعب ییضرورت وجود دوست در سلامت روان تا جا(. 5/514

 یادینبن یاپشتوانه یدوست دهدیکه نشان م یا(؛ گزاره15/)حکمت« دست دادن دوستان، غربت است
 است. یاجتماع یاز انزوا ییو رها یانرو یتامن یبرا

و در  رسدیبه کمال م یآغاز شده، در عشق اله یالبلاغه از ساحت فردمحبت در نهج ی،کل طوربه
 .کندیم ینرا تضم یانسان یلو رشد فضا یروابط اجتماع یاستوار ی،سازوکار عقلان یکعنوان به یتنها
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 (  یرحمت )شفقت و مهربان. 2-2-3
ای از مهربانی، شفقت و توجه ویژه به دیگران در لغت، ابعاد متنوعی دارد که هر یک جلوه «رحمت»واژه 

، همگی مایه آسایش و رفع «عطوفت»و « برّ و نیکی»، «رأفت»شناسان، دهد. از دیدگاه لغترا بازتاب می
: 1111، ؛ صاحب2/138: 1141فارس، دهند )ابنمحبت قلبی را نشان می سختی برای دیگران و گرمیِ

رأفت و  یِتجلّ قتیرحمت در حق ن،یبنابرا(. 1/221: 1143؛ فراهیدی، 12/214: 1111منظور، ؛ ابن1/35
تعلّق  یگریحالت به د نیکه ا یهنگام یعنیو شفقت است؛ در مقامِ تعلّق و اظهار) یظهورِ مهرورز

 ،یندیناخوشا جادیاست به ا هرچند ممکن شود،یو صلاح لحاظ م ری(. در رحمت، خابدییو بروز م ردیگیم
مفهومی صرفاً  (. رحمت1/38: 1114 )مصطفوی، ماریتلخ به ب یهمانند خوراندن دارو نجامد؛یابتلا ب ایدرد 

احساسی نیست؛ بلکه حرکتی فعالانه و آگاهانه، همراه با ایثار و خیرخواهی است و در زمره عواطف انسانی 
 گیرد.قرار می

معانیِ عفو، عطوفت و مهربانی نسبت به دیگران تجلی یافته است و امام البلاغه، رحمت در در نهج
« توبه»های رحمت، در آموزه داند. یکی از جلوهدهی به روابط انسانی مؤثر میعلی)ع( آن را در شکل

ای روشن از رحمت الهی است. امام نمایان است؛ پذیرش بازگشت و آمرزشِ بنده از سوی خدا، نمونه
گاه خداوند سبحان درِ توبه را به رویش گشود، و کلمه رحمت را به او تلقین کرد، آن»رماید: فعلی)ع( می

 (.1/242: 1115شیرازی، ؛ مکارم1/)خطبه« و بازگشت به بهشت را به او وعده داد
جلوه دیگر رحمت، مهربانی و عطوفت نسبت به دیگران است. رحمت در نگاه علوی، صرفاً یک 

های پذیر و حلقههای آسیبنسبت به گروه« مسئولیت اجتماعی»بلکه به صورت احساس فردی نیست؛ 
خواند و رو، امام علی)ع( کارگزاران خود را به مدارا با مردم فرامییابد. ازایننزدیک جامعه ظهور می

ندی کار تندی را با اندکی نرمی بیامیز؛ آنجا که مدارا بهتر است مدارا کن و آنجا که جز با ت»فرماید: می
رود، تندی کن؛ و پر و بال محبتت را برای رعیت بگستر و با روی گشاده و نرمخویی با آنان پیش نمی

(. در همین راستا، درباره تعامل با یتیمان و همسایگان نیز سفارش مؤکد آمده است: 11/)نامه« برخورد کن
و  ...لی بگذارید و در حضور شما تباه شوندخدا را، خدا را در مورد یتیمان! مبادا دهانشان را ]از طعام[ خا»

ترتیب، (. بدین11/)نامه« ی پیامبرتان هستندشدهخدا را، خدا را در مورد همسایگانتان که آنان سفارش
شود و در نامه های عینی )یتیمان و همسایگان( برجسته میدر قالب توصیه 11رحمت اجتماعی در نامه 

مدیریتی، با تأکید بر رعایت انصاف و تحمل نیازهای مردم،  تر وهمین معنا در سطحی کلان 51
و  …با مردم با انصاف برخورد کنید و در برابر نیازهایشان شکیبایی به خرج دهید»گردد: بندی میصورت

 (.51/)نامه« اش باز مداریدکس را از حاجتی که دارد به خشم نیاورید و او را از رسیدن به خواستههیچ
مت، مهربانی بزرگسالان با خردسالان است که در چارچوب احترام متقابل معنا پیدا جنبه دیگر رح

کوچکتران شما باید به بزرگتران اقتدا کنند، و بزرگترهاى شما باید نسبت به کوچکترها مهربان »کند: می
 .1(111/)خطبه« باشند

                                                           
 (112و  12حکمت/ ،51و  11)نامه/ برای ملاحظه دیگر موارد استعمال رحمت و شفقت در نهج البلاغه، نک:. 1
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؛ از جمله عفو و گذشت دهد که رحمت ابعاد متنوعی داردالبلاغه نشان میدر مجموع، بررسی نهج
ها، علاوه بر ارتقای فضایل نسبت به خطاهای دیگران و مهربانی و عطوفت نسبت به افراد. این آموزه

اخلاقی فردی، با تقویت ارتباطات اجتماعی و ایجاد فضایی مبتنی بر احترام و همدلی، نقش مهمی در 
  کنند.کیفیت زندگی جمعی ایفا می تحکیم پیوندهای انسانی و بهبود

  یهمدل. 3-2-3
درک احساسات  یهبر پا ی،در روابط انسان یعاطف یهامؤلفه ینتراز برجسته یکیبه عنوان  ی،همدل

 «یشناخت»دو بُعد  یدارا ییتوانا ین. اکندیم یفاا یدر انسجام اجتماع یدیکل یاستوار است و نقش یگراند
که از دوران  است( یاحساس یختگی)برانگ «یعاطف»( و یگراندرک حالات د یهوشمندانه برا یند)فرا

 یهتوص یکمفهوم فراتر از  ینالبلاغه، ا(. در نهج1-1: 1141و همکاران،  پورین)حس گیردیشکل م یکودک
و مردم مطرح شده  یتحاکم یانم یقلب یوندو پ یجامعه اسلام یدهسامان یبرا یبه عنوان ابزار ی،اخلاق

 است.
 یِ خودمحور» یبر مبنا ی،همدل ییکه قاعده طلا دهدی( نشان م)عیرالمؤمنینکلام ام تحلیل

: کنندیم یمترس ینتعامل را چن یار، خطاب به فرزندشان، مع11که در نامه چنان گیرد؛یشکل م« معکوس
و آنچه بر  ندبپس یگراند یبرا پسندییخود م یپندار؛ آنچه برا ییترازو یگرانخود و د یانرا م یشتنخو»

بدل  یاخلاق یفهوظ یکرا به  یهمدل یِشناخت یربنایاصل، ز ینا«. روا مدار یگرانبر د یپسندیخود نم
 .سازدیم

مردم است. امام)ع(  یاندر م واسطهیو حضور ب یمستلزم رفع موانع ارتباط یهمدل ی،سطح اجتماع در
 یترع یزندگ یهایتدرک واقع یگام برا یننکردن از مردم( را نخست ی)دور« عدم احتجاب»، 51در نامه 

مانع  ی، گسستِ ارتباطیشاناز منظر ا«. مکن یاز مردم را طولان یو دور ینینشپرده: »فرمایدیدانسته و م
در  یبه مشارکتِ کنش تریقعم یادر مرحله ی،ارتباط یِهمدل یناست. ا یاجتماع یهادرک رنج

خوانند،  یرالمؤمنینبسنده کنم که مرا ام ینبه ا یاآ: »فرمایدیم 15آنجا که در نامه  انجامد؛یم هایدشوار
به  یرا از سطح شفقت قلب یهمدل یره،س ینا «.نباشم؟ یکروزگار با مردم شر هاییکه در سخت یدر حال
که دارد؛ چنان یرا در پ یوندهاپ یداریِپا یزن یکه نمود آن در روابط فرد دهدیارتقا م «یسرنوشتهم»مقامِ 

 .شمارندیبرم« رنج و بلا»در  یترا مرهون حما نیراست یِ، دوست111در حکمت 
 متبلور است: یو معنو یماد هاییتالبلاغه، در قالب حمادر نهج یکردرو ینا ینیع تجلیات

: داندیم یهمدلانه ضرور یوندهایپ یتتقو یاندک را برا یهابخشش یامام)ع( حت )انفاق(: یماد بعد

 (.11/)حکمت« است یزترآن ناچ از بخشش اندک شرم مکن که محروم کردن، از»

 یشاناز رفتار همدلانه ا یگریبخش د یدگان،دبه رنج بخشییتسل در مصائب(: ی)همدرد یمعنو بعد

 یتِ ماه یین، با تب151دانسته و در حکمت  یشاوندیرا لازمه خو ی، همدرد231که در حکمت است؛ چنان
 .ازدپردیم دیدگانیبتمص یروان یِسازمرگ، به آرام یرفراگ
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 ییهااست. جلوه یو اقتضائات اجتماع یاخلاق فرد یانمند منظام یوندیالبلاغه، پدر نهج همدلی
و « انفاق» ،«هایمشارکت در سخت» ،«یحضور اجتماع» ،«یگراند یگاهدرک جا»همچون 

 ،«یعکنش اجتما» یکبه  یهمدل یلبلکه با تبد کنند،یم یتتنها اعتماد متقابل را تقونه ،«بخشییتسل»
 .سازندیم ینهو عدالت را در بدنه جامعه نهاد انسجام

 انسان   یو تعال تیرضا. 3-3

. کندیم جادیانسان ا یبرا یندیعواطف مثبت است که احساس خوشا یاصل یاز کارکردها یکی ت،یرضا
 ،یو شاد یخوشبخت یرونیب یارهای: معدهدیارائه م تیرضا فیتعر یم( سه سطح برا 2421ـ1311) نریدا

و  ینصر اصفهان از)به نقل  یمثبت بر منف جاناتیو غلبه ه ،یعلوم اجتماع دگاهیاز د یمثبت زندگ یابیارز
است و از  یذهن یاز خوشبخت یشناخت یامؤلفه ،یاز زندگ تیاساس، رضا نی(. بر ا5-1: 1131همکاران، 

 ندیفرا ،یاز زندگ تی. رضاردیگیبر سلامت روان دارد، در گروه عواطف قرار م یداریآنجا که اثرات پا
را  ندهیکه گذشته، حال و آ است یشخص یارهایخود بر اساس مع یزندگ تیفیفرد درباره ک یداور

 (.  2: 1135و همکاران،  زادگانیسیهست )ع زین یسلامت روان کنندهنیبشیو پ ردیگیدربرم
پروردگار است. امام  تیبه مش میو نشانه تسل مانیاز ارکان مهم ا ،یدر برابر قضا و قدر اله تیرضا

 یبتیشده و هر کس از مص نیغمناک شد بر قضاء خداوند خشمگ ایآن که به خاطر دن: »دیفرمای)ع( میعل
(. 1181: 1151 الاسلام،ضی؛ ف228/)حکمت« کرده تیکند از پروردگارش شکا تیشکا دهیکه به او رس

است و نشانه کاهش  یاله ریاعتراض به تقد ،یاز مشکلات زندگ یکه ناخشنود دهدینشان م انیب نیا
 است.   مانیصبر و ضعف ا

 ریتعب نی(. ا1/)حکمت« شده است یمعرف کوین ینیبه قضا همچون همنش تیرضا»البلاغه، نهج در
انسان فراهم  یرا برا یروح یو بستر رشد و تعال آوردیم یآرامش و خشنود ت،یکه رضا دهدینشان م

آرامش  هب کند،ینگاه م یبه زندگ یحکمت اله رشیرا کنار گذاشته و با پذ یودکه ناخشن ی. کسکندیم
 یبرا یالهیسلامت روان و هم وس یبرا یهم عامل تیمنظر، رضا نی. از ارسدیم یو کمال اخلاق یدرون
 است.   یروح یو تعال تیبه مراتب بالاتر انسان دنیرس

   یشاد. 1-3-3
. کندیرا تجربه م یست که در آن فرد احساس لذت، عشق و خوشبختا یروان یحالت یو شادکام یشاداب

حال خوش  جادیاحساسات است که در مجموع به ا تیفیو ک یدرون تیاز رضا یبیترک یدر واقع، شاد
اما  رد،یگیغالباً زودگذر است و در زمره احساسات قرار م ی(. اگرچه شاد1142)فلاح،  شودیمنجر م

شناسان معاصر به آن و روان ینید شمندانیموجب شده که اند یو اجتماع یفرد اتیآن در ح تیاهم
 یعوامل فرد ریدر شمار احساسات مثبت قرار دارد و با وجود تأث یمعاصر، شاد یشناستوجه کنند. در روان

 با وندیرا در پ یقیحق یو شاد سازندیتر را آشکار مژرف یالبلاغه بُعدنهج یهابر آن، آموزه یو اجتماع
 .  کنندیم یآخرت معرف
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نبود  یکه از دست رفتن یزیبه چ افتنیدست  یانسان را گاه: »دیفرمایم 22)ع( در نامه یعل امام
به آنچه از آخرتت به آن  …کندینبود ناراحت م یو از دست رفتن آنچه که به دست آمدن سازد،یشاد م

: کندیم دیز تأکین 11. در نامه «…نیبنش شاد باش، و به آنچه از آخرتت از دست رفته به غم یادهیرس
به کار بردن خشم و غضب نباشد، بلکه نابود کردن  ای یابیبه کام دنینزد تو رس ایتیبرنامه از دن نیبهتر»

و اندوهت بر  ،یافرستاده شیشود که از پ یزیمعطوف به چ تخوشحالی ...زنده کردن حق باشد ایباطل 
 .  «...یگذاریمباشد که پس از خود به جا  یثروت

اندوه مطلق باشد؛ ملاک  ای یملاک شاد تواندینم یویفقدان امور دن ای یابیدست ،یعلو شهیاند در
به  ینگاه، در شاد نیدر ا یو تقرب به خداوند است. شاد یمعنو یهااز ارزش یمندبهره زانیم ،یواقع

علاوه بر آن در نگرش است.  یروح یو تعال یو سرچشمه رشد اخلاق ابدییم یحق و اندوه بر باطل تجل
امام)ع( شادی یک فرصت به شماره آمده که باید از آن در کسب اندوختن، توانایی و نشاط بیشتر بهره برد 

  (.125: 1132)سلاجقه، 

 آرامش  . 2-3-3
به کار  «یدنآرم»مصدرِ و ثبات است و در اصطلاح، اسم یهمراه با آسودگ ینفسان یآرامش در لغت، حالت

و  دوستی)رضو گیردیاشاره دارد که در برابر اضطراب و دلهره قرار م یو قلب یروان یتیو به وضع رودیم
. از گیردیاحساسات قرار م ردر زمره عواطف و آرامشِ گذرا در شما یدار(. آرامشِ پا1: 1131همکاران، 
 یهامؤلفه یگرنفس و دادبهاعتم ی،شادمان یثمتعادل از ح یتیوضع یآرامش روان یزن یشناسمنظر روان

 ین،تد یشکه با افزا یاگونهرابطه دارد؛ به ینتد یزانبا م دهدینشان م هایافتهخاطر است و  یآسودگ
 (.5: 1141 یی،ملا و ینژاد کاشان)حسن یابدیم یشافزا یزآرامش ن
 نیازیِ یاعت و بآرامش برجسته است. از جمله، قن یِعمل یو راهکارها یمبان یالبلاغه، برخنهج در

« است یانسان کاف یملک قناعت و نعمت حسنِ خلق، برا: »شودیآرامش مطرح م ینهعنوان زمبه یدرون
به آرامش  یابیدست یبرا یمهم یرمس ینده،و اندوهِ فرسا یمشغولکاهش دل ین(. همچن223/)حکمت

در : »شودیم یتتقو یزن یسخت پس از یشبه گشا ینانهبواقع یدِنگاه، ام یندانسته شده است؛ در کنار ا
« خواهد بود یشآسا شود،یبلا تنگ م یهاکه حلقه یخواهد بود؛ و در زمان یشهنگامه شدّت، گشا

مداوم با  یریِکه فرد در عمل، از درگ انجامدیم یداربه آرامش پا یزمان یدیام ین(. چن151/)حکمت
چشم بپوش و گرنه هرگز  یااهل دن یر و جفااز آزا»که آمده است: چنان یرد؛فاصله بگ یادن هاییتلخ

 (.1181: 1151 الاسلام،یض؛ ف211/)حکمت« شد یخشنود نخواه
 یمانا»شده است:  یدفع بلا و کسب آرامش معرف یبرا یمثابه ابزارخدا به یاددعا و  ین،بر ا افزون

(. در بعد 111/)حکمت «یدانو امواج بلا را با دعا بر ید،خود را با صدقه، و اموالتان را با زکات حفظ کن
اضطراب و اندوه فراهم  شکاه یبرا یعاطف یاپشتوانه یشاوندان،با خو یوندصله رحم و پ یزن یاجتماع

 یداز ثروت تأک یشب «یکنام ن»و ارزش  یرهانسان به عش یازبر ن 21)ع( در خطبه یامام عل کند؛یم
 .کندیم
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اندوه و  یریتمد ی،درون نیازییبه آرامش با قناعت و ب بییاالبلاغه، دستنهج یمبر اساس تعال بنابراین،
انسان را از  تواندیاست و م یرپذامکان یشاوندیخو یوندهایپ یتخدا، و تقو یاددعا و  یش،به گشا یدام

 سازد. یکخاطر نزد یاضطراب و اندوه دور کرده و به آسودگ
 

 کرد آنالبلاغه و کارهای عواطف مثبت بر اساس نهجحوزه .2 جدول

 کارکرد هر حوزه البلاغهعواطف مثبت در نهج هایحوزه

 یرشد فرد
 یو خودساز یخودشناس ،یدرون یاستعدادها ییعواطف مثبت به شکوفا

 .رسانندیم یاری

 یبهبود روابط اجتماع
 یوندهایتعاون، محبت و استحکام پ ،یهمدل سازنهیزم مثبتاحساسات 

 .شوندیم یانسان

 نسانا یو تعال تیرضا
به  یابیدست ت،یو در نها یشادکام د،یاحساسات مثبت موجب آرامش، ام

 .دنشویم راستینکمال و سعادت 

 

 گیری. نتیجه4
و  یادین)ع(، عواطف و احساسات از عناصر بنیامام عل یشهپژوهش نشان داد که در اند هاییافته
در  کنندهیینتع یشوند، نقش یتهدا نیمادر پرتو عقل و ا که یو در صورت اندیانسان یاتدهنده حجهت

 .کنندیم یفاو سعادت انسان ا یرشد، تعال
 هاییلدو، هم در تحل یننشان داد که ا« احساس»و « عاطفه» یمفهوم یبررس همچنین

 یحالات یشتراحساسات ب یستند؛ن یکسانالبلاغه، نهج یمفهوم یو هم در فضا یشناختو روان یشناختزبان
تر کارکرد یقفهم دق یز،تما ینبرخوردارند. ا یشتریو عمق ب یداریکه عواطف از پا یدر حال اند،یگذرا و آن

 .سازدیرا ممکن م یدارپا یمتعادل و رفتارها یتشخص یریگعواطف مثبت در شکل
در منظومه  شده،یتو خوفِ هدا یدبه حق، عزت نفس، ام یشچون گرا یعواطف مثبت ی،بُعد فرد در

به حق،  یشدارند. گرا یو تعادل روان یاراده اخلاق یتتقو ی،در خودساز ینقش مهم )ع(یامام عل یفکر
به  یدشود؛ امیم یبر تقوا مانع سقوط اخلاق یعزت نفسِ مبتن کند؛یم یترا تقو یدرون یتآرامش و امن

گر در صلاحبازدارنده و ا یروییو خوفِ سازنده، ن دهد؛یم یشرا افزا هایدر برابر دشوار یداریخداوند، پا
 است. یکمال انسان یرمس

 یاز ارکان استحکام روابط انسان ی،و همدل ، رحمتیمانند محبت، دوست یعواطف یز،ن یبُعد اجتماع در
حقوق متقابل  یترعا ی،البلاغه بر مهرورزنهج ید. تأکآیندیبه شمار م یعلو یشهدر اند یو انسجام اجتماع

 دهدیسازد و نشان میفراهم م یاسالم و پو یاجامعه یریگشکل یبرا یاخلاق ییالگو ی،و کرامت انسان
 دارد. ینقش مؤثر یاجتماع یهسرما یتعواطف مثبت در کاهش تعارضات و تقو یحصح یریتکه مد

، به پدید یشادکام ،واریدیآرامش، ام : خشنودی،چون یاحساسات مثبت انسانیتعالی  اما در حوزه
 . دنشورا موجب می تعالی نفس وند کنمیسودمند کمک  آمدن حالات و روحیات
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که  دهدیجامع و کارکردمحور از عواطف و احساسات مثبت ارائه م یریالبلاغه تصومجموع، نهج در
و  یو سعادت فرد یاخلاق یسلامت روان، تعال سازینهو عاطفه، زم یمانمتوازن عقل، ا یونددر آن، پ

و  ینظر یاپشتوانه تواندیحوزه م یندر ا یعلو یهااز آموزهروشمند  یریگبهره رو،یناست. از ا یاجتماع
 یارتقا یبرا ینیو د یبوم ییفراهم آورد و الگو یو اجتماع یشناختروان یتی،ترب مطالعات یبرا یکاربرد

 انسان معاصر ارائه دهد. یزندگ یفیتک
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Abstract 

This study aimed to develop a model of personality transformation based on 

the Sermon of the Pious (Khutbat al‑Muttaqin) in Nahj ul-Balagha, using a 

psychological understanding approach to religious texts. The research 

adopted a qualitative approach and analyzed the sermon in four stages: 

structural analysis, scientific formulation, articulation of findings, and 

examination of the possibility of generalization. Content analysis of the 

sermon led to the identification of six major levels of personality 

transformation components: meaning centering on the greatness of God, 

selective perception, value‑motivational reconstruction, emotional and 

metacognitive self‑regulation, integrative behavioral balance, and a 

transcendent relational pattern. These levels were organized within a 

hierarchical–interactive model in which transformation begins at the deepest 

level of meaning and gradually extends to behavioral and relational levels. 

Meaning centering functions as the necessary initial condition and the primary 

orienting force of transformation. However, once other levels become 

activated, reciprocal feedback relations emerge among them, forming a 

dynamic developmental process. From the text of the sermon, six 

psychological principles were derived: the primacy of meaning centering, 

perceptual selectivity, the motivational duality of hope and fear, constructive 

sorrow, integration and dynamic balance, and the priority of internal 

self‑regulation over social behavior. Thus, the Sermon of the Pious presents a 
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systematic and multi‑layered framework for personality transformation with 

potential relevance for dialogue with contemporary psychology. 

 

Keywords: Model, personality development, Sermon of the Pious, 

Psychological Understanding of Religious Texts, Nahj ul-Balagha. 
 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

Personality transformation is a fundamental question in understanding 

human nature, occupying a central position in philosophy, religion, and 

psychology. Contemporary personality theories have largely focused on 

describing stable individual differences within secular frameworks, rarely 

offering a meaning-centered system addressing ultimate purpose. Islamic 

teachings present a comprehensive anthropology in which personality 

transformation is understood as a gradual journey toward divine proximity. 

Among the Islamic sources, Nahj ul-Balagha stands as one of the most 

profound texts, and the Sermon of the Pious (Sermon 193) offers a 

systematic depiction of the devout person's characteristics, describing an 

integrated personality structure with internal coherence. Extracting a 

psychological model from such a text requires a rigorous method 

preserving textual fidelity. Employing the method of "Psychological 

Understanding of Religious Texts" developed by Pasandideh (2021), this 

research aims to design a systematic model of personality transformation 

from the Sermon of the Pious. The main question is how descriptive 

propositions can be transformed into a hierarchical-interactive model 

clarifying components of the pious personalities and their 

interrelationships. Unlike previous studies focusing on external factors or 

lifespan stages, this study addresses structural relationships among internal 

components. The significance lies in bridging Islamic teachings and 

contemporary psychology, practical applicability, and methodological 

innovation. 

 

2. Theoretical framework 

The framework is based on the method of "Psychological Understanding 

of Religious Texts" and the principle of primacy of internal causality. This 

method holds that religious teachings contain propositions from which 

psychological laws can be extracted through systematic analysis. Key 

presuppositions include: the structural nature of the psyche, compatibility 

of religious teachings with psychological laws, and the conventional nature 

of religious language requiring an inverse path from proposition to law. 
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Lasting personality transformation originates from deep internal levels—

meaning systems, beliefs, and motivations—and manifests at behavioral 

and relational levels, consistent with Self-Determination Theory, ACT, and 

Logotherapy. Procedural steps include: (1) structural analysis; (2) scientific 

formulation to extract principles; (3) compilation of the model; and (4) 

feasibility assessment for generalization. Validity is grounded in the 

authoritative status of Nahj ul-Balagha, emphasizing textual fidelity. 

 

3. Method 

This study employs a qualitative approach following the four-step method. 

The primary source is the Sermon of the Pious (Sermon 193). In the first 

step, content structural analysis was performed, breaking the sermon into 

87 semantic units to identify themes and relationships. Through reverse 

inference, each proposition was aligned with one of six psychological 

levels: meaning-centering, selective perception, value-motivational 

restructuring, emotional and metacognitive self-regulation, integrated 

behavioral balance, and transcendent relational pattern. In the second step, 

components were formulated and causal relationships identified. For 

example, the relationship between meaning-centering and selective 

perception was derived from "the Creator became great in their souls, so 

whatever is other than Him became small." In the third step, the model was 

compiled, explaining how six levels interact hierarchically with feedback 

loops. The fourth step assessed generalizability by abstracting from 

particularities. The research does not employ statistical validation; validity 

is ensured through systematic textual analysis with each principle traceable 

to explicit textual evidence. 

 

4. Conclusion 

Analysis using the method of Psychological Understanding of Religious 

Texts yielded a six-level hierarchical-interactive model. The findings 

reveal an "inside-out" journey beginning with the deepest layer of meaning. 

The foundational level is Meaning-Centering, where the greatness of God 

becomes established in the soul, serving as the necessary initial condition 

for lasting transformation. The second and third levels—Selective 

Perception and Value-Motivational Restructuring—act as intermediate 

mechanisms, reinforcing each other bidirectionally. The fourth level, 

Emotional and Metacognitive Self-Regulation, manifests through 

constructive grief and nightly practices. The fifth level, Integrated 

Behavioral Balance, integrates seemingly opposite traits. The sixth level, 

the Transcendent Relational Pattern, represents the ultimate outcome in 
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social interactions. Six psychological principles were extracted: primacy of 

meaning-centering, selective perception as a protective mechanism, the 

dual motivational system of longing and fear, constructive grief, integration 

and dynamic balance, and primacy of internal self-regulation over social 

behavior. These principles demonstrate alignment with Self-Determination 

Theory and psychological flexibility. The model offers practical 

applicability for psychotherapy, education, and leadership. This research 

demonstrates the capacity of the Sermon of the Pious for systematic 

psychological models, paving the way for empirical validation. 
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 چکیده
از روش فهم  یریگالبلاغه و با بهرهنهج نیبر اساس خطبه متق تیبا هدف استخراج مدل تحول شخص پژوهش حاضر

 ،یعلم یبندصورت ،یو در چهار گام ساختارشناس یفیک کردیپژوهش با رو نیانجام شد. ا ینیمتون د یشناختروان
خطبه منجر به  لیپرداخت. تحل نیخطبه متق یمحتوا لیبه تحل م،یتعم یسنجو امکان هاافتهی حیو تشر نیتدو

ادراک  ،یبر محور عظمت اله ییمعنا یابیشد: کانون تیتحول شخص یهااز مؤلفه یشش سطح اصل ییشناسا
 یارتباط یو الگو یقیتلف یتعادل رفتار ،یو فراشناخت یجانیه یمیخودتنظ ،یزشیانگ-یارزش یبازساز ،ینشیگز

سطح معنا آغاز  نیترقیکه در آن تحول از عم افتندیسازمان  یتعامل-یتبمراسلسله یسطوح در قالب مدل نی. ایمتعال
 یدهنده اصلو جهت نیبه عنوان شرط لازم آغاز ییمعنا یابی. کانونابدییامتداد م یو ارتباط یشده و به سطوح رفتار

. از متن شودیار مسطوح برقر انیمتقابل م یسطوح، روابط بازخورد ریشدن سااما پس از فعال کند،یتحول عمل م
شوق و خوف،  یزشیانگ یدوگانگ ،یادراک یگرنشیگز ،ییمعنا یابیشامل تقدم کانون یشناختخطبه شش اصل روان

تنها نه نی. خطبه متقدیاستخراج گرد یبر رفتار اجتماع یدرون یمیو تقدم خودتنظ ایو تعادل پو قیحزن سازنده، تلف
. مدل دهدیارائه م تیتحول شخص یبرا یمند و چندسطحنظام یچوب، بلکه چاریمتق تیاز شخص یادب یفیتوص

به  میتعم ینسب تیقابل ،زبانی‑یفرهنگ یهاتیو با در نظر گرفتن محدود یظاهر اتیخصوص یمستخرج با الغا
 تیبر محور یو مبتن کپارچهی محور،تیغا یمدل با ارائه نگاه نیرا داراست. ا گرید یهامعاصر و فرهنگ یشناسروان
 یدر جوامع اسلام یدرمانو روان یامشاوره ،یتیترب یهابرنامه یطراح یبرا یبوم ییبه عنوان الگو تواندیم ت،یمعنو

 .ردیمورد استفاده قرار گ
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 . مقدمه1
انسان، همواره در کانون  تیو غا تیدرباره ماه یادیبن یهااز پرسش یکیعنوان به ت،یتحول شخص

مکاتب مختلف  پردازانهینظر زیمعاصر ن یشناسقرار داشته است. در روان یو علوم انسان نیتوجه فلسفه، د
 یساختار، رشد و دگرگون ،ییهابا ارائه مدل انددهیکوش - ییگراو انسان ییگراتا شناخت یکاواز روان -

 یمبان هیبر پا هاهینظر نیاز ا یاریحال، بس نی(. با ا6002آدامز و پالس، )مک کنند نییرا تب تیشخص
‑یستیعوامل ز ای یکمّ یریگقابل مشاهده، اندازه یهارا به سازه تیاند که اولوشکل گرفته یایمعرفت

 یلازم برا تیظرف ،یردف یهاتفاوت فیتوص یبرا یسودمند نیدر ع هایژگیو نی. ادهندیم اجتماعی
چون  یکه در آن سؤالات یرا ندارند؛ نظام تیو معناگرا از تحول شخص محورتینظام غا کی یصورتبند

به صورت « دارد؟ تیشخص یدر دگرگون یمعنا چه نقش»و « حرکت کند؟ دیبا یتیچه غا یانسان به سو»
 طرح و پاسخ داده شود. نیادیبن

اند بوده تیو ترب یشناسجامع در انسان ینظام یدارا ربازیاسلام، از د ژهیوو به یاله انیدر مقابل، اد
 ان،یم نی(. در ا6062؛ خان، 6060)اسکلسون،  است افتهیها انعکاس آن ییو روا یانیکه در متون وح

انسان،  یوجود تبمرتبط با فطرت، مرا میاز مفاه یغن یاو سنت معصومان)ع( منظومه میقرآن کر
در قرآن  یژهوبه یاله یمتعال یلادر لابه یزندگ یهامهارت .کنندیکمال او ارائه م ریمس و یاخلاق لیفضا
عنوان البلاغه، بهنهج. (1231)جعفری و یارمحمذی واصل،  است شدهیان)ع( بینمعصوم یثو احاد یمکر

 ،یمی)حک ساز استو انسان یدیسرشار از معارف توح ،یمتون اسلام نیو معتبرتر نیترلیاز اص یکی
از  یجیو تدر یچندبعد ق،یدق یری( تصو132/)خطبه نیاثر، خطبه متق نی(. در ا161-166: 1236

 تواندیکه م یریتصو ؛(1232پور، )رسولی و امیدی کندیعرضه م یانسانِ وارسته و متق یهایژگیو
مدل  کیراج حال، استخ نی. با اردیقرار گ یاز منظر اسلام تیتحول شخص ندیفهم فرآ یبرا ییمبنا

 لیبه متن را حفظ کند و هم امکان تبد یاست که هم وفادار یمستلزم روش یمتن نیاز چن یشناختروان
به  یمعرفت نهیگنج نیا لیمنظر، تبد نیرا فراهم آورد. از ا یشناختروان یهازهبه سا ینید یهاگزاره
 یاست، بلکه پاسخ یشناسانش رواند یسازیدر جهت بوم یتنها گامنه ،یشناختمند رواننظام یهامدل
 .دیآیبه شمار م تیمعنادار و جامع از رشد و تحول شخص ییبه الگو یابیدست یانسان معاصر برا ازیبه ن

 مسئله. بیان 1-1

معاصر،  یشناسکمال اوست. در روان ریانسان و مس تیدر فهم ماه یادیاز مسائل بن یکی تیتحول شخص
؛ 132۱اند )آلپورت، متمرکز بوده یفرد داریپا یهاساختار و تفاوت فیوصبر ت تیشخص یهاهینظر شتریب

 تیتحول شخص دارو جهت مندتیغا یندهایفرا نیی( و کمتر به تب1336 ،یکر؛ کاستا و مک13۹2کتل، 
( اگرچه به مراحل تحول توجه دارند، 1310 کسون،ی)مانند ار یرشد یکردهایرو گر،ید یاند. از سوپرداخته

چون فطرت، قرب  یمیمفاه یبرا یگاهیاند که جاسکولار شکل گرفته یشناسالباً در چارچوب انساناما غ
 .ستیتحول قائل ن یمحرکه اصل یرویو معنا به عنوان ن یاله
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 شود،یمحدود نم یاجتماع یسازگار ای یرفتار راتییصرفاً به تغ تیتحول شخص ،یاسلام یتلق در
انسان در  یو رفتار یزشیانگ ،یعاطف ،یشناخت یهاهدفمند در ساحتو  یجیتدر یبلکه ناظر به دگرگون

 نییبه تب یاسلام یشناسکه در حوزه روان یارزشمند یهااست. با وجود پژوهش یکمال و قرب اله ریمس
 نیارتباط ا یکه چگونگ یمند و چندسطحنظام یاند، هنوز مدلچون تقوا، صبر و توکل پرداخته یمفردات
 .روشن کند، ارائه نشده است یتحول ندیفرا کیر ها را دمؤلفه

ارائه  یمتق تیمتراکم و منسجم از شخص یریکه تصو یالبلاغه به عنوان متننهج نیمتق خطبه
پژوهش حاضر آن است که  یباشد. مسئله اصل یمدل نیاستخراج چن یبرا یمنبع مناسب تواندیم دهد،یم

 یاهاستخراج کرد و مؤلفه تیاز تحول شخص یمفهوم یخطبه، مدل نیا یهافیاز توص توانیچگونه م
 ده،ی)پسند «ینیمتون د یشناختفهم روان»منظور، از روش  نیها را بازشناخت. بدآن انیو روابط م یاصل

 .شودی( استفاده م1۹00

 پژوهش . پیشینة2-1

هر  ،یبع اسلاماز منظر منا تیشده درباره تحول شخصکه مطالعات انجام دهدیپژوهش نشان م نهیشیپ
 . شودیاند که در ادامه مرور مپرداخته یبه ابعاد خاص کی

 ،یخداباور ،نداریشتی)خو یقرآن در ابعاد فرد دگاهیرا از د تیرشد شخص ی( راهکارها123۱دالوند )
پژوهش بر  نیکرده است. ا نیینظم( تب ،یمدار)تعاون، قانون ی( و اجتماعیمداراخلاق ،یورزشهیاند
 تارساخ ای« مقصد» نیکه خطبه متق یمتمرکز است، در حال تیبه رشد شخص «دنیرس یچگونگ»

( 123۱) یپناه احمد پژوهش حاضر مکمل آن است. نیبنابرا کند؛یم فیرا توص ییمطلوب نها تیشخص
و  یاز تولد را بررس شیدر دوره پ ژهیوفرزند، به تیتحول شخص یهارساختیز یریگعوامل مؤثر بر شکل

پژوهش بر عوامل  نیکرد. ا یی( را شناسانی)مانند سلامت والد یرونیو ب یطیمح یدیمل کلهشت عا
 تیتحول شخص محورتیو غا یسلوک ،یدرون یهاکه پژوهش حاضر به جنبه یتمرکز دارد، در حال یرونیب
ره جامع با پنج دو ییاز تولد تا مرگ را در قالب الگو ی( نظام تحول روان1233) یشجاع .پردازدیم

 دهد،یتحول را نشان م «یبندزمان»پژوهش  نی( ارائه داد. ایریپ ،یبزرگسال ،یجوان ،ینوجوان ،ی)کودک
 یبه عنوان متن نیبه صورت عام است و به طور خاص به خطبه متق «یمنابع اسلام»آن  یاما منبع اصل
تحول  یبرا یعمر و یامرحله ی( چارچوب1۹06راد ) یصابر نپرداخته است.« تحول تیغا»منسجم از 

مؤلفه ارائه داد.  22( با یو معنو یاخلاق ،یعاطف ،یشناخت ،یبعد )جسمان 1و  یدوره زمان 3در  تیشخص
 یکه پژوهش حاضر در پ یدر حال ،یروابط-یاست تا ساختار یامرحله-یفیتوص شتریپژوهش ب نیمدل ا

( با 1۹0۹) یمحسن است. نیمتق ها از خطبهمؤلفه انیو روابط م یمتق تیشخص یاستخراج مدل ساختار
 «یمجاهدت نفسان»معاصر، بر  یشناس)ره( و روان ینیامام خم شهیدر اند تیعوامل تحول شخص سهیمقا

 .دهدیارائه نم یمتق تیشخص یهااز مؤلفه یمشخص یکرد، اما مدل ساختار دیتأک یمعنو تیو ترب
و محبت  تیبر عقلان دی( با تأکزشیو انگ)شناخت  یدووجه یکردی( رو1۹0۹) انیکباب یتیو وال یمختار
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 تواندیم نیخطبه متق کند؛یرا مشخص نم تریجزئ یهااست و مؤلفه یچارچوب کل نیدادند. ا شنهادیپ
 سازد. یخوف، رجا، حلم و صبر غن رت،یچون بص ییهادو بعد را با مؤلفه نیا

که  ییهاول، برخلاف پژوهشدارد: ا یتفاوت اساس نیشیپ یهاپژوهش حاضر از سه جهت با پژوهش
پژوهش به ساختار  نی(، ا123۱ ،ی؛ احمدپناه123۱اند )دالوند، تحول پرداخته یرونیعوامل ب ایبه راهکارها 

« ارتباط یگونگچ»و  «یستیچ» نییتب یتوجه دارد و در پ یمتق تیشخص یدرون یهامؤلفه انیروابط م
-یامرحله یکردهایبه آن. دوم، برخلاف رو «دنیرس یچگونگ»سالم است، نه صرفاً  تیشخص یهامؤلفه
مدل  کنند،یم می( که تحول را در طول عمر انسان ترس1۹06 راد،ی؛ صابر1233 ،ی)شجاع یعمر
 یو روابط بازخورد رونیاست و منطق تحول از درون به ب یتعامل-یمراتبپژوهش سلسله نیشده در اارائه

ها )پنج مؤلفه انیمند کردن روابط مدر نظام ،پژوهش نیادیگر  تمایز. سوم، کندیم نییسطوح را تب انیم
از متن خطبه است که در  یشناختمستخرج از متن( و استخراج شش اصل روان یبازخورد-یعل ۀرابط

 انجام نشده است. نیشیپ یهاپژوهش

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

 :است تیپژوهش از سه جنبه حائز اهم نیا
را  تیتحول شخص یهامؤلفه انیکه روابط م نیمند از خطبه متقنظام یستخراج مدل: ایعلم تی( اهمالف

 .شود تیمعاصر شخص یهاهیو نظر یاسلام یهاآموزه انیم یوگوگفت سازنهیزم تواندیم کند،یم نییتب
و  یامشاوره یهابرنامه ،یآموزش یمحتوا یطراح یبرا ییمبنا تواندی: مدل حاصل میکاربرد تی( اهمب

 .ردیقرار گ یمعنو یدرمانروان یهاپروتکل
 یانمونه ن،یخطبه متق یبر رو «ینیمتون د یشناختفهم روان»: کاربست روش یشناختروش تی( اهمج

 یهاپژوهش یبرا ییالگو تواندیاست و م ینیاز متون د یشناختروان یهامند سازهاز استخراج نظام
 د.فراهم آور یمتون اسلام ریمشابه بر سا

 مبانی نظری. 4-1

 تیو اصل تقدم عل (1۹00)پسندیده،  ینیمتون د یشناختفهم روان کردیپژوهش بر رو نیا ینظر یمبان
هستند  ییهادربردارنده گزاره ینید یهاآموزه کرد،یرو نیاستوار است. بر اساس ا (13۱2)دچارمز،  یدرون

ها ا ساختار و تحول روان انسان را از آنمرتبط ب نیقوان ،یشناختروان لیتحل قیاز طر توانیکه م
 داریچارچوب فرض بر آن است که تحول پا نیدر ا نیهمچنو  (۱1-22: 1۹00 یده،)پسند استخراج کرد

آغاز شده و سپس در  نیادیبن یهازشیباورها و انگ ،ییمانند نظام معنا یدرون قیاز سطوح عم تیشخص
 .بدایینمود م یو ارتباط یرفتار ،یسطوح شناخت

 شناختی. مبنای فهم روان1-4-1
 یاستوار است. نخست، اصل ساختارمند نیادیبن فرضشیبر چند پ ینیمتون د یشناختفهم روان کردیرو

 یانسان ستیهستند که بر ز یمنظم و ثابت نیتابع قوان یروان یباور است که کارکردها نیروان انسان بر ا
ها بر اساس آن انسقوط انس ای ییشکوفا ریشده و مس یحطرا یتوسط مبدأ هست نیقوان نیاند؛ احاکم



 111     0414 پاییز، یکوپنجاه، شماره سیزدهمالبلاغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 

 ینیکه متون د کندیم دیتأک یشناختروان نیبا قوان ینید یها. دوم، اصل انطباق آموزهردیگیشکل م
 اتیکه آ شودیم ادآوری نیبودن زبان د یدربارة انسان هستند. سوم، اصل عرف ینیع یهاتیبرآمده از واقع

 ای یفیتوص یهادهند، بلکه در قالب الفاظ و گزارهیبازتاب نم میرا به صورت مستق یلمع نیقوان ات،یو روا
حرکت  «یگزاره زبان»به  «یشناختقانون روان»صدور متن از  ندیرو، فرا نیاند. از اعرضه شده یاهیتوص

 نینون. اکند: از گزاره به قا یمعکوس را ط یریمس دیکشف آن قانون، با یاما پژوهشگر برا کند؛یم
 ۀیو لا یشناختروان یقتینخست، حق ۀیدارند: لا هیدو لا ینیکه متون د سازدیآشکار م« پژوهش معکوس»

 (.۱1-22: 1۹00 ده،یآن )پسند یدوم، صورت زبان

 ینیمتون د یشناختفهم روان روش ییمراحل اجرا .2-4-1
 :ودشیم یسازمانده یدر چهار گام اصل ینیمتون د یشناختفهم روان روش

: متن به ییمحتوا ی( ساختارشناسالف گام شامل دو راهکار است: نیا: متن لیو تحل هیاول: تجز گام
 یاصل یمرحله، اجزا نینام دارد. در ا «لیواحد تحل» کیکه هر  شودیم هیتجز ییمعنا یواحدها

 لی( تحلب .شودیم ییها شناساآن انی(، نقش هر بخش و روابط مهاتیموقع امدها،یپ ،ی)موضوعات، مبان
آن  جادیروش ا ایوابسته و عامل  ریمثابه متغبه« مطلوب تیوضع»محور، ابتدا ها: در متون مسئلهداده

 یشناختروان ازین ایمطلوب، مسئله  تیوضع یساز. سپس با معکوسشودیم نییمستقل تع ریعنوان متغبه
 .شودیعامل، علت آن مسئله کشف م یسازو با معکوس

 ییبازآرا افتهیو سازمان یمنطق یحاصل از گام نخست در قالب زبان اطلاعاتی: علم یبندصورت دوم: گام
 نخست( استخراج گردد. ۀی)لا ینید یهاپنهان در پشت گزاره یشناختروان نیتا قوان شودیم

 یهامؤلفه یهایژگیو لیمرحله، با استفاده از تحل نیا در: هاافتهی حیو تشر نیسوم: تدو گام
اصل است که هر  نیبر ا نیی. اساس تبگرددیم نییها تبآن انیو روابط م ریتأث یچگونگ شده،ییشناسا

 .کندیم جادیا یمشخص یامدهایخاص خود، پ یهایژگیمؤلفه به سبب و
 یالغا» ازمندیمتن، ن یفراتر از بافت اصل یهاتیبه موقع هاافتهی میتعم: میتعم یسنجچهارم: امکان گام

 یارجاعات فرهنگ ای ی)مانند قالب خطاب یو عارض یمعنا که اختصاصات ظاهر نیاست؛ بد «تیخصوص
 ای( گرید اتیو روا اتی)آ ینیداند. شواهد درونجدا باشند، قابل حذف، از ذات ی کهخاص( در صورت

  (.3۱-۱1: 1۹00 ده،یکنند )پسند دییرا تأ میعدم امکان تعم ایامکان  توانندیمعتبر م یجربت یهاافتهی
 یکمّ یهاروش ایخبرگان  دییتأ قیرا از طر هاافتهیکه اعتبار  جیرا یکردهایروش، برخلاف رو نیدر ا
روش نسبت به  نیدر ا یو اعتبارسنج ردیپذیمتداول آن صورت نم یبه معنا یاعتبارسنج کنند،یم نیتأم

 یثیکتب حد انیدر م هاغه است کالبلپژوهش، نهج نیا ی. از آنجا که منبع اصلردیگیاصل متن صورت م
 نیو معتبرتر نیتراز مقبول« الف»درجه  یهاقرار دارد و کتاب« 1»و رتبه « الف»در درجه اعتبار  عهیش

 (.6۱۱: 1۹06طباطبایی، ) روندیمنابع به شمار م
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 یدرون تیتقدم عل. 3-4-1
تحول  هیمحرکه اول یروینو  یاصل یریگدارد که جهت دینکته تأک نیبر ا یدرون تیاصل تقدم عل

دارد، نه  نیادیبن یهازشیو انگ ییها، نظام معناباورها، ارزش یعنیفرد  یدر سطوح درون شهیر ت،یشخص
رشد را  ریکه مس دهستن یدرون یهاباورها و ارزش گر،ی. به عبارت دیرفتار ای یطیصرفاً مح راتییدر تغ

 .(13۱2)دچارمز،  رندیگیل مها شکو رفتارها در خدمت تحقق آن کنندیم نییتع
 شودی)معنا، باور، ارزش( آغاز م یدرون یهاهیدر لا یاز دگرگون تیشخص داریاساس، تحول پا نیا بر

که خود  یرونیحال، رفتارها و تجارب ب نی. با اکنندیم نییتحول را تع یکل یریگجهت هایدگرگون نیو ا
 فیتضع ای قیتعم اوم،متقابل در تد یبازخوردها قیراند، از طنشئت گرفته یدرون یریگجهت نیاز هم

 یتحول است و بازخوردها نیشرط لازم و آغاز یدرون تیعل گر،ینقش دارند. به عبارت د یتحول درون
 .کنندیدر کنار آن عمل م یثانو گرلیبه عنوان عوامل تعد یطیو مح یرفتار
معاصر از جمله  یشناسه روانبرجست یهاهیبا نظر یدرون تیبرداشت از اصل تقدم عل نیا
( و 6002و همکاران،  زیو تعهد )ه رشیبر پذ ی(، درمان مبتن601۱ ،یو دس انی)را یگرنییخودتع

 ( همسوست.1313)فرانکل،  یمعنادرمان

 

 بحث. 2
 کیپژوهش بر تفک نیا فرضشیپ ،یمفهوم یهایپوشاناز هم یریشگیمدل و پ قیدق نییبه منظور تب

و عمق تحول است که  یمراتب طولناظر به سلسله« سطح»استوار است. « مؤلفه»و « سطح»دوگانه 
 یبه اجزا زین« مؤلفه. »کندیم میرا ترس یرونیب یهابه ساحت نیادیبن یهاهیاز لا تیگذار شخص ریمس

هر سطح اشاره دارد. آنچه  دهندهلی( تشکیو رفتار یزشیانگ ،ی)شناخت یشناختروان یهاو سازه ییمحتوا
بر تقدم  دیاست که در آن ضمن تأک تیتحول شخص یسطحشش یسازمدل د،یآیدر ادامه م

 لحاظ شده است. زیسطوح ن انیمتقابل م یبازخوردها ،یسطوح درون یشناختیهست

 ساختارشناسی مرحلة اول: .1-2

آغاز  یاسخطبه همّام با ساختارشن لی(، تحل1۹00پسندیده، ) ینیمتون د یشناختبراساس روش فهم روان
 دهنده،لیتشک یتا اجزا شودیکل منسجم در نظر گرفته م کیمرحله، متن به عنوان  نی. در اشودیم

در چهار  توانیرا م نیساختار خطبه متق. گردد ییها شناساآن نیمند بهر بخش و ارتباط نظام فهیوظ
داوند به عنوان است که در آن خ یشناختهستی ۀکرد: بخش نخست، مقدم یسازمانده یبخش اصل

 یهافیتمام توص یو چارچوب خدامحور برا شودیم یانسان معرف تیاز طاعت و معص یغن یموجود
اختصاص دارد؛ از جمله:  نیمتق ینگرش و یدرون یهایژگیو فی. بخش دوم، به توصگرددیم میترس یبعد

و پوشاندن چشم از حرام.  ن،یاندوهگ یهاشوق به ثواب و خوف از عقاب، دل شان،یهاعظمت خدا در جان
ها با تلاوت قرآن و : شبکندیم فتوصی روز و شب ۀرا در دو عرص نیمتق یبخش سوم، سلوک عمل

. بخش شوندیدر اجتماع حاضر م یکوکاریحلم و علم و ن او روزها ب پردازندیم یبه خودساز یدارزندهشب
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 لیاز فضا ییهاقیرا در قالب تلف نیمتق یو رفتار ینیع یهابخش خطبه است و نشانه نیترچهارم، مفصل
ةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ »مانند  ییهاقیتلف شمارد؛یبرم شُكْراً فِي »و  «صَبْراً فِي شِدَّةٍ »، «عِلْماً فِي حِلْمٍ »، «قُ وَّ

 قیتلف»ه به توج کند،یم زیمتما یاخلاق یهافیاز توص یاریرا از بس نیخطبه متق آنچه (.132)خطبه/«رخََاءٍ 
 ست،ین یافراط ای یبعدتک یتیخطبه، شخص نیدر ا یاست. متق تیدر شخص «ایتعادل پو»و  «لیفضا

 نیعلم، بردبار باشد؛ در ع نیخو باشد؛ در عنرم ن،یدر د یرومندین نیدر ع تواندیاست که م یبلکه انسان
 باشد.  روانهیغنا، م

 متن یهاافتهی یعلم یبندصورت مرحلة دوم:. 2-2

ها با سطوح مدل در این مرحله، بر اساس اطلاعات حاصل از ساختارشناسی خطبه متقین و تطبیق گزاره
« لایۀ نخست»شود تا بندی مییافته صورتهای علمی متن به شکلی منطقی و سازمان(، یافته1)جدول 

 گردد.های ظاهری متن، استخراج شناختی نهفته در پس توصیفیعنی قوانین و اصول روان

 اصلی مدل هایمولفهاستخراج  .1-2-2

اصلی مدل  هایمولفهگانه، و تخصیص هر گزاره به یکی از سطوح شش متن یبر اساس ساختارشناس
و  یجانیه یمیخودتنظی، زشیانگ-یارزش یبازسازی، نشیگز ادراکیی، معنا یابیکانون عبارتند از:

 ی. متعال یارتباط یالگوی و قیتلف یرفتار تعادلی، فراشناخت

 هامولفهشناسایی روابط ساختاری میان  .2-2-2

 تیاصل تقدم عل یبر مبنا ت،یدر چارچوب مدل تحول شخص ن،یشده از خطبه متقشش مؤلفه استخراج
 اند. شده یدهسازمان یمراتبساختار سلسله کیو در قالب  یدرون

 ینشیو ادراک گز ییمعنا یابیمتقابل کانون ری: تأث1 ةرابط

دگرگون  یگذارارزش یارهای(، مع1)سطح  شودیم تیکه عظمت خدا در نفس انسان تثب یهنگام :نییتب

و گوش را بر علم نافع  پوشدیچشم از آنچه خدا حرام کرده م ختهیفرد به طور خودانگ جه،ی. در نتگرددیم
 زهیانگ ،یچککو نیو ا کندیاو را در چشم کوچک م ری(. بزرگ شدن خالق، غ6)سطح  کندیوقف م

)مانند پوشاندن  ینشیادراک گز زیآمتی. در مقابل، هر عمل موفقدینمایم جادیآگاهانه را ا یگرنشیگز
 .کندیم تیداده و آن را تثب« عظمت خالق در نفس»به  یچشم از حرام( خود بازخورد مثبت

 یزشیانگ-یارزش یو بازساز ییمعنا یابیمتقابل کانون ری: تأث2 ةرابط

. ثواب و کندیم یفرد را بازساز ینظام ارزش می( به طور مستق1خدا در نفس )سطح  افتنیظمت ع :نییتب

. فرد چنان شوق به شوندیم یزشینظام انگ یاصل یهاقطب ،یویلذت و درد دن یبه جا یعقاب اله
)سطح  «فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ  احُهُمْ لَوْلََ الَْْجَلُ ... لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَ »که  کندیم دایبهشت و خوف از دوزخ پ

 .انجامدیم« عظمت خالق در نفس» قیو تعم دی( خود به بازتول2(. در مقابل، شدت شوق و خوف )سطح 2
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 )با بازخورد( یمیدر خودتنظ یزشیانگ-یارزش یو بازساز ینشی: نقش ادراک گز3 ةرابط

(، 2بر شوق و خوف )سطح  یمبتن یزشیظام انگ( همراه با ن6)سطح  یحس یهایورود تیریمد :نییتب

خود  جاناتیشبانه ه یسلوک عباد قی. فرد از طرکندیرا فراهم م یجانیه یمیخودتنظ یریگبستر شکل
 2و  6سطوح  هب ی( بازخورد مثبت۹)سطح  یجانیه یمیدر خودتنظ تیموفق ن،ی. علاوه بر اکندیم میرا تنظ

 .کندیم تیرا تقو زشیانگ و شدت ینشیادراک گز ییداده و توانا

 یقیتلف یو تعادل رفتار یجانیه یمیمتقابل خودتنظ ری: تأث4 ةرابط

است )سطح  یقیمتعادل و تلف یظهور رفتارها ی( شرط لازم برا۹)سطح  جاناتیه میتنظ ییتوانا :نییتب

 یباشد. از سوخو نرم ن،یقوت در د نیدر ع تواندیکه شهوت و خشم خود را مهار کرده است، م ی(. فرد1
کرده و به آن  تیرا تقو یجانیه یمیخودتنظ ییدر عرصه عمل، توانا زیآمتیهر رفتار متعادل و موفق گر،ید

 .بخشدیعمق م

 یمتعال یارتباط یو الگو یقیتلف یمتقابل تعادل رفتار ری: تأث۵ ةرابط

است  یو متعال سالم یروابط اجتماع ازینشی( پ1)سطح  یدر سطح فرد تیشخص یکپارچگی :نییتب

کننده درگذرد. در مقابل، تجربه موفق از ستم تواندیاست م دهیرس یکه به تعادل درون ی(. فرد2)سطح 
 .کندیم تیفرد داده و آن را تثب یبه تعادل رفتار یکننده( بازخورد مثبت)مانند گذشت از ستم یارتباط متعال

 خست(شناختی )لایة ناستخراج اصول و قوانین روان .3-2-2

 شناختی زیر از متن خطبه قابل استنباط است:بر اساس روابط شناسایی شده، اصول و قوانین روان

 یابی معنایی بر سایر سطوح تحولاصل اول: اصل تقدم کانون

هرگونه تحول پایدار در شخصیت، مستلزم استقرار یک کانون معنایی متعالی )عظمت خدا(  بندی:فرمول
ی روان است. بدون این بازسازی بنیادین در نظام معناسازی، سایر سطوح تحول یا هاترین لایهدر عمیق

 گیرند یا ناپایدار خواهند بود.شکل نمی

های ( در ابتدای توصیف ویژگی132)خطبه/ «عَظمَُ الْخَالِقُ فِي أنَْ فُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ »جمله  شواهد متنی:
 شوند.های بعدی در سایه این اصل تبیین میاصلی متقین قرار دارد و تمام ویژگی

 گری ادراکی به عنوان مکانیسم حفاظت و تغذیه رواناصل دوم: اصل گزینش

( بازداری آگاهانه از 1زمان است: )سلامت روان و تحول شخصیت نیازمند دو فرایند هم بندی:فرمول
های سازنده )وقف اذان بر ه ورودی( گشودگی انتخابی نسبت ب6کننده )غضّ بصر( و )های آلودهورودی

های منفی کافی نیست، بلکه جایگزینی فعال علم نافع(. این اصل بیانگر آن است که صرفاً حذف محرک
 های مثبت ضروری است.با محرک

 ن.( در کنار هم و به صورت متقار132)خطبه/ «وَوَقَ فُوا أَسْمَاعَهُمْ » و« غَضُّوا أبَْصَارَهُمْ »ذکر  شواهد متنی:
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 اصل سوم: اصل دوگانگی انگیزشی شوق و خوف

)رجا( و « شوق به پاداش»زمان کارآمدترین نظام انگیزشی برای تحول شخصیت، ترکیب هم بندی:فرمول
دهنده بخش و جهتکنندگی، انرژی)خوف( است. این دوگانگی به جای ایجاد فلج« خوف از پیامد منفی»

 گیرد.وق و خوف در بدن قرار نمیای که جان از شدت شاست، به گونه

زمان این دو در مواجهه با و تأکید مکرر بر حضور هم« شَوْقاً إِلَى الث َّوَابِ، وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ » شواهد متنی:
 آیات تشویق و تخویف.

 اصل چهارم: اصل حزن سازنده

 زابیتنها آسنه ،یخودساز یسوبه  یابیو جهت رتیاندوه )حزن( در صورت برخاستن از بص بندی:فرمول
 ن،ی. در خطبه متقکندیاصلاح عمل م زشیو انگ یجانیه یمیخودتنظ یبرا یمثابه سازوکاربلکه به ست،ین
خوف  انیم یجانیدهنده تعادل هقرار دارد که نشان یقیتشو اتیاز آ یحزن در کنار طمع و شوق ناش نیا

 و رجا است.

إِذَا مَرُّوا بِآيةٍَ فِيهَا »و  «يُحَز نِوُنَ بِهِ أنَْ فُسَهُمْ وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ »همراه با  «ونةَ  قُ لُوبُ هُمْ مَحْزُ » شواهد متنی:
هَا شَوْقًا هَا طَمَعًا وَتَطلََّعَتْ نُ فُوسُهُمْ إِلَي ْ  .(132 /)خطبه «تَشْوِيق  ركََنُوا إِلَي ْ

 اصل پنجم: اصل تلفیق و تعادل پویا

تواند صفات به ظاهر متضاد را در خود جمع کند و شخصیت متکامل، شخصیتی است که می بندی:فرمول
ها را به کار گیرد. کمال شخصیت در افراط در یک فضیلت های مختلف، ترکیب متناسبی از آندر موقعیت

)دانایی « ماً فِي حِلْمٍ عِلْ »)دوراندیشی در نرمی( و « حَزْماً فِي لِينٍ »و تفریط در فضیلت دیگر نیست، بلکه در 
 در بردباری( است.

 (.16تا  ۹1های پانزده تلفیق متوالی در بخش پایانی خطبه )ردیف شواهد متنی:

 اصل ششم: اصل تقدم خودتنظیمی درونی بر رفتار اجتماعی

ی الگوهای ارتباطی متعالی در روابط اجتماعی )عفو، بخشش، پیوندجویی( ریشه در خودتنظیم بندی:فرمول
مَيِ تَةً شَهْوَتهُُ، مَكْظوُماً »درونی و تعادل شخصیتی فرد دارد. کسی که نتواند شهوت و خشم خود را کنترل کند 

 (، قادر به عفو و گذشت نخواهد بود.132)خطبه/ «غَيْظهُُ 

های درونی و عبادی )شب(، سپس تعادل رفتاری )تلفیقات(، و در ترتیب ارائه: ابتدا ویژگی شواهد متنی:
 های اجتماعی )روز(.نهایت ویژگی

 تیبندی مدل تحول شخصصورت .4-2-2

 تعاملی‑یمراتبساختار سلسله کیرا در قالب  تیتحول شخص ندیفرا ن،یشده از خطبه متقاستخراج مدل
امتداد  یرونیوجود انسان آغاز شده و تا سطح تعاملات ب یهاهیلا نیترکه حرکت آن از ژرف کندیم ریتصو

 انیمتقابل م یبازخوردهابا  ایپو یانیساده، بلکه جر یخط ریمس کیچارچوب، تحول نه  نی. در اابدییم
 .سطوح است
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 ییمعنا یابی: کانوننیادیسطح بن .1

. کندیم میاست که ساختار روان فرد را بازتنظ ایمحورانه‑و خدا ییمعنا یریگمدل، جهت یاصل هسته
 .شودیفراهم نم رییتغ یداریو پا یبدون استقرار آن، انسجام روانتحول است؛  نیسطح شرط لازم آغاز نیا

 یزشانگی‑یارزش یو بازساز ینشی: ادراک گزی. سطوح پردازش3و  2
( و نظام دیمف یهایناسازگار و استقبال از ورود یهایاز ورود زیادراک )پره هیهمکار: تصف ندیفرا دو

و  کنندیم نییادراک را تع ریها مسدارند: ارزش کنندهتیو تقو هیدو مؤلفه رابطه دوسو نیتازه. ا یارزش
 .کنندیم تیها را تثبارزش ینشیگز یهاادراک

 یو فراشناخت یجانیه یمی: خودتنظیمیسطح تنظ .4
و نظارت  یسلوک عباد قیاست. فرد از طر یدرون یگرمیتنظ ییظهور توانا ن،یشیتعامل سطوح پ ندیبرآ

سطح، ضمن  نی. ادهدیها سامان مکرده و رفتار را در چارچوب ارزش تیریرا مد جاناتیه ،یفراشناخت
 .فرستدیاز سطوح بالادست، بر آنها بازخورد م یریرپذیتأث

 یقیتلف ی: تعادل رفتاریسطح عملکرد .۵
توان جمع صفات به  تی. شخصشودیآشکار م یمتعادل و چندبُعد یبه شکل رفتارها یدرون میتنظ امدیپ

و روابط  یمیخودتنظ انیم یو پل ارتباط یثبات درون ینیسطح نمود ع نی. اکندیم دایر را پظاهر ناسازگا
 .است یاجتماع

 یمتعال یارتباط ی: الگویسطح برونداد. ۶
. آنچه در اعماق روان آغاز شده، در تعامل با یشده در عرصه اجتماعمتحول تیشخص یتجل نیآخر

 قیتحول است، از طر ییبرونداد نها نکهیسطح ضمن ا نیا .کندیمدار بروز مبه شکل اخلاق گرانید

 .کندیم تیتمام سطوح بالادست را تقو ،یمثبت اجتماع یبازخوردها

معنا آغاز  یهاهیلا نیترقیاز عم تیکه تحول شخص دهدینشان م یسطحمدل شش مدل: یبندجمع

 نی. به اشودیسطوح برقرار م انیل ممتقاب ی(، اما در ادامه، روابط بازخوردیشناختی)تقدم هست شودیم
 .صرف علی‑یاست، نه خط تعاملی‑یمراتباز نوع سلسله یشنهادیمدل پ ب،یترت

 هاافتهی حیو تشر جینتا نیتدو مرحلة سوم:. 3-2

نظام  کیدر قالب  تیاز تحول شخص نیگانه، مراد خطبه متقشش یهامؤلفه یهایژگیو لیاساس تحل
 یمعنا آغاز شده و به سطوح رفتار یهاهیلا نیترقیاست که در آن تحول از عم حیقابل تشر یمراتبسلسله

 .ابدییامتداد م یو ارتباط
به عنوان محور ادراک  یسطح است که در آن عظمت اله نیترنیادیبن ،ییمعنا یابیاول، کانون مؤلفه

( و در 132)خطبه/ «قُ فِي أنَْ فُسِهِمْ عَظمَُ الْخَالِ » شودیم تیروان تثب یهاهیلا نیترقیدر عم یگذارو ارزش
 یبازساز ،یمحوریتعال یژگیمؤلفه با چهار و نی. اگرددیدر چشم انسان کوچک م« خدا ریغ» جهینت
 زی. گام اول تحول نکندیم هیسطوح را تغذ ریکلان، سا یدهو جهت یختگیخودانگ ،یگذارارزش اسیمق

 سازد؛یرا دگرگون م یگذارارزش اسیدر نفس، مق یهعظمت ال تی: تثبشودیم نییاساس تب نیبر هم
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 یژگیگام از سه و نیا یسم اثرگذاری. مکانگرددی( کوچک میلذات آن ت،یمن ا،یبزرگ بود )دن شتریآنچه پ
)کوچک  یگذارارزش اسیمق ی(، بازسازیبه آسمان ینیاز زم ارهایمع ریی)تغ یمحوری: تعالشودیم یناش

از  دیمف یهایورود صیکلان )تشخ یدهاز آن(، و جهت یپوشن شدن چشمگناه و آسا یهاشدن محرک
 مضر(.

 ندیاست که شامل دو فرا یو شناخت یحس یهایآگاهانه ورود تیریمد ،ینشیدوم، ادراک گز مؤلفه
 یهاینسبت به ورود یانتخاب یو گشودگ «غَضُّوا أبَْصَارَهُمْ »کننده آلوده یهایاز ورود یهمزمان بازدار

 .شودیم «وَوَقَ فُوا أَسْمَاعَهُمْ »نده ساز
خوف »و « شوق به ثواب»با  یماد یهازهیانگ ینیگزیبه جا ،یزشیانگ-یارزش یسوم، بازساز مؤلفه

 کنندهنیگزیجا تیو ماه یمحورتیالعاده، غامتوازن، شدت فوق یدوگانگ یاشاره دارد که دارا« از عقاب
و  یسازفعال»واسطه،  یرهای( به عنوان متغزشیدراک و انگدو مؤلفه )ا نیکننده است. احذف یبه جا
 نیبر هم زیدارند. گام دوم تحول ن کنندهتیو تقو هیارتباط دوسو گریکدیتحول را فراهم کرده و با « تداوم

زمان و هم کندیم تیریخود را مد یادراک یهانظام معنا، فرد درگاه ی: پس از بازسازشودیم نییاساس تب
صورت است که بزرگ شدن خدا در نفس،  نیبد یاثرگذار سمی. مکانشودیم یبازساز یزشینظام انگ

مطلوب و آنچه  داًیاو انجامد )ثواب( شد تیآنچه به رضا جهیدر نت کند؛یارزش م نیتراو را بزرگ تیرضا
 . گرددینامطلوب م داًیبه خشم او انجامد )عقاب( شد

)حزن سازنده، خوف و  جاناتیه تیریمد ییتوانا ،یاختو فراشن یجانیه یمیچهارم، خودتنظ مؤلفه
از  یانتقاد یابیارزخودبر خود ) ی( همراه با نظارت فراشناختنسبت به رحمت و فرحاز غفلت رجا، حذر 

يُحَز نِوُنَ بِهِ »قرآن  هیدر سا درمان دردهاآن عبارتند از: حزن توأم با  یدیکل یهایژگیاعمال( است. و
 ،ایپو یجانیتعادل ه دارد،یکه از غرور بازم رزیابی(، خودا132)خطبه/ «وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ  أنَْ فُسَهُمْ 

 یقو یروز، مهار شهوت و خشم، و حضور ذهن نسبت به فصل و رحمت شب و فرحاز غفلت در حذر  انیم
و  هایورود تیری: با مدودشیم نییاساس تب نیبر هم زیبهشت و دوزخ. گام سوم تحول ن ریدر تصو

شبانه )تلاوت قرآن با  ی. سلوک عبادکندیم میخود را تنظ جاناتیمناسب، فرد ه یزشیانگ یریگجهت
 تیسازنده، و تقو یهایاز ورود هیکننده، تغذآلوده یهایاز ورود یزمان دارد: بازدار( سه کارکرد هملیترت
مرحله فرد  نی. در اکندیم یریاز غرور و رکود جلوگ یاختو نظارت فراشن خودارزیابی. یاخرو یهازهیانگ

 .ابدیی)حزن/فرح، حذر/رجا( دست م ایپو یجانیبه تعادل ه
واحد  یساختار رفتار کیجمع صفات به ظاهر متضاد در  ییتوانا ،یقیتلف یپنجم، تعادل رفتار مؤلفه

ةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ »است  افتهی یتجل یمتوال قیمؤلفه در خطبه با پانزده تلف نیاست. ا عِلْماً فِي »، «قُ وَّ
، «مَلْبَسُهُمُ الَِقْتِصَادُ » یاقتصاد یروانهیشامل م نیو همچن «شُكْراً فِي رخََاءٍ »، «صَبْراً فِي شِدَّةٍ »، «حِلْمٍ 

مؤلفه به  نی. اشودیدر بلا و رخا م یو ثبات رفتار ییخطاآرزو، کم یگفتار و کردار، کوتاه یکپارچگی
 یکپارچگی یرونیو نمود ب کندیم لیتبد ینیع یهارا به کنش یدرون یمیخودتنظ ،ییاجرا ریعنوان متغ

 دار،یپا یجانیه یمی: خودتنظشودیم نییاساس تب نیبر هم زی. گام چهارم تحول ناست تیشخص
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شهوت و خشم، شرط صورت است که مهار  نیبد یاثرگذار سمی. مکانگرددیمتعادل م یرفتارها سازنهیزم
 هشدحساب یهاو به کنش داردیبازم ینگریاست؛ حزن سازنده، فرد را از سطح یرفتار یلازم خودکنترل

. کندیبهشت و دوزخ( به انتخاب رفتار مناسب در لحظه کمک م ری)تصو یقو یحضور ذهن دهد؛یسوق م
 .شودیم کپارچهی تیو شخص کندیفرد صفات متضاد را در کنش خود جمع م بیترتنیبد

است که شامل گذشت  یتحول در عرصه اجتماع ییبرونداد نها ،یمتعال یارتباط یششم، الگو مؤلفه
 کنندهطعبا ق ییوندجویپ ،«يُ عْطِي مَنْ حَرَمَهُ »کننده بخشش به محروم ،«يَ عْفُو عَمَّنْ ظلََمَهُ »کننده فعال از ستم

و آشکار  ی(، پنهان کردن بدرودیم دیر از او امیاز شر او در امان، خ) یبخشتیامن ،«يَصِلُ مَنْ قَطعََهُ »رابطه 

نه از  یو خلوص در روابط )دور ،یو دشمن یعدالت در دوست ،«غَائبِاً مُنْكَرُهُ، حَاضِراً مَعْرُوفهُُ » یکردن خوب
: شودیم نییاساس تب نیبر هم زی. گام پنجم تحول نشودیمکر( م ینه از رو یکیکبر، نزد یرو
 یتعاملات اجتماع یرا برا یروان یرا کاهش و انرژ یتعارضات درون ،یفرد حدر سط تیشخص یکپارچگی

ارتباط برقرار کند.  نانهیو خشمگ یدفاع یهابدون واکنش دهدیبه فرد اجازه م ی. تعادل درونکندیآزاد م
 دیوج وندیا قاطع رابطه پکننده درگذرد، باز ستم تواندیکه شهوت و خشم خود را مهار کرده است، م یکس

 یمتق تیتحقق شخص ینینشانه ع ،یمتعال یارتباط ی. الگوردیبه کار گ یو دشمن یو عدالت را در دوست
 است. یدر عرصه اجتماع

معنا آغاز  یهاهیلا نیترقیاز عم تیکه تحول شخص دهدینشان م یسطحمدل شش نیمجموع، ا در

عبور  یتعادل رفتار ،یجانیه یمیخودتنظ زش،ینظام ادراک و انگاز  بیبه ترت یبعد یهاو در گام شودیم

 .ابدییم یتجل یمتعال یارتباط یدر الگو تیکرده و در نها

 تیتحول شخص ییمدل نها نیتدو
که منطق  دهدیرا ارائه م یسطحچارچوب شش کی ن،یمستخرج از خطبه متق تیمدل تحول شخص

به عنوان نقطه  «ییمعنا یابیکانون»مدل با  نیا (. 1)شکل کندیرا دنبال م «رونیاز درون به ب»تحول 

 یهایانجیبه عنوان م «تنظیمی»و « یپردازش»شامل  ی. سطوح بعدشودیآغاز م ،یاصل ریو متغ نیآغاز

 یارتباط یالگو»به  تیشده و در نها «یقیتلف یتعادل رفتار»منجر به  ندهایفرآ نی. اکنندیعمل م یدیکل

 ۀو چندگان دهیچیسطوح، ابعاد پ نیا یو تعامل وستهیپ تی. ماهانجامدیم یات اجتماعدر تعامل «یمتعال

 .سازدیشده، آشکار م میترس نیخطبه متق میدر تعال کهرا  یتشخصی تحول

 هاافتهی میتعم یسنجامکان مرحلة چهارم: .4-2

 تیگانه مدل قابلش(، اصول شیخیبافت تار ،یزبان عرب ،ی)قالب خطاب یظاهر اتیخصوص یپس از الغا
 نیمعاصر، مدل مستخرج از خطبه متق یشناسبه روان میمختلف را دارند. در تعم یهابه حوزه میتعم

 یگرنییخودتع هیبا نظر ییمعنا یابیبرجسته دارد: اصل تقدم کانون هینظر نیبا چند یریچشمگ یهمخوان
کامل دارد؛ اصل  یهمخوان« معنابه  ازین»و « هدف یریگجهت»در مفهوم ( 601۱) 6یو دس 1انیرا

                                                           
1. Ryan 

2. Deci 
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 یساز رفتارفعال ستمیس زیو تما 1یگر تیبه تقو تیحساس هیشوق و خوف با نظر یزشیانگ یدوگانگ
(BAS )یرفتار یبازدار ستمیو س (BIS) هیدر نظر «خرد»با مفهوم  ایو تعادل پو قیمطابقت دارد؛ اصل تلف 

متضاد است، و  یهاقطب انیتضادها و تعادل م تیریمد ییکه شامل توانا (6000) 2نگریو اشتود 6بالتس
و  رشیبر پذ یدر درمان مبتن( 6016و همکاران ) ۹هیز «یشناختروان یریپذانعطاف»با مفهوم  نیهمچن
 با «ییمعنا یابیکانون» ینیگزیها، با جافرهنگ ریبه سا میکامل دارد. در تعم یهمخوان (ACT) تعهد

)مانند نماز شب با  ییاجرا یهاسمیمکان قی( و تطبقتیالت، عشق، حقوالا )مانند عد ییغا یهاارزش
 یهاو فرهنگ ینیردیغ یهااجرا در بافت تی(، مدل قابلگرید یهادر سنت یمیخودتنظ ناتیتمر ایمراقبه 

 یمعنو یدرمانو روان رهدر مشاو یسطحمدل شش ،یبه مداخلات کاربرد می. در تعمکندیمتنوع را حفظ م
به کار  یجانیه یمیو خودتنظ ییکانون معنا تیبر تقو یمبتن یدرمان یهاپروتکل یطراح یبرا تواندیم

در مدارس ارائه  تیشخص تیترب یبرنامه درس یطراح یبرا یچارچوب تواندیرود؛ در آموزش و پرورش م
 یبرا ییم( الگوعلم با حل ،یبا نرم تیقاطع قی)تلف یقیتلف یتعادل رفتار مؤلفه ،یو رهبر تیریدهد؛ در مد

 یبا الغا نیمدل مستخرج از خطبه متق ب،یترت نی. به اآوردیرهبران متعادل و کارآمد فراهم م تیترب
 دارد. میتعم تیخود، قابل یشناختو اصول روان یمراتبو حفظ ساختار سلسله یظاهر اتیخصوص

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1. Gray 

2. Baltes  

3. Staudinger 

4. Hayes 

 

 مدل تحول شخصیت در خطبه متقین .1 شکل
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 گیری. نتیجه3
البلاغه و با نهج نیبر اساس خطبه متق «تیشخص مدل تحول»پژوهش حاضر با هدف استخراج 

پژوهش،  نیا یهاافتهی( انجام شد. 1۹00 ده،ی)پسند «ینیمتون د یشناختفهم روان»از روش  یریگبهره
که  دهدیارائه م تیتحول شخص ندیاز فرا یمند و چندسطحنظام ییالگو ،یاخلاق فیتوص کیفراتر از 

 :است ریآن به شرح ز جینتا
 کیبلکه  ست،ین یخط یانی)ع(، جر نیرالمؤمنیدر نگاه ام تیخطبه نشان داد که تحول شخص لیتحل .1

( 1: )شودیم یسازمانده یاست که در شش سطح اصل «رونیدرون به ب» یتعامل-یمراتبساختار سلسله
و  یجانیه یمی( خودتنظ۹) ،یزشیانگ-یزشار ی( بازساز2) ،ینشی( ادراک گز6) ،ییمعنا یابیکانون

 .یمتعال یارتباط ی( الگو2و ) یقیتلف ی( تعادل رفتار1) ،یفراشناخت
 ی)عظمت اله «ییمعنا یابیکانون»الزاماً از  یتیشخص داریاست که تحول پا نیپژوهش ا نیادیبن افتهی .6

سطوح  ریتحول است؛ سا یدهنده اصلو جهت نیسطح شرط لازم آغاز نی. اشودیدر نفس( آغاز م
در سطوح  رییتغ ههرگون ،یمتعال یمعنا نیو بدون استقرار ا شوندیدر پرتو آن فعال م ییو اجرا یپردازش

متقابل  یروابط بازخورد گر،یشدن سطوح دحال، پس از فعال نیخواهد بود. با ا یو سطح داریناپا یرونیب
 دارند. کنندهتیبازخورد تقو نیادیبر سطح بن زین ترنییکه در آن سطوح پا شودیبرقرار م

)نظام  یزشیانگ-یارزش ی( و بازسازیحس یهایورود تیری)مد ینشینشان داد که ادراک گز جینتا .2
 نی. رابطه ادهندیم وندیپ ییرا به سطوح اجرا ییهستند که تحول معنا یاشوق و خوف(، سطوح واسطه

 یهاه و ارزشکرد تیرا تثب هازهیانگ ها،یورود تیریمد یعنیاست؛  کنندهتیو تقو هیدو مؤلفه دوسو
 .کنندیم شیرا پالا یادراک یهادرگاه د،یجد
 تیاز متن خطبه است. شخص «ایو تعادل پو قیاصل تلف»پژوهش، استخراج  نیا زیمتما یهاافتهیاز  .۹

ظاهر متضاد )مانند علم در کنار حلم، صفات به انیجمع م ییبلکه توانا ست،ین یبعدتک یتیشخص ،یمتق
 یثباتِ درون یِنینمود ع ،«یقیتلف یتعادل رفتار» نیشکر( را دارد. ا رصبر در کنا و ،یقوت در کنار نرم

 .شودی( حاصل میحزن سازنده و نظارت فراشناخت ژهی)به و یجانیه یمیخودتنظ قیاست که از طر
 یگرنشیشده )مانند تقدم معنا، گزگانه استخراجمتن، اصول شش «یظاهر اتیخصوص یالغا»با  .1

 تی( قابلیبر رفتار اجتماع یمیو تقدم خودتنظ ایشوق و خوف، حزن سازنده، تعادل پو یوگانگد ،یادراک
 یریپذانعطاف ان،یو را یدس یگرنییخودتع هی)مانند نظر یشناسمعاصر روان اتیبه نظر میانطباق و تعم

 و مفهوم خرد بالتس( را دارا هستند. زیه یشناختروان
 یبرا مندتیو غا یبوم ییسالم کارآمد است، بلکه الگو تیشخص یِظرن نییمدل نه تنها در تب نیا .2

)در آموزش  تیشخص تیترب یدرس یها(، برنامهیمعنو یدرمان)در حوزه روان یدرمان یهاپروتکل یطراح
 .دهدی( ارائه میبر مؤلفه تعادل رفتار هی)با تک یرهبر تیریمد یهاو پرورش( و نظام

را به عنوان  نیخطبه متق تیظرف ،ینیمتون د یشناختروش فهم روان یریکارگژوهش حاضر، با بهپ .۱
آشکار ساخت.  یشناختمند رواننظام یهادر قالب مدل یانیوح یهاگزاره یبندصورت یبرا یغن یمنبع
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 یهامؤلفه «یتجرب یاعتبارسنج»بر  یمطالعات آت شتر،یب یاثربخش یکه برا دهدیم شنهادیپژوهش پ نیا
شده متمرکز گانه استخراجشش یهابر اساس شاخص «تیسنجش شخص یابزارها یطراح» مدل و نیا

 فراهم گردد. یو درمان یتیترب یهادر حوزه ترقیشوند تا امکان مداخلات دق
 

 های خطبه متقین با سطوح مدل تحول شخصیتارتباط گزاره .1جدول 

 روانشناختی نییتب سطح مدل ترجمه متن خطبه ردیف

1 
اَنَّ صاحِباً لَِميراِلْمُوْمِنينَ عَلَيْهِ  روُِىَ 

 السَّلامُ يقُالُ لَهُ هَم ام ، كانَ رجَُلاً عابِداً 

روایت شده: یارى براى 
امیرالمؤمنین به نام همّام که 

 مردى عابد بود

 ۹سطح 
عبادت، سلوک عبادی و 

 خودتنظیمی

6 
فَقالَ لَهُ: يا اَميرَ الْمُوْمِنينَ صِفْ لِىَ 

 قينَ حَت ى كَانَ ى انَْظرُُ اِليَْهِمْ الْمُتَّ 

به حضرت گفت: اهل تقوا را 
بینم براى چنان که گویى می

 من وصف کن

 2سطح 
شوق به شناخت و معرفت 

 )انگیزش(

2 

فَ تَثاقَلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ جَوابِهِ ثمَُّ قالَ: يا 
 اِنَّ الل هَ مَعَ »هَم امُ: اِتَّقِ الل هَ وَ اَحْسِنْ فَ  

 «الَّذينَ ات َّقَوْا وَالَّذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 

امام درنگ کرد سپس فرمود: 
اى همّام، تقواى الهى پیشه 

کن و نیکى کن که خدا با اهل 
 تقوا و نیکوکاران است

و  1و  ۹سطح 
2 

تقوا )خودتنظیمی(، احسان 
 )تعادل و ارتباط(

۹ 
مَ فَ لَمْ يَ قْنَعْ هَم ام  بِهذَا الْقَوْلِ حَت ى عَزَ 

 عَلَيْهِ 

همّام به این سخن قناعت 
 نکرد و حضرت را قسم داد

 2سطح 
اصرار و شوق در طلب 

 معرفت

1 
فَحَمِدَ الل هَ وَ اثَنْى عَلَيْهِ وَ صَل ى عَلَى 

 النَّبِىِ  صَلَّى الل هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 

پس خدا را سپاس و ثنا گفت و 
 بر پیامبر درود فرستاد

 1و  ۹سطح 
 سلوک عبادی +

 یابی معناییکانون

 عبارت خطابه، خارج اما بعد )عبارت خطابه( اَم ا بَ عْدُ  2

۱ 

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَ تَ عَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ 
خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طاَعَتِهِمْ، آمِناً مِنْ 

 مَعْصِيَتِهِمْ 

خداوند هنگام آفرینش از 
نیاز و از طاعتشان بی

 ایمن است معصیتشان

 خارج
شناختی مقدمه هستی

 شناختی()غیرروان

۱ 
فَعُهُ  لََنََّهُ لََتَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَ لََتَ ن ْ

 طاَعَةُ مَنْ أَطاَعَهُ 

زیرا گناه گناهکار به او ضرر 
رساند و طاعت مطیع سود نمی

 بخشدنمی

 ادامه مقدمه کلامی خارج

3 
نَ هُمْ مَعَايِ  شَهُمْ، وَ وَضَعَهُمْ مِنَ فَ قَسَمَ بَ ي ْ

نْ يَا مَوَاضِعَهُمْ   الدُّ

پس روزى را در میانشان 
تقسیم کرد و هر کس را در 
 جایگاه خود در دنیا قرار داد

 شناختیغیرروان خارج

 فاَلْمُت َّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ  10
پرهیزکاران در این دنیا اهل 

 فضائلند
 همه سطوح

از، اشاره سجمله چارچوب
 به تمام فضایل

 2سطح  گفتارشان صواب است مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ  11
الگوی ارتباطی متعالی 

 )نرمی گفتار(

 مَلْبَسُهُمُ الَِقْتِصَادُ  16
پوشاکشان اقتصادی 

 روانه( است)میانه
 1سطح 

 تعادل رفتاری 
 روی()میانه

 2و  1سطح  ه استراه رفتنشان متواضعان مَشْيُ هُمُ الت َّوَاضُعُ  12
 تواضع 

 )تعادل رفتاری و ارتباطی(
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 غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  1۹
چشم از آنچه خدا حرام کرده 

 پوشیدند
 ادراک گزینشی بصری 6سطح 

 وَوَقَ فُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ  11
های خود را بر دانش گوش

 ند وقف کردندسودم
 ادراک گزینشی شنیداری 6سطح 

12 
هُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي  نُ ز لَِتْ أَنْ فُسُهُمْ مِن ْ

 نُ ز لَِتْ فِي الرَّخَاءِ 

هایشان در بلا و راحتی نفس
 یکسان است

 1و  ۹سطح 
ثبات عاطفی + تعادل 

 رفتاری

1۱ 

مْ لَوْلََ الَْْجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَ 
تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، 

 شَوْقاً إِلَى الث َّوَابِ، وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ 

اگر اجل نبود، جانشان یک 
چشم به هم زدن هم قرار 

گرفت از شوق ثواب و نمی
 خوف عقاب

 2سطح 
انگیزشی -بازسازی ارزشی

 )شوق و خوف(

1۱ 
فِي أَنْ فُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ  عَظمَُ الْخَالِقُ 

 فِي أَعْيُنِهِمْ 

خدا در جانشان بزرگ شد، غیر 
 او در چشمشان کوچک گشت

 یابی معناییکانون 1سطح 

13 

فَ هُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رآَهَا فَ هُمْ فِيهَا 
مُنَ عَّمُونَ، وَ هُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رآَهَا فَ هُمْ 

بوُنَ فِيهَا مُعَ   ذَّ

با بهشت چنانند که گویا 
اند، با دوزخ چنانند که گویا دیده

 انددیده

 ۹سطح 
حضور ذهنی و خودتنظیمی 

 هیجانی

 ۹سطح  هایشان اندوهگین استدل قُ لُوبُ هُمْ مَحْزُونَة   60
 حزن سازنده 

 )خودتنظیمی هیجانی(

 2سطح  مردم از آزارشان در امانند شُرُورهُُمْ مَأْمُونةَ   61
 ایمنی اجتماعی
 )الگوی ارتباطی(

 وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَة   66
هایشان لاغر است )نشانه بدن

 ریاضت و سلوک(
 پیامد خوف و ریاضت ۹و  2سطح 

 1سطح  نیازهایشان سبک است حَاجَاتُ هُمْ خَفِيفَة   62
 قناعت و زهد 
 )تعادل رفتاری(

 1و  ۹سطح  استهایشان پاکدامن نفس أَنْ فُسُهُمْ عَفِيفَة   6۹
 عفت 

 )خودتنظیمی و تعادل(

هُمْ راَحَةً طَوِيلَةً  61  صَبَ رُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْقَبَ ت ْ
روزی کوتاه صبر کردند که 
 راحتی طولانی به دنبال آورد

 صبر )تعادل رفتاری( 1سطح 

 تِجَارةَ  مُرْبِحَة  يَسَّرَهَا لَهُمْ ربَ ُّهُمْ  62
گار تجارت سودآوری که پرورد

 برایشان مهیا کرد
 1سطح 

 پاداش صبر و زهد 
 )تعادل رفتاری(

6۱ 
هُمْ  نْ يَا فَ لَمْ يرُيِدُوهَا، وَ أَسَرَت ْ أَراَدَتْ هُمُ الدُّ

هَا  فَ فَدَوْا أَنْ فُسَهُمْ مِن ْ

دنیا خواستشان اما نخواستند، 
اسیرشان کرد ولی خود را آزاد 

 کردند

 1و  1سطح 
( + 1کوچکی دنیا )سطح 

 (1 زهد )سطح

6۱ 
أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تاَليِنَ لَِْجْزَاءِ 

 الْقُرْآنِ يُ رَت لُِونهَُ تَ رْتيِلاً 

ها به پا ایستاده، اجزای شب
 خوانندقرآن را شمرده می

 ۹سطح 
سلوک عبادی 
 )خودتنظیمی(

63 
يُحَز نِوُنَ بِهِ أَنْ فُسَهُمْ، وَ يَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ 

 دَائهِِمْ 

کنند و خود را با آن محزون می
داروی دردشان را از آن 

 انگیزندبرمی

 ۹سطح 
 حزن و درمان 

 )خودتنظیمی هیجانی(

20 
هَا  فإَِذَا مَرُّوا بآِيَةٍ فِيهَا تَشْوِيق  ركََنُوا إِليَ ْ

 طَمَعاً... وَ ظنَُّوا أَن َّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ 

به آیه تشویق طمع کنند و 
 آن را پیش چشم دارند گویند

 ۹و  2سطح 
( + حضور 2شوق )سطح 

 (۹ذهنی )سطح 
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21 

هَا  وَ إِذَا مَرُّوا بآِيةٍَ فِيهَا تَخْوِيف  أَصْغَوْا إِليَ ْ
مَسَامِعَ قُ لُوبِهِمْ، وَ ظنَُّوا أَنَّ زفَِيرَ جَهَنَّمَ وَ 

 شَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانهِِمْ 

به آیه تخویف گوش دل دهند 
شیون دوزخ بیخ  و گویند

 گوششان است

 ۹و  2سطح 
( + حضور 2خوف )سطح 

 (۹ذهنی )سطح 

26 

فَ هُمْ حَانوُنَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ 
لِجِبَاهِهِمْ وَ أَکُفِ هِمْ وَ رکَُبِهِمْ وَ أَطْرَافِ 
أَقْدَامِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَ عَالَى فِي 

 فِکَاکِ رقِاَبِهِمْ 

رکوع و سجده آزادی خود را در 
 طلبنداز خدا می

 سلوک عبادی عملی ۹سطح 

 وَأَمَّا الن َّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْ رَار  أَتْقِيَاءُ  22
روزها بردبار و دانا و نیکوکار و 

 پرهیزکارند
 2و  1سطح 

( + 1حلم و علم )سطح 
 (2ابرار و اتقیاء )سطح 

 بَ رْىَ الْقِدَاحِ  قَدْ بَ رَاهُمُ الْخَوْفُ  2۹

ترس )از خدا( جسمشان را 
چون تیر تراشیده لاغر کرده 

 است

 ۹و  2سطح 
( و پیامد 2خوف )سطح 

 (۹جسمانی )سطح 

21 
يَ نْظُرُ إِليَْهِمُ النَّاظِرُ فَ يَحْسَبُ هُمْ مَرْضَى، وَ 

 مَا باِلْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ 

بیننده گمان کند بیمارند در 
به دلیل حالی که بیمار نیستند )
 ریاضت و زهد(

 1و  ۹سطح 
( و زهد ۹ریاضت )سطح 
 (1)سطح 

22 
لََ يَ رْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَلََ 

 يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ 

شوند و به عمل کم خشنود نمی
 شمرندعمل زیاد را زیاد نمی

 ۹سطح 
خوداتهامی و فراشناخت 

 انتقادی

 خوداتهامی ۹سطح  کنندخود را متهم می تَّهِمُونَ هُمْ لِْنَْ فُسِهِمْ مُ  2۱

 خوف از عدم قبولی ۹سطح  از اعمال خود بیمناکند وَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ  2۱

23 

هُمْ خَافَ مِمَّا يُ قَالُ لَهُ  يَ أَحَد  مِن ْ إِذَا زكُِ 
فَ ي َقُولُ: أَناَ أَعْلَمُ بنَِ فْسِي مِنْ غَيْرِي، وَ 

 مُ بِي مِنِ ي بنَِ فْسِيربَِ ي أَعْلَ 

چون تمجید شوند بترسند و 
گویند من به خود از دیگران 

 داناترم...

 ۹سطح 
پرهیز از غرور و 

 خودارزیابی

۹0 

اللَّهُمَّ لََتُ ؤَاخِذْنِي بِمَا يَ قُولُونَ، وَاجْعَلْنِي 
أَفْضَلَ مِمَّا يَظنُُّونَ، وَ اغْفِرْ لِي مَا لََ 

 يَ عْلَمُونَ 

آنچه گویند مگیر و  خدایا مرا به
 بهتر از آنچه پندارند گردان...

 ۹سطح 
پیشگیری از غرور 

 )خودتنظیمی(

۹1 
ةً فِي  فَمِنْ عَلامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَ رَى لَهُ قُ وَّ

 دِينٍ، وَ حَزْماً فِي ليِنٍ 

اش: نیرومندی در دین با نشانه
 دوراندیشی در نرمی

 تلفیق قوت و نرمی 1سطح 

 یقین )انگیزش و تعادل( 1و  2سطح  ایمانی همراه با یقین ناً فِي يقَِينٍ وَ إِيمَا ۹6

 تلفیق حرص و علم 1سطح  حرص در دانش وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ  ۹2

 تلفیق علم و حلم 1سطح  علم همراه با بردباری وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ  ۹۹

 رویو میانه اقتصاد 1سطح  روی در توانگریمیانه وَ قَصْداً فِي غِنًى ۹1

 1و  ۹سطح  فروتنی در عبادت وَ خُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ  ۹2
 خشوع

 )خودتنظیمی و تعادل(

 تعادل در فقر و غنا 1سطح  آراستگی در تهیدستی وَ تَجَمُّلًا فِي فاَقَةٍ  ۹۱

ةٍ  ۹۱  صبر 1سطح  صبر در سختی وَ صَبْراً فِي شِدَّ

 2و  1سطح  جویایی حلال وَ طلََباً فِي حَلَالٍ  ۹3
رفتار اقتصادی حلال 

 )تعادل و ارتباط(

 ۹و  2سطح  نشاط در هدایت وَ نَشَاطاً فِي هُدًى 10
( و 2نشاط انگیزشی )سطح 

 (۹هیجانی )سطح 
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 زهد و قناعت 1سطح  دوری از طمع وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ  11

 يَ عْمَلُ الَْْعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَلٍ  16
دهد مال شایسته انجام میاع

 در حالی که ترسان است
 ۹و  2سطح 

( و 2خوف )سطح 
 (۹خودتنظیمی )سطح 

12 
هُ  يمُْسِي وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ، وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّ

 الذ كِْرُ 

شب در اندیشه شکر، روز در 
 اندیشه ذکر

 ۹سطح 
سلوک عبادی و 

 خودتنظیمی

1۹ 

حاً: حَذِراً لِمَا يبَِيتُ حَذِراً، وَ يُصْبِحُ فَرِ 
رَ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَ فَرحِاً بِمَا أَصَابَ مِنَ  حُذِ 

 الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ 

شب با حذر از غفلت، روز با 
 فرح به فضل و رحمت

 )حذر و فرح(تنظیم هیجانی ۹سطح 

11 
إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَ فْسُهُ فِيمَا تَكْرَهُ لَمْ 

 يمَا تُحِبُّ يُ عْطِهَا سُؤْلَهَا فِ 

اگر نفس در آنچه ناخوشایند 
است سخت گرفت، آنچه را 

 دوست دارد به او ندهد

 تمرین اراده و خودکنترلی ۹سطح 

12 
قُ رَّةُ عَيْنِهِ فِيمَا لََ يَ زُولُ، وَ زَهَادَتهُُ فِيمَا لََ 

قَى  يَ ب ْ

روشنی چشمش در چیز پایدار، 
 زهدش در چیز فانی

 1و  1سطح 
 یییابی معناکانون

 (1( + زهد )سطح 1)سطح 

 يَمْزُجُ الْحِلْمَ باِلْعِلْمِ، وَ الْقَوْلَ باِلْعَمَلِ  1۱
حلم را با علم، و گفتار را با 

 آمیزدعمل می
 تلفیق فضایل 1سطح 

 خطاییکوتاهی آرزو و کم 1سطح  آرزویش کوتاه، لغزشش اندک تَ رَاهُ قَريِباً أَمَلُهُ، قَلِيلًا زلَلَُهُ  1۱

 1و  ۹سطح  دل فروتن، نفس قانع شِعاً قَ لْبُهُ، قاَنعَِةً نَ فْسُهُ خَا 13
( و قناعت ۹خشوع )سطح 

 (1)سطح 

 مَيِ تَةً شَهْوَتهُُ، مَكْظُوماً غَيْظُهُ  20
شهوتش مرده، خشمش 

 فروخورده
 خودتنظیمی هیجانی ۹سطح 

، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُون   21 رُ مِنْهُ مَأْمُول   الْخَي ْ
د امید، شرش در خیرش مور

 امان
 الگوی ارتباطی متعالی 2سطح 

 عفو و گذشت 2سطح  گذردکننده درمیاز ستم يَ عْفُو عَمَّنْ ظلََمَهُ  26

 بخشش 2سطح  کندکننده عطا میبه محروم وَ يُ عْطِي مَنْ حَرَمَهُ  22

 عپیوند با قاط 2سطح  جویدبا قاطع رابطه پیوند می وَ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ  2۹

 پاکیزگی گفتار 2سطح  دشنام از او دور است بعَِيداً فُحْشُهُ  21

 نرمی گفتار 2سطح  گفتارش نرم است ليَِ ناً قَ وْلُهُ  22

 غَائبِاً مُنْكَرُهُ، حَاضِراً مَعْرُوفُهُ  2۱
اش اش پنهان، خوبیزشتی

 آشکار
 2سطح 

پنهان کردن بدی، آشکار 
 کردن خوبی

2۱ 
ور ، وَ فِي الْمَكَارهِِ صَبُور ، وَ فِي الزَّلََزِلِ وَقُ 

 فِي الرَّخَاءِ شَكُور  

ها در حوادث آرام، در ناخوشی
 ها شاکرشکیبا، در خوشی

 ۹و  1سطح 
 صبر، شکر، وقار 

 )تعادل و خودتنظیمی(

23 
لََ يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُ بْغِضُ، وَ لََ يأَْثمَُ 

 فِيمَنْ يُحِبُّ 

کند، برای بر دشمن ستم نمی
 کندگناه نمی دوست

 2سطح 
عدالت در دوستی و 

 دشمنی

 يَ عْتَرِفُ باِلْحَقِ  قَ بْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ  ۱0
پیش از گواهی به حق اعتراف 

 کندمی
 صداقت و انصاف 2سطح 

 داریامانت 2سطح  کندامانت را تباه نمی لََ يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ  ۱1

رَ  ۱6  وَ لََ يَ نْسَى مَا ذكُِ 
چه را یادآوری شود فراموش آن

 کندنمی
 توجه و فراشناخت ۹سطح 
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 احترام به دیگران 2سطح  زندبا لقب زشت صدا نمی وَ لََ يُ نَابِزُ باِلْْلَْقَابِ  ۱2

 رعایت حقوق همسایه 2سطح  زندبه همسایه زیان نمی وَ لََ يُضَارُّ باِلْجَارِ  ۱۹

 وَ لََ يَشْمَتُ باِلْمَصَائِبِ  ۱1
های دیگران شادی به بلا

 کندنمی
 عدم شماتت 2سطح 

۱2 
وَ لََ يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَ لََ يَخْرُجُ مِنَ 

 الْحَق ِ 

شود، از حق وارد باطل نمی
 گرددخارج نمی

 2و  1سطح 
پایبندی به حق )تعادل و 

 ارتباط(

۱۱ 
إِنْ صَمَتَ لَمْ يَ غُمَّهُ صَمْتُهُ، وَ إِنْ ضَحِكَ 

 وْتهُُ لَمْ يَ عْلُ صَ 

اگر سکوت کند غمگینش 
نکند، اگر بخندد صدایش بلند 

 نشود

 ۹سطح 
خودکنترلی در سکوت و 

 خنده

۱۱ 
إِنْ بغُِيَ عَلَيْهِ صَبَ رَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ 

تَقِمُ لَهُ   الَّذِي يَ ن ْ

اگر ستم رود صبر کند تا خدا 
 انتقامش بگیرد

 2سطح 
صبر در برابر ستم و 

 ه خداواگذاری انتقام ب

 ۹سطح  خود در رنج، مردم در آسایش نَ فْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي راَحَةٍ  ۱3
ریاضت شخصی برای 

 آسایش دیگران

۱0 
أَتْ عَبَ نَ فْسَهُ لِِخِرَتهِِ، وَ أَراَحَ النَّاسَ مِنْ 

 نَ فْسِهِ 

خود را برای آخرت به رنج 
انداخت، مردم را از خود راحت 

 کرد

 2و  ۹طح س
( و ۹خودتنظیمی )سطح 

 (2خدمت به مردم )سطح 

۱1 
بُ عْدُهُ عَمَّنْ تَ بَاعَدَ عَنْهُ زهُْد  وَ نَ زَاهَة ، وَ 

هُ مِمَّنْ دَناَ مِنْهُ ليِن  وَ رحَْمَة    دُنُ وُّ

کننده از روی دوری از دوری
زهد و پاکی، نزدیکی از روی 

 نرمی و رحمت

 2سطح 
روابط اجتماعی مبتنی بر 

 د و رحمتزه

۱6 
هُ  ليَْسَ تَ بَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظَمَةٍ، وَ لََ دُنُ وُّ

 بِمَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ 

دوری از روی کبر و 
خودخواهی نیست، نزدیکی از 

 روی مکر و فریب نیست

 خلوص در روابط 2سطح 

 ۹سطح  همّام فریاد زد و جان داد فَصَعِقَ هَمَّام  صَعْقَةً كَانَتْ نَ فْسُهُ فِيهَا ۱2
تأثیرپذیری عاطفی عمیق 

 از کلام حق

 أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُ هَا عَلَيْهِ  ۱۹
به خدا قسم از این )مرگ( بر او 

 ترسیدممی
 ۹سطح 

بینی تأثیر عمیق پیش
 موعظه

 هَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالِغَةُ بأَِهْلِهَا ۱1
اندرزهای رسا با اهلش چنین 

 گذارد()تأثیر عمیق می کندمی
 ۹سطح 

سازوکار تأثیر موعظه بر 
 مستعدان

۱2 
وَيْحَکَ، إِنَّ لِکُلِ  أَجَلٍ وَقْتاً لََ يَ عْدُوهُ، وَ 

 سَبَباً لََ يَ تَجَاوَزهُُ 

وای بر تو، هر اجلی را وقت 
معین و سببی است که از آن 

 کندتجاوز نمی

 خارج
 شناختی غیرروان

 )تذکر درباره اجل(

۱۱ 
مَهْلًا، لََتَ عُدْ لِمِثْلِهَا، فإَِنَّمَا نَ فَثَ فَ 

 الشَّيْطاَنُ عَلَى لِسَانِكَ 

بازایست و دیگر اینچنین 
مگوی که شیطان بر زبانت 

 جاری ساخت

 خارج
 شناختی غیرروان

 )نهی از سؤال(
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Abstract 

Nahj ul-Balagha is one of the most important sources for understanding the 

Holy Quran. However, a significant portion of the existing research on the 

relationship between Nahj ul-Balagha and the Quran has primarily focused on 

the reflection of verses (such as citation, allusion, inclusion, and the like) and 

has paid less attention to the arbitrating capacity of this text in resolving 

exegetical disputes. The main issue addressed in the present article concerns 

how the words of Imam Ali (AS) can serve as a criterion and arbiter in cases 

of multiplicity or contradiction in interpretive readings, especially in 

monotheistic verses. The present study, employing an analytical-descriptive 

method and focusing on the realm of monotheism (Tawhid), first 

demonstrates the close connection between Nahj ul-Balagha and the Quran 

and the reflection of Alawi discourse in some of the exegeses of both Shia and 

Sunni schools. It then, by extracting arbitration strategies from Nahj ul-

Balagha, examines the interpretive challenges of monotheistic topics. 

Accordingly, in subjects such as the meaning of "Samad", the vision of God 

(Ru'yat), divine wrath (Ghadab), "Wajh" and "Yad", "Istiwa' 'ala al-'Arsh", 

and divine speech (Kalam), the transcendental criteria of Nahj ul-Balagha 

clarify the acceptable limits of meaning, setting aside interpretations that lead 

to anthropomorphism (Tashbih) and corporealism (Tajsim), and reinforcing 

readings that are more compatible with transcendental monotheism. In 
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addition to this strategy, explaining the relationship between essence and 

attributes and opposing determinism (Jabr) in Nahj ul-Balagha leads to 

arbitration in exegetical disputes concerning divine attributes and 

predestination (Qada' wa Qadar). The conclusion is that, in addition to its 

intertextual function, Nahj ul-Balagha possesses a methodical capacity for 

organizing interpretive disputes in monotheistic verses and playing an 

arbitrating role in preferring or restricting meaning. 

 

Keywords: Interpretation of Quran, Nahj ul-Balagha, Exegetical Disputes, 

Monotheism (Tawhid), Corporealism (Tajsim). 
 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 

It is of paramount importance to pay attention to non-linguistic categories 

in studies in the field of linguistics, including pragmatics. Attending to the 

context and the human element along with interpersonal relationships in 

the analysis of texts leads to the achievement of hidden and unspoken 

meanings that, although apparently not mentioned in discourse, are integral 

parts of it.  These unspoken and implicit meanings, known as 

"conversational implicature” are created due to a violation of Grace's 

Cooperative Principle. Employing a descriptive-analytic method and a 

pragmatic reading, the present study attempted to explore conversational 

implicature and implicit meanings in the two areas of ethical concepts of 

Nahj ul-Balagha in order to understand and interpret them more accurately. 

For this purpose, 71 sentences on the subject of lapsus linguae, benefaction 

and goodness were selected and analysed.  The results of the study revealed 

that Imam, with a deep insight and based on the situation and 

circumstances, has used more words and expressions that are a subset of 

scalar implicature and generalized implicature. The multiplicity of scalar 

implicature in the studied phrases indicates the precise determination of the 

status and position of affairs, and the existence of generalized implicature 

in wise sentences indicates the importance of the content of the discourse. It 

was concluded that, among the characteristics of implicature, not 

eliminating the implicature is a reason to prove Imam’s claim Imam and 

shows the stability of his belief and trust throughout Nahj ul-Balagha, and 

the apparent change of expressions is to balance discourse with varying 

situations. 
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2. Theoretical framework 

The most important necessities of verbal communication, according to 

George Yule, are “generalized conversational implicature”, “scalar 

implicature”, and “particularized conversational implicature”, against 

which are agreement implicature or “conventional implicature”. In 

generalized conversational implicature, realization of necessary inferences 

does not require any background or special knowledge of the utterance. In 

scalar implicature, the utterance is usually assessed based on a value scale. 

Here, the person producing the utterance chooses a word that contains the 

maximum and the most accurate information based on the context. 

Conversations often take place in very specific contexts in which 

situational inferences are assumed. Such inferences are necessary to 

understand the conveyed meanings originating from particularized 

conversational implicature. Contrary to generalized implicature, 

conventional implicature is not based on the Cooperative Principle. 

Conventional implicature does not necessarily occur in the conversation 

and its interpretation does not need a specific context. 

 

3. Method 

The present research tries to study the noble text of Nahj ul-Balagha with 

a descriptive-analytical method to show how a pragmatic reading based on 

the implications and guarantees of communication leads to the discovery 

of the implicit and indirect meanings of this precious book.  The required 

data and information were extracted from the moral phrases of Nahj ul-

Balagha in the two subjects of the lapsus linguae and benefaction and 

goodness based on the book "Al-Ma'jum al-Mawdu'i lunjah al-Balaghah" 

written by Owais Karim Mohammad so that the pragmatic understanding 

of the book leads to recognition of the hidden particularized implicature, 

the purpose of which is to gain a deeper apprehension and interpretation.  

 

4. Conclusion 

By examining the types of implications in 71 examples of ethical 

expressions about the lapsus linguae and benefaction, it is concluded that 

the generalized conversational implicature and scalar implicature occur 

more frequently than other types of implicature.  The reason for this is the 

large number of readers who, after accepting the religion, did not have 

enough information about its minor matters and sought its real limits and 

status.  Therefore, Imam as a leader has used scalar words to explain things 

accurately in order to convey the truth of the matter to the readers by 

assessing them and determining their position.  As it can be seen in the 
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research examples, most of the implications are in the wisdoms of this 

noble book, so the existence of a conversational implicature in the words 

of wisdom, which is a sensible speech, far from obscure, prudent, and 

convincing, implies prudence and persuasion. This shows the deep thinking 

of Imam. On the other hand, in most cases, not eliminating conversational 

implicature is a reason for the truth of his words, and this is effective in 

gaining more trust among the readers.  Finally,  it is generally concluded 

that there is always a demand for knowledge for the readers of Nahj ul-

Balagha, which is why this noble book, with its implicit meanings and 

conversational implicature, has always been able to provide, in the most 

artistic way, the solution to its readers any time any place. 
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 چکيده
موجود  یهااز پژوهش یحال، بخش قابل توجه نیاست؛ با ا میفهم قرآن کر یع برامناب نیترالبلاغه از مهمنهج
و مانند آن( تمرکز داشته و کمتر به  نیتضم ح،ی)اقتباس، تلم اتیبر بازتاب آ شتریالبلاغه و قرآن، بنسبت نهج ۀدربار
مقاله آن است که چگونه کلام  نیا یاصل ۀمسئل شده است. پرداخته یریمتن در حلّ اختلافات تفس نیا ۀداوران تیظرف

 فایو حَکَم را ا اریمع نقشی، دیتوح اتیدر آ ژهیوبهی، ریتفس یهاتعارض قرائت ایدر موارد تکثر  تواندی)ع( مام علیام
 زیو قرآن و ن البلاغهنهج قیوث وندینخست پ د،یتوح ۀو با تمرکز بر حوز یفتوصی–یلیکند. پژوهش حاضر با روش تحل

البلاغه، از نهج یداور یسپس با استخراج راهبردها دهد؛یرا نشان م نیقیفر ریتفاس برخی از در یم علوبازتاب کلا
 تیصمد، رؤ یچون معنا یاساس، در موضوعات نی. بر اکندیم یرا بررسموضوعاتی توحیدی  یریتفس یهاچالش

را  یرفتنیپذ یالبلاغه حدود معنانهج یهیتنز یارهایمع ،یاستواء بر عرش و کلام اله د،یوجه و  ،یخداوند، غضب اله
را  یهیتنز دیسازگارتر با توح یهاو خوانش زندیرا کنار م میو تجس هیبه تشب یمنته یهاروشن ساخته و قرائت

یی در نهج البلاغه به داوری مقابله با جبرگراو  نسبت ذات و صفات نییتب ،راهبردعلاوه بر این . کندیم تیتقو
 ،ینامتنیالبلاغه افزون بر کارکرد بکه نهجآن جهینتانجامد. ی در حوزه صفات الهی و قضا وقدر میاختلافات تفسیر

 دیتحد ای حینقش داورانه در ترج یفایو ا یدیتوح اتیدر آ یریاختلافات تفس یدهانسام یروشمند برا یتیظرف دارای
 معناست.
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 . مقدمه1
از حدیث ثقلین )کلینی، گزاره این از یکدیگر جدا نیستند؛ بیت)ع( بر اساس حدیث ثقلین قرآن کریم و اهل

کنند نیز قابل استفاده است )حاکم نیشابوری، تصریح می آن دو احادیثی که بر معیت و (1/292: 1811
شریک قرآن در  ،بیت)ع((. بر این اساس، اهل1/191: 1811کلینی،  ؛1/181: 1211؛ طبرانی، 8/182تا: بی

کتابش را  ایشانوجود  ۀخداوند به واسطو  (128: 1211، مکی عاملی) روندبه شمار میها هدایت انسان
امیرالمؤمنین علی)ع( : »اندکه گفتهچنان در همین راستا، .(24: 1211، مکی عاملیسازد )روشن می

به یک معنا همان قرآن ناطق ایشان برای معرفی قرآن و تبیین اهداف آن است؛ زیرا  سزاوارترین فرد
(. بنابراین 1: 1812)جوادی آملی، « است و قرآن ناطق است که به حقیقت قرآن صامت کاملاً آشناست

ار و و قرآن وجود دارد، دلیل روشنی بر آن است که گفتبه ویژه امام علی)ع(  بیت)ع(اتحادی که میان اهل
 .تواند در تفسیر قرآن مورد استشهاد قرار گیردرفتار ایشان می

 مسئله. بيان 1-1

توان تصوّر کرد؛ علی)ع( با قرآن، پیوندی عمیق و حقیقی است و قرآن را بدون امام)ع( نمی امامپیوند 
حاکم ) 1«لَنْ يَ ت َفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ  عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِي   »که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: چنان

توان بیش از پیش به این پیوند آگاهی یافت البلاغه مینهج ۀرو، با مطالعاز همین .(8/182بیتا:  ،نیشابوری
 ید.فهم با هدایت قرآنیرا و نسبت کلام علوی 

ین روزهای وحی الهی همنشین قرآن ای از سخنان شخصیتی است که از آغازمجموعه ،البلاغهنهج
 «لَمَعی ما فارَقتُه مُذ صَحبتُه و إن  الکتابَ »فرماید: گاه از آن جدا نشد. امام علی)ع( میگردید و هیچ

، سخنان این کتاب ۀترین متون دینی و روایی در اسلام است و آفریننداین کتاب از مهم .2(122)خطبه/
ها، البلاغه با قرآن چنان عمیق است که در سراسر خطبهت. پیوند نهجفراوان از قرآن کریم بهره برده اس

های گوناگون حضور دارد و در بسیاری از موارد، مفاهیم و ها و کلمات قصار، آیات متعددی به صورتنامه
 ساختارهای قرآنی در کلام امام)ع( بازتاب یافته است.

 در ویژهبه -البلاغه و قرآنده در نسبت نهجشهای انجامبا این همه، بخش قابل توجهی از پژوهش
های بینامتنی، اقتباس، البلاغه متمرکز بوده است؛ مانند بررسیعمدتاً بر بازتاب آیات در نهجمعاصر،  دوره

؛ 22-1: 1891شریعتی نیاسر و معارف، )در این باره نک:  تضمین، تلمیح، یا تفسیرهای پراکنده و موردی
ها اهمیت این دست پژوهشدر  .(111-18: 1898ایزدی و پهلوان، ؛ قهرمان11-81: 1819زاده، عباس

البلاغه بیشتر ، اما مسئله اینجاست که اگر پژوهش در همین سطح متوقف بماند، نهجنیستتردیدی 
که ظرفیت حالیشود؛ درمتنی متأثر از قرآن یا منبعی در کنار سایر منابع تفسیری دیده می ۀمثاببه

 البلاغه در تفسیر قرآننهج ۀاختلافی و داورانکارکرد حلّ که عبارت از یز در این متن نهفته استتری نمهم
 است.

                                                           
 .شوند، تا کنار حوض نزد من آیند. این دو از هم جدا نمىاستعلى با قرآن و قرآن با على . 1
 چه، قرآن با من است، از آن هنگام که یار آن گشتم، از آن جدا نبودم.. 2
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تواند در مقام داوری، اختلاف می چگونهالبلاغه دقیقاً اصلی پژوهش حاضر آن است که نهج ۀمسئل
البلاغه در این ی نهجهای تفسیری در آیات توحیدی را کاهش داده یا سامان دهد؟ مقصود از داورقرائت

های تفسیری متعارض، کلام امام)ع( بتواند حدّ معنایی قابل قبول را مقاله آن است که در مواجهه با قرائت
های ناسازگار با توحید تنزیهی و مبانی کلامی متقن را کنار بزند و در نهایت خوانش مشخص کند، قرائت

عبور از سطح ثبت  ،دهد. به تعبیر دیگر، هدف پژوهش ها ترجیحسازگارتر را تقویت یا بر دیگر قرائت
عنوان معیارِ ترجیح، رفع تعارض یا البلاغه بهالبلاغه و ورود به سطح نشان دادن نقشِ نهجحضور آیه در نهج

 .تحدید معنا در اختلافات تفسیری است
ت و حساسیت سبب دقبه، توحیدۀ شود که توجه کنیم حوزتر میگاه روشناهمیت این مسئله آن

ویژه در آیات موهم تجسیم که گیری اختلافات تفسیری بوده است؛ بهشکل ۀهمواره عرص، مفهومی
های کلامی متعارض را فراهم کرده است. ها پدید آمده و گاه زمینه داوریآن ۀهای متفاوتی درباربرداشت

 ۀش قرآنی و نیز توجه و استناد گستردالبلاغه به دلیل جایگاه ممتاز امام علی)ع( در داناز سوی دیگر، نهج
تواند در سطحی سنت به کلام آن حضرت، واجد ظرفیتی است که میعالمان و مفسران شیعه و اهل

 اما نیست؛ ادعای اجماع کاملالبته معنای این سخن،  گرایانه در مطالعات تفسیری ایفای نقش کند؛تقریب
 ها و رفعسازی فهمرد، معیار قابل اتکایی برای نزدیکتواند در بسیاری از موامیمعتقدیم این کتاب 

 تفسیری فراهم آورد. هایچالش
محوری توحید، اختلافات تفسیری در  ۀبر این اساس، تحقیق حاضر بر آن است که با تمرکز بر آموز

، امکانِ البلاغهرا گزارش کرده و سپس با اتکاء به عبارات امیر مؤمنان)ع( در نهجتوحیدی  ارتباط با آیات
داوری، ترجیح یا تحدید معنایی در مسائلی مانند معنای صمد، رؤیت خداوند، غضب الهی، وجه و ید، 

 را بررسی و تحلیل نماید.و ... استواء بر عرش و کلام الهی 

 پژوهش . پيشينة2-1

وان به تهایی صورت گرفته است که از آن جمله میپژوهش ،البلاغه و قرآندر خصوص ارتباط میان نهج
« البلاغهاقتباس قرآنی در نهج»، «البلاغههای تفسیر قرآن در نهجاصول و روش»مقالاتی همچون 

( اشاره نمود. محور مشترک این 11-81: 1819زاده، ؛ عباس22-1: 1891)شریعتی نیاسر و معارف، 
ر کلام امیر مؤمنان)ع( های حضور متن قرآنی دالبلاغه و شیوهها غالباً بازتاب آیات قرآن در نهجپژوهش

 تیظرف نیا ،عمل مقام اما در ، های تفسیری( است.)مانند اقتباس، تضمین، تلمیح و برخی تبیین
 یبرا اریمع کیبه  ازیو ن ردیگیشکل م یریکه اختلافات تفس ییدر جا ژهیونشده است؛ به نییتب یدرستبه

 .شودیمعنا احساس م دیتحد ای حیترج
ها و معطوف به اثبات پردازد فراتر از گزارش این بازتابه این مقاله به آن میچبا این وجود، آن

البلاغه در موارد تعدد یا تعارض البلاغه در رفع اختلافات تفسیری است؛ به این معنا که نهجظرفیت نهج
و حدّ معنایی تواند در مقام داور و معیار ترجیح عمل کند می، ویژه در آیات توحیدیبه، های تفسیریقرائت

های رسد موضوع و یافتهچه ذکر شد، به نظر میقابل قبول را روشن سازد. بر این اساس، با توجه به آن
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در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار « حَکَم تفسیری ۀمثابالبلاغه بهنهج» :بندیاین تحقیق با صورت
 .گرفته است

 ضرورت و اهميت پژوهش. 3-1

 :است یینموضوع از چند جهت قابل تب ینگفته شد، ضرورت پژوهش در ابا توجه به آنچه 
که  توحیددر حوزه  یژهکتاب، بو ینا یاختلافحلّ یتظرف درباره نهج البلاغه،متعدد  یهابا وجود پژوهش .1

 یتظرف ینبه ا ختنپردا رو،ینبوده، مغفول مانده است. ازا یریو تفس کلامی مناقشاتهمواره عرصه 
 .یدبگشا یپژوهالبلاغهو نهج یدر مطالعات قرآن یدیافق جد تواندیم
مفسران و متکلمان  یانم یهمواره محل اختلاف جد ینی،اصل د ترینیعنوان محوربه یدوحتمسئله . 2

و  روندیبه شمار م یریتفس یهاچالش ینتردر قرآن، از مهم یهو تشب یمموهم تجس یاتبوده است. آ
 یگاهجا یلدلبه البلاغهجاست. نه یضرور یاختلافات، امر ینا یدهسامان یبراو حکََم  یارمع یکوجود 
 ینا تواندیدر آن، م یدیو عمق مباحث توح یگستردگ یلدلبه یز)ع( در فهم قرآن و نامیر مؤمنان ممتاز 

 .کند یفانقش را ا
خوردار است و مفسران بر ییوالا یگاهسنت( از جاو اهل یعه)ش یقینفر یریالبلاغه در سنت تفسنهج. 8

 تواندیکتاب م ینکه ا دهدیامر نشان م یناند. ا)ع( استناد کردهامیر مؤمنان  بزرگ همواره به کلام
 یفایا یمختلف اسلام بمذاه یانم یریتفس یوگوهادر گفت گرایانهیبمشترک و تقر یاریعنوان معبه

 .یدنما کمک هایدگاهد سازییکنقش کند و به کاهش اختلافات و نزد
 یرسا یبرا ییالگو تواندیاز آن، م یداور یالبلاغه و استخراج راهبردهاروشمند به نهج یکردرو. 2

بلکه  یست،ن ییمنبع روا یککتاب صرفاً  ینفراهم آورد و نشان دهد که ا یو کلام یریتفس یهاپژوهش
 .است یریتفس یهامواجهه با چالش یمنسجم برا یو روش ینظام فکر یدارا

مؤثر در جهت  یگام تواندیاست و م یتضرورت و اهم یپژوهش حاضر از جهات متعدد دارا ابراین،بن
 باشد. یمذاهب اسلام یانم یبو تقر یریالبلاغه در مطالعات تفسنهج هاییتاز ظرف یریگبهره

 

  بحث. 2

 کریم البلاغه و تفسير قرآننهج. 1-2

 .رودشمار میب قرآن کریم در میراث کلامی امام علی)ع( بههای بازتاترین عرصهالبلاغه یکی از مهمنهج
های این بازتاب، تفسیر مستقیم و غیرمستقیم آیات قرآن در کلام آن حضرت ترین گونهیکی از برجسته

گیری از مفاهیم و ساختارهای امام علی)ع( در موارد متعددی، با استناد به آیات قرآن یا با بهره است.
های معنایی آیات پرداخته است. اهمیت این جایگاه تفسیری چنان ، تعمیق و گشودن افققرآنی، به تبیین

علم تفسیر قرآن از او سرچشمه گرفته و از کوهسار دانش او »کند: تصریح می الحدید،ابیاست که ابن
 د،یلحدایابابن) «یابدهای تفسیر بنگرد، درستی این سخن را درمیسرازیر شده است و هر که به کتاب
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دهد که امام علی)ع( در سنت تفسیری اسلامی جایگاهی بنیادین و این داوری نشان می .(1/19 :1212
 مرجع دارد.
شود؛ از جمله کلام مشهور آن حضرت البلاغه دیده میهای روشنی از تفسیر آیات قرآن در نهجنمونه

و غفلت انسان از  این آیاتده، حقیقت دهنتکاثر که در آن با بیانی تکان ۀپس از تلاوت آیات نخست سور
خوبی جایگاه الحدید بهابیگفتار ابننیز این خطبه  در ضمنِ .(221/خطبه) گشایدسرانجام خویش را می

 .(11/118: 1212 ،دیالحدیابابن) سازدرا برجسته میامام)ع( تفسیری این کلام 
 یروشمند معارف قرآن یهانییتب نینخست در شمار ینوعالبلاغه را مفسّر تام و بهنهج ی،برخگرچه 

صورت آشکار نیست؛ بلکه در البلاغه همواره بهبازتاب آیات قرآن در نهج .(19: 1218 ،یاند )واحددانسته
 یتری نهفته است که تنها با تأملهای عمیقبسیاری از موارد، پیوند میان آیه و کلام امام)ع( در لایه

 قابل کشف است.  ،روشمند
عنوان یکی از منابع تفسیری البلاغه بهکوشد فراتر از تلقی رایج از نهجحاضر می ۀین اساس، مقالبر ا

های مرجع تفسیریِ حلّ اختلاف در موارد تعارض یا تکثر دیدگاه ۀمثابدر کنار سایر تفاسیر، آن را به
 مفسران بررسی کند. 

عنوان معیاری مشترک در فهم قرآن، مورد واند بهتالبلاغه ظرفیتی فرامذهبی دارد و میاز این منظر، نهج
سنت قرار گیرد. بررسی کاربرد و استناد به کلام امام)ع( در تفاسیر فریقین، گواه توجه مفسران شیعه و اهل

 آفرین در مطالعات قرآنی است.دهد که این متن، واجد قابلیتی وحدتروشنی بر این مدعاست و نشان می
عنوان تبیین آیات قرآن از بیانات امام علی)ع( به کلاسیک قرآن کریم نیز تفاسیرت شایان ذکر اس

البلاغه و خواه پس از گردآوری آن به دست سید خواه پیش از تدوین نهج(، )عاماند. کلام امکریم بهره برده
توان میای پیش از تدوین، برای نمونه .مورد استناد قرار گرفته است قرآن در توضیح و تفسیر آیات، رضی

هُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونإ»ۀ آی فسیرتبه  ( 81-82 /)الزخرف 1«نَّ الْمُجْرمِِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ لا يُ فَت َّرُ عَن ْ
ارِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَخُلِ دُوا فِي النَّ »: بردمیچنین بهره )ع( امقمی از بیان ام علی بن ابراهیم اشاره کرد که

هُمُ الْْيَْدِي إِلَى الَْْعْنَاقِ، وَألُْبِسَتْ أَجْسَادُهُمْ سَرَابِيلَ الْقَ  هُمُ الَْْقْدَامُ، وَغُلَّتْ مِن ْ طِِرَانِ، وَقُطِِ عَتْ لَهُمْ مُقَطَِّعَا ٌ  وَأُوثِقَ مِن ْ
هُمْ أبََدًا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ريِح  أبََدًا، قَ عَلَى أَ طْبِ اُ مِنَ النَّارِ. هُمْ فِي عَذَاب  قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَناَر  قَدْ  هْلِهَا، فَلََ يُ فْتَحُ عَن ْ

ارُ زاَئلَِة   هُمُ الْغَمُّ أبََدًا، وَالْعَذَابُ أبََدًا شَدِيد ، وَالْعِقَابُ أبََدًا جَدِيد ، لَا الدَّ قَضِي مِن ْ فَ ت َفْنَى، وَلَا آجَالُ الْقَوْمِ  وَلَا يَ ن ْ
گونه این 119اصل کلام امام)ع( با توجه به نقل شریف رضی در خطبۀ  .(2/219: 1212می، )ق 2«تُ قْضَى
قْدَامِ وَ ألَْبَسَهُمْ سَرَابيِلَ وَ أَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأنَْ زَلَهُمْ شَرَّ دَار  وَ غَلَّ الْْيَْدِيَ إِلَى الَْْعْنَاقِ وَ قَ رَنَ الن َّوَاصِيَ بِالَْْ » است:

لَجَب  وَ لَهَب   وَ مُقَطَِّعَا ٌِ النِ يرَانِ فِي عَذَاب  قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ باَب  قَدْ أُطْبِقَ عَلَى أَهْلِهِ فِي ناَر  لَهَا كَلَب  وَ  رَانِ الْقَطِِ 

                                                           
 .دندیماااز آنان سبک نگردانند و آنان در آنجا ن اب راگناهکاران در عذاب دوزخ جاودانه اند. عذ دیترد یب .1
 ریاز ق ییهاراهنیپبا  شانیهابدن ه است.زده شدغل تا گردن شانیهاو دست هبسته شد شانیهاقدم اند.هپس در آتش جاودان ت،یو اما اهل معص .2

 وکه بر اهلش بسته شده  یآن سخت شده، و آتش یهستند که گرما یآنها در عذاب ه است.شد دهیاز آتش بر ییهاتکه شانیو براه داغ پوشانده شد
بر ایشان سخت و عقاب  به صورت ابدیعذاب  .ردینپذ انیابداً بر آنان وارد نگردد و اندوه آنان ابداً پا یباد چیه از آن خلاصی نخواهند داشت.ابداً 

 .رسدیم انیآن قوم به پا یزندگ یهاشود، و نه مدت یفان است تا یرفتن انیتازه است. نه آن سرا از مبه صورت ابدی بر ایشان 
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فْنَى وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ سَاطِع  وَ قَصِيف  هَائِل  لَا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا يُ فَادَى أَسِيرُهَا وَ لَا تُ فْصَمُ كُبُولُهَا لَا  ارِ فَ ت َ ََ لِلدَّ  مُدَّ
 .(119)خطبه/ 1«فَ يُ قْضَى

تَجِدَن َّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى ﴿ۀاستناد شیخ طوسی در التبیان ذیل آیپس از تدوین،  ایبرای نمونه ََ 
 موجبکند؛ یقینی که )ع( اشاره میاماست. وی در تفسیر آیه، به یقین امقابل توجه ( 94/بقره) 2﴾حَياَ
، سازندکه صرفاً ادعای ولایت الهی دارند و در عمل حرص بر دنیا را پیشه می شود بر خلاف یهودیانمی

آن حضرت حریص بر آخرت و رسیدن به خدا باشد و از خداوند آن را طلب کند. در همین زمینه، شیخ 
البلاغه نقل نهج 21 ۀفاوتی اندک در خطبکند که سید رضی نیز آن را با تطوسی به عبارتی استشهاد می

هُمْ، وَأبَْدِلْهُمْ بِي شَر اً مِنِ ي» کرده است: : 1219)طوسی،  8«اللَّهُمَّ سَئِمْتُ هُمْ، وَسَئِمُونِي: فَأبَْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِن ْ
1/841). 

ر  لَكُمإِنْ تُخْفُوها وَ تُ ؤْتُ  وَ ﴿ ۀتوان به تفسیر آیمیالبیان نیز در تفسیر مجمع وَ يكَُفِ رُ  وهَا الْفُقَراءَ فَ هُوَ خَي ْ
، وَتُطِْفِئُ الْخَطِِيئَةَ كَمَا يطُِْفِئُ الْمَاءُ »اشاره نمود: ( 281/بقره) ﴾عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئاتِكُم رِ  تُطِْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ  صَدَقَةُ السِ 

چنین نقل کرده  111 ۀسید رضی در خطب که (2/811: 1211سی، )طبر 2«النَّارَ، وَتَدْفَعُ سَبْعِينَ باَباً مِنَ الْبَلََءِ 
 .(111)خطبه/ 1«و صدقة السر فإنها تكفر الخطِيئة» است:

 ۀزمنین در تفسیر آیابیبرای نمونه، ابن ؛سنت نیز بازتاب داشته استالبلاغه در تفاسیر اهلنهج عبارات
 :کندچنین نقل می( 28)الشوری/ 4 ﴾ا فِي الَْْرْضِ وَلَكِنْ يُ نَزِ لُ بِقَدَر  مَا يَشَاءُ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِ زْقَ لِعِبَادِهِ لَب َغَوْ ﴿
 .(2/141: 1228زمنین، ابی)ابن 8«إِنَّ هَذَا الرِ زْقَ يَ ت َن َزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ كَقَطِْرِ الْمَطَِرِ إِلَى كُلِ  نَ فْس  بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»

أَمَّا بَ عْدُ، فَإِنَّ الَْْمْرَ يَ نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الَْْرْضِ  »: البلاغه چنین آمده استنهج 28 ۀاین مضمون در خطب
َ  أَوْ نُ قْصَان    .(28)خطبه/ 1«كَقَطَِرَا ٌِ الْمَطَِرِ إِلَى كُلِ  نَ فْس  بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زيِاَدَ

قُلْ هُوَ » کند:استفاده میچنین )ع( ماماز بیان اتوحید  ۀدر تفسیر سور "الکشف و البیان"ثعلبی نیز در 
ب َعَّضُ بَدَدًا، لَمْ يلَِدْ فَ يَكُونَ هَالِكًا وَلَمْ يوُلَدْ فَ يَكُونَ إِلَ  لصَّمَدُ ا للَّهُ عَدَد ،  يْرِ تَأْوِيلِ بِغَ أَحَد   للَّهُ   يَكُنْ  وَلَمْ  مُشَاركًَا، هًالَا يَ ت َ

                                                           
ده بد بو، و اما اهل گناه را به بدترین خانه وارد سازد، و دست آنها را با غل به گردنشان ببندد، و سرشان را به پایشان گره زند، و پیراهنى از ما .1

ار شدید، و درب آن به روى اهلش بسته است، آتشى که هیجان و فریاد و هاى آتش به آنان بپوشاند، در آتشى که حرارتش بسیاى از پارهجامه
اش هول انگیز است، مقیمش بیرون نرود، و از اسیرش غرامت قبول نگردد، و زنجیرهایش گسسته نشود، نه آن خانه را اى بلند دارد، و نعرهزبانه

 مدتى است که سر آید، و نه آن دوزخیان را اجلى که به پایان رسد
 .افتی یخواه یمردم به زندگ نیتر صیآنان را حر ناًیقیو  .2
 . پس بهتر از آنان را مونس من دار، و بدتر از مرا بر آنان بگمار.امخدایا آنان از من به ستوه اند، و من از آنان دل شکسته .8
 و کند،یهمان گونه که آب آتش را خاموش م اند،گردیو گناه را خاموش م کند،ی)صدقه در خفا(، خشم پروردگار را خاموش م پنهانیصدقه  .2

 .دینمایهفتاد در از بلا را دفع م
 کند.می صدقه پنهانى گناهان را پاک .1

او به بندگانش آگاه  ناًیقیکند؛  یآنچه را بخواهد به اندازه نازل م یو ستم کنند، ول یسرکش نیرا بر بندگانش وسعت دهد، در زم یو اگر خدا روز. 4
 .ستنایو ب
 او مقرر کرده است. یبه آن اندازه که خدا برا ،یهر نفس یباران، به سو یهاهمچون قطره د،یآیاز آسمان فرود م یروز نیهمانا ا. 8
 .پس از حمد حق، تقدیرات آسمانى همانند دانه هاى باران بیش و کم به هر کسى در زمین بر اساس تقسیم الهى مى رسد .1
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نیز به کار رفته  البلاغهنهج 112 ۀخطب این مضمون در .(11/884: 1222)ثعلبی،  1«أَحَد   كُفُؤًا خَلْقِهِ  مِنْ  لَهُ 
 است.

سنت، نقل کاملِ فخر رازی از البلاغه در تفاسیر اهلهای نهجترین بازتاببا این حال، شاید یکی از جالب
مَّ فَ تَقَ مَا بَ يْنَ ثُ » :( این است)عبیان امامالبلاغه در تفسیر خود باشد. نخست نهج ۀبخش فرشتگانِ خطب

وَهَّمُونَ ربَ َّهُمْ باِلتَّصْويِرِ وَ لَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَا ٌِ الْمَصْنُوعِينَ ... السَّمَوَا ٌِ الْعُلََ فَمَلَََهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلََئِكَتِهِ   2«لَا يَ ت َ
رسول او سخنی در وصف بدان پس از کلام خدا و »نویسد: فخر رازی درباره این کلام می. (1خطبه/)

 .(2/811: 1221)فخر رازی،  «تر از کلام امیر مؤمنان وجود نداردفرشتگان بالاتر و باشکوه

 البلاغه و توحيدنهج .2-2

البلاغه گرد هم آورده است، های گوناگونی در نهجگرچه شریف رضی سخنان امیر مؤمنان)ع( را در حوزه
دارد که موجب شده است برخی محققان، رسیدن به حقیقت  توحیدی کلمات آن حضرت جلوه خاص جنبه

البلاغه ممکن دانسته و معتقدند با توجه به اختلافات تفسیری های عادی را از مسیر نهجتوحید برای انسان
پور، گردد )رضایی و حشمتآشکار نمی این کتاب گرانسنگراز حقائق توحید بدون رجوع به موجود، 

لم »بیر برخی دیگر از محققان برخی از مباحث توحیدی مانند آنچه در عبارت همچنین به تع .(1894/9
برای اولین بار در کلام امام علی)ع( مطرح شده است « يخلق الْشياء من أصول أزلية و لا من أوائل أبدية

 (.2/191: 1811)قریشی، 
گاهی و عدم توجه به البلاغه در باب توحید، سبب آمراجعه به کتب اصیلی همچون نهجاز سوی دیگر 

 .(812 :1891ورزان است )خطیب، شیعه از سوی برخی از غرضطرح شبهه مجسمه بودن 

 البلاغه در اختلافات تفسيری آیات توحيدینهج راهبرد. 1-2-2
مرتبط با آن، سه  اتیدر آ یریاختلافات تفس ۀگستر زیو ن یدیمباحث توح تیو حساس تیبا توجه به اهم

. مقصود از میکنیالبلاغه قابل استخراج است، طرح ممؤمنان)ع( در نهجریا که از کلام امراهبرد/سازوکار ر
و  اریمتعارض، بتواند نقشِ مع یِریتفس یهاراهبردها آن است که کلام امام)ع( در مواجهه با قرائت نیا

 دیناسازگار با توح یهاقابل قبول را روشن سازد، قرائت ییِمعنا که حدود معنا نیکند؛ به ا فایداور را ا
 راهبرد: اند ازسه راهبرد عبارت نیا .نجامدیمعنا ب دیتحد ای حیبه ترج تیرا کنار بزند و در نها یهیتنز

قضا و قدر  اتیآ ریدر تفس ییمقابله با جبرگرا راهبرد؛ نسبت ذات و صفات نییتب راهبرد؛ میمقابله با تجس
 .و افعال بندگان

 
 

                                                           
شونده باشد، و نه زاده پاره شود. نه زاده است تا هلاکا، بدون تأویل به عدد، خداوندِ صمد است. نه اجزایی دارد که پارهبگو: اوست خداوند یکت .1

 کس همتای او نبوده استپذیر باشد. و هرگز از میان آفریدگانش هیچشده است تا خدایی مشارک
در شکل و صورتى نمى پندارند، و صفات  ال،یهرگز خدا را با وهم و خ...  پر نمود سپس آسمان هاى بالا را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون .2

 .ها را بر او روا نمى دارند دهیپد
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جسمانيت  ةهای تفسيری درباره شبهحل چالش»ا تجسيم: راهبرد مقابله ب. 1-1-2-2

 «   خداوند
های موهمِ تجسیم از صفات و ترین منشأهای اختلاف تفسیری در آیات توحیدی، برداشتیکی از مهم

در تاریخ علم کلام . انجامدهایی که گاه به اثبات لوازم جسمانی برای خداوند میافعال الهی است؛ برداشت
به برخی چون مقاتل بن سلیمان و داود جواربی وجود دارد که به تشبیه و تجسیم خداوند  امکان اشاره

اند. تشبیه در اندیشه ایشان ریشه در استنتاج از یک متن حدیثی یا قرآنی داشته است )فان اس، پرداخته
فان اس، گفتند )(. حنبلیان در این باره از اندام های مادی برای خدا سخن می112و  2/118: 1218
( برخی متکلمان از آیاتی مربوط به وجه، چشم، دست و پای خدا تشبیه و تجسیم را در 2/111: 1218

یافتند. همچنین مشبّهه افعال خداوند مثل آمدن، نشستن و ... را نشانی از کارایی اعضای او تلقی می
البلاغه ع( در نهج)مامام اشود که کلدر این بخش نشان داده می(. 181-129: 1218کردند )فان اس، می

تواند در مقام داور تفسیری حدود معنای پذیرفتنی را تعیین کرده و با ارائه معیارهای تنزیهی، می
راهبرد به این است که  یگفتن های منتهی به تشبیه و تجسیم را از دایره تفسیر معتبر خارج سازد.قرائت

 یبررس لیاست که در ادامه به تفص رمحوریچند ز یداراخود  ،یریاختلافات تفس ۀو گستر اتیتنوع آ لیدل
 .شودیم

 حل چالش تفسيری در ارتباط با معنی صمد .2-1-2-2
مفسران  انیواژه م نیا ریشده است؛ اما در تفس یمعرف« صمد»، از صفات خداوند یکی د،یتوح ۀدر سور
اند صمد پرسش کرده یمعنا ۀع( دربار)نیاز امام حس یادر نامه ینظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهاختلاف

 یآن را به معنا یگروه :است دهصمد گزارش ش یبرا یمتعدد یمعان ر،ی(. در تفاس91: 1891 ه،یبابو)ابن
 یصمد به معنا ات،یروا ی(؛ بر اساس برخ2/922: 1228)مقاتل،  خوردیاند که آب و غذا نمدانسته یکس
آمده  یسرور یصمد به معنا گر،ید یاتی(؛ و در روا418: 1211است که جوف و درون ندارد )فرات،  یزیچ

 ءیش» ی(. در مقابل، مشبّهه صمد را به معنا1/122: 1811 ،ینی)کل کنندیبه او رجوع م گرانیاست که د
آنان را جاهل  یطوس خیکه موجب شده است ش ی(؛ برداشت81/222: 1212 ،یاند )طبردانسته« جامد

 (.11/281: 1219 ،ید )طوسبدان دینسبت به مسئله توح
ها قرائت انیم یمعنا و داور دیدر مقام تحد تواندیالبلاغه م)ع( در نهجامکلام ام ان،یم نیا در

(. 114)خطبه/ 1«وَ لَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَ تَ وَهَّمَهُ : »دیفرمایم 114 ۀباشد. آن حضرت در خطب نیآفرنقش
 نی(. دلالت ا1/818: 1884 ،یکرده است )شوشتر شارها دیتوح رۀت به سوعبار نیدر شرح ا زین یشوشتر

 ریهرگونه توهمِ محدودکننده و تصو ینف زیو ن یریپذامکان اشاره یبا نف یاله تیفراز آن است که صمد
ناظر به  نیست، بلکه یجسمان فیتوص کصرفاً یچارچوب  نیصمد در ا گر،ید انیملازم است؛ به ب یذهن

 .است یذات اله یهیساحت تنز

                                                           
 .است دهیاو نرس تیو هر کس به او اشاره کرده و او را وهم کرده است، هرگز به صمد .1
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: هر دهدیروشن به دست م اریمع کیالبلاغه صمد، نهج ۀمختلف دربار یهاقرائت انیدر م ن،یبنابرا
 انیب نیبا ا نجامد،یخداوند ب ۀمند دربارتوهمِ صورت ای د،یکه به امکان اشاره، تحد« صمد»از  یریتفس
 ینف یعن، یهیرا در افق تنز این وصفه ک یدر مقابل، قرائت ؛قابل پذیرش نیست ناسازگار است و یعلو

 یاول ح،یفهم کند، با کلام امام)ع( همسوتر و در مقام ترج، هرگونه تصور محدودکننده یو نف یریپذاشاره
 .خواهد بود

 حل چالش تفسيری در ارتباط با رؤیت خداوند .3-1-2-2

محل اختلاف  هیآ نی( اشاره نمود. ا28/امۀیلق)ا 1﴾إِلَى ربَِ هَا ناَظِرََ  ﴿یۀ آ ریبه تفس توانیم نهیزم نیدر ا
اند شده امتیخداوند در روز ق تیقائل به رؤ ه،یاز مفسران، بر اساس ظاهر آ یکه برخ یاگونهآراست؛ به
 یبرا تیرؤ ۀمسئل تی(. اهم29/119: 1212 ،یبر؛ ط1/112: 1228 ،ی؛ تستر2/118: 1228)مقاتل، 

لَا تُدْركُِهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الْْبَْصَارَ ﴿آیۀ  در نهیرا بدون قر «ایلدنفی ا» دیمفسران تا آنجاست که ق یبرخ
. را ممکن بدانند امتیخداوند در روز ق تیرؤدر تقدیر می گیرند تا  (118)الأنعام/ 2﴾وَهُوَ اللَّطِِيفُ الْخَبِيرُ 

 .(28/411: 1221 ،ی)فخر راز
به  8«ناَظِرََ   ربَِ هَاإِلَى »خداوند ممکن دانسته نشده و عبارت  تیرؤ ر،یاز تفاس گرید یمقابل، در گروه در
 یرا به معنا« نظر» زین ی(. برخ2/898: 1212 ،یشده است )قم ریتفس ینگاه به رحمت و نعمت اله یمعنا

 نیدر ا« إلى»اند که احتمال داده یبرخ ن،ی(. افزون بر ا1/11: 1221)نحاس،  تیاند، نه رؤگرفته« انتظار»
 نجایدر ا یرینزاع تفس ن،ی(. بنابرا11/191: 1219 ،یباشد )طوس« آلاء»و مفردِ « نعمت» یبه معنا هیآ

آن در افق  ریتفس ای م،یمستق تِیرؤ یبه معنا« نظر» رِی: تفسردیگیشکل م یکل یریگدو جهت انیعملاً م
 .ذات تیاثبات رؤ بدون، «انتظار/توجه به نعمت و رحمت»

 189 ۀکند. آن حضرت در خطب فایمعنا را ا دیتحد ارینقش داور و مع تواندی)ع( مامام کلام ان،یم نیا در
يمَانِ  لَا » :ندیفرمایم َِ الْعِيَانِ وَ لَكِنْ تُدْركُِهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الِْْ در  نیهمچن (.189)خطبه/ 2«تُدْركُِهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَ

در  ت،یعدم امکان رؤ مضمون (.118)خطبه/ 1«هِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيةَ  الْحَمْدُ لِلَّ » آمده است: 118 ۀخطب
 ی( که مجموع آنها بر نف91، خطبه/91، خطبه/29تکرار شده است )خطبه/ زین حضرتاز  یگرید اناتیب

 دلالت دارد. یانیع ۀادراک خداوند با مشاهد یو نف یحس تیرؤ
: هر دهدیبه دست م 4«ناَظِرََ   ربَِ هَاإِلَى »یۀ آ ریتفس یبرا یروشن ییالبلاغه حدّ معنااساس، نهج نیبر ا
 نکهیامام)ع( به ا حیکند، با تصر ریتفس یذات بار یو ادراک حس یانیع تِیرا به رؤ« نظر»که  یقرائت

 را در افقِ « نظر»که  ییهادر مقابل، قرائت. است اسازگارن «ابندییدرنم انیها او را با مشاهده عچشم»

                                                           
 .کند یبه پروردگارش نظر م (دل دهیبا د) .1
 و آگاه است. فیو او لط ابد،ی یاو چشم ها را درم یول ،ابندی یچشم ها او را در نم .2
 .کند یبه پروردگارش نظر م (دل دهیبا د) .8
 چشمها او را به عیان نتوانند دید، ولى، دلها به ایمان حقیقى درکش کنند. .2
 شود.میحمد و سپاس ویژه خداوندى است که بى آنکه دیده شود شناخته  .1
 .کند یارش نظر مبه پروردگ (دل دهیبا د) .4
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با  فهمند،یم مانیا قیبه حقا یو ادراک قلب یتوجه به آثار رحمت و نعمت اله ایانتظار،  مانندی، رحسیغ
 .ابندییم تیالبلاغه سازگارتر بوده و اولونهج یهیتنز اریمع

 حل چالش تفسيری در ارتباط با استوای خداوند بر عرش .4-1-2-2

 1﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴿: طه است ۀسور 1 یۀآقابل اشاره است،  نهیزم نیکه در ا یگرید یۀآ
استقرار خداوند بر  یآن را به معنا ی. برخشودیم دهینظر دمفسران اختلاف انیم هیآ نیا ری. در تفس(1)طه/

 ریر شدن عرش از خداوند تفسپُ یآن را به معنا گر،ید ی( و برخ1/281: 1211 ،ینوریاند )دعرش دانسته
امر  افتنی انیو جر ریتدب یبه معنا« استواء» ر،یتفاس ی(. در مقابل، در برخ2/8: 1222وهب، اند )ابنکرده

رو، نیهم(. از12/121: 1891 ،ییشده است )طباطبا ریخداوند تفس ۀو استقرار عرش بر اساس اراد یاله
خداوند و نسبت او با عرش  "مکان داشتن یا فرامکانی بودن"به مسئله  یبه نحو هیآ نیدر ا یاختلاف اصل

 .گرددیبازم
ها فراهم آورد. قرائت انیم یمعنا و داور دیتحد یبرا یروشن اریمع تواندی)ع( مامکلام ام ان،یم نیا در

 نی(. دلالت ا29)خطبه/ 2«و لا قُربهُُ ساواهُم في المَكانِ بِهِ : »ندیفرمایالبلاغه منهج 29 ۀآن حضرت در خطب
و قرار  یمکانهم یبه معنا، دارد که یاشدت و احاطه ۀبا هم، به بندگان یب الهعبارت آن است که قر

که  یابه گونه« استواء»نسبت دادن مفاد  ن،ی. بنابراستیمخلوق ن یمکان یهاتیگرفتن خداوند در محدود
سازگار  نایب نیا یهیتنز اریقرار گرفتن در مکان باشد، با معیا  مند شدن خداوند و نشستناش مکانلازمه

 نخواهد بود.
نقش  زین یشورۀ سور 11 یۀدر فهم آ تواندیم 29 ۀمؤمنان)ع( در خطب ریکلام ام ن،یبر ا افزون

تکلّم از پشت حجاب و ارسال  ،یتکلّم با بندگان را به وح یهاداشته باشد؛ آنجا که خداوند راه یحیتوض
 شیخداوند گرا بودنمند مکان ی، به نوع«باز پشت حجا» ریبا استناد به تعب ی. برخکندیم میرسول تقس

 یرمکانیو غ یمجاز یحمل بر معنا ریتعب نیالبلاغه، انهج یهیتنز اریکه بر اساس مع یدر حال اند،افتهی
 (.28/411: 1221 ،یاند )فخر رازبه آن اشاره کرده زیکه مفسران ن یانکته شود؛یم

 الْعَرْشِ  عَلَى نُ الرَّحْم»از  یری: هر تفسگذاردیم اریتروشن در اخ ۀقاعد کیالبلاغه اساس، نهج نیبر ا
)ع( امام حیبا تصر نجامد،یب یذات اله یِمندهرگونه مکان ای ،یاستقرار مکان ،یمکانکه به هم 8«اسْت َوَى

را در افق « استواء»که  یناسازگار است. در مقابل، قرائت ستین "مکان"ملازم با  یقرب اله نکهیبر ا یمبن
 اریمع بای،و مکان یمیبدون اثبات لوازم تجس، فهم کند یامر اله افتنی انیسلطنت، احاطه و جر ،ریتدب
 همسوتر است.البلاغه نهج یهیتنز

 
 

                                                           
 و مسلّط است. رهیچ نشیامور آفر ریو تدب یی[ رحمان بر تخت فرمانروای]خدا .1
 گردد.و نه نزدیک بودن او سبب یکسانی مخلوقات با او در مکان می .2
 و مسلّط است. رهیچ نشیامور آفر ریو تدب یی[ رحمان بر تخت فرمانروای]خدا .8
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 حل چالش تفسيری در ارتباط با وجه و ید .5-1-2-2
؛ 28شده است )الرحمن/ ادیدر نسبت با خداوند  «دی»و « وجه»از  یمتعدد اتیدر آ م،یدر قرآن کر

خداوند شده و آن را در شمار  یبرا «دی»و « وجه»قائل به اثبات  یبرخ ات،یآ نیا ری(. در تفس11فتح/ال
قدرت  یبه معنا «دی»گر ید ری(. در مقابل، در تفاس1/112: 1842 ،یاند )شهرستاندانسته هیصفات خبر

و آنچه به خدا  یه/جهتِ الیصفات اله یبه معنا زین« وجه»( و 9/181: 1211 ،یشده است )طبرس ریتفس
در  نجایدر ا یرینزاع تفس رو،نی(. ازا19/111: 1891 ،ییداده شده است )طباطبا حیمنسوب است توض

 یهیتنز یبر معان ایحمل کرد  یظاهر جسمان بر دیرا با ریتعاب نیا ایکه آ گرددیپرسش بازم نیبه ا تینها
 .یرجسمانیو غ

باشد.  نیآفرقابل قبول نقش یمعنا دیدر تحد اریعنوان معبه دتوانیمجا نیز نیا درمؤمنان)ع(  ریکلام ام
رهُُ الَْوْهامُ بِالحُدودِ و الحَرکَا ٌِ، وَ لا بِالجَوارحِِ و الَْدَوا ٌِ » :ندیفرمایم 148ۀ آن حضرت در خطب  1«لا تُ قَدِ 

 (.148)خطبه/
 ایشناخته  ،رح و ادواتجوا ژهیوکه خداوند با حدود، حرکات و به کندیم یصراحت نفعبارت به نیا
ناسازگار است و  یهیتنز اریمع نیبا ا ،یجسمان یاعضا یبه معنا دیاثباتِ وجه و  ن،یشود. بنابرا فیتوص
 .دهدیسوق م یمیرا به سمت لوازم تجس ریتفس

که مستلزم اثبات جوارح و ابزار و حرکت  «دی»و « وجه»از  یالبلاغه، هر قرائتنهج اریبر اساس مع
 را به صفات« وجه»را به قدرت و  «دی»که  ییرهایو در مقابل، تفس مورد قبول نیستخداوند باشد،  یبرا
 جوارح و ادوات در کلام امام)ع( سازگارتر یبا نف گردانند،یخلق برم باخداوند  داریو نسبت پا یجهت الهیا 

 رسد. به نظر می

 حل چالش تفسيری در ارتباط با غضب الهی. 6-1-2-2

هُمْ ﴿ ۀیدر آ قَمْنَا مِن ْ از آن با  یریکه در سنت تفس آمده است یمفهوم (11)الزخرف/ 2﴾فَ لَمَّا آسَفُوناَ انْ ت َ
 ۀاست که در حوز یاز جمله مباحث مهم ی. صفت خشم و غضب الهشودمیشده  ادی «یغضب اله»

اند حمل کرده« غضب خداوند»را بر  هیآ ن،مفسرا یو علم کلام، محل گفتگو و اختلاف است. برخ ریتفس
اند نه خود دانسته یاله امبرانیناراحت کردن پ یرا به معنا« آسفونا» گر،ید ی(. برخ8/891: 1228)مقاتل، 

اند کرده ریمجازات تفس ۀاراد یرا به معنا یخشم اله یگروه نی(. همچن1/282: تایب ،یخداوند )ماورد
و انفعال  جانیحمل لفظ بر ه انیعمدتاً م نجایااختلاف در  جه،ی(. در نت21/112: 1881 ،یرازی)مکارم ش

 .ردیگیشکل م یمتناسب با ساحت اله یهیتنز یبازگرداندن آن به معناها ای یانسان
صفات  گونهنیا حیفهم صح یرا برا ارینقش ضابطه و مع تواندیالبلاغه ممؤمنان)ع( در نهج ریکلام ام

 (.114)خطبه/ 8«يُ بْغِضُ وَ يَ غْضَبُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّة   وَ » :ندیفرمایم 114 ۀکند. آن حضرت در خطب فایا

                                                           
 .نتوانند سنجید ابزارهاو حرکات و اعضا و اوهام و گمانها او را به حدود  .1

 .است کرده سقوط هلاکت ورطه در حتما آید فرود او بر من خشم که هر . و2
 کند بدون اینکه به مشقت گرفتار آید. دارد و خشم می. و دشمن می8
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آن را از لوازم  یکه معنا آوردیم ینیادیبن دیاما ق کند،ینم یرا نف« غضب»اصلِ اطلاق  ان،یب نیا
و آثار  یدرون یهمراه با انفعال، تأثر، دگرگون یعنیبدون مشقت است؛  ی: غضب الهسازدیجدا م یانسان

 ی نیست.نسانخشم ا یجسمان
 یۀدر آ« غضب» ری: تفسکندیقابل قبول را مشخص م ییِالبلاغه حدّ معنااساس، نهج نیبر ا
 میو تجس هیناسازگار است و به تشب« نْ غَيْرِ مَشَقَّة  مِ » اریبا مع ،یو تأثر انسان جانیه ی( به معنا11)زخرف/

مجازات، ظهور آثار قهر و  ۀاراد مانندی، هیکه غضب را در افق تنز ییهادر مقابل، قرائت شود؛یم کینزد
مؤمنان)ع(  ریبا کلام ام کنند،یم نییتبی به خداوند بدون لوازم انسان فرینسبت فعل ک ای ،یانتقام اله
 رسند.به نظر می ترهماهنگ

 حل چالش تفسيری در ارتباط با کلام خداوند .7-1-2-2
 ،یریو تفس یاست که در سنت کلام «یلام الهک» ۀمسئل د،یمرتبط با توح یِریاز جمله مباحث تفس

اختلافات ذکرشده ریشه در تاریخ علم کلام دارند. از آن شکل گرفته است.  رامونیپ یاختلافات مهم
حنبلیان که به قدم کلام الهی معتقد گشتند تا معتزلیانی همچون اسکافی که قدم کلام الهی را انکار 

تحلیل کلام الهی گاهی به یکدیگر نزدیک و گاهی از یکدیگر فاصله های متعدد کلامی در اند. فرقهنموده
 نیاند و بر اسخن گفته «یکلام نفس»اشاعره از  نه،یزم نیدر ا(. 2/111: 1218گرفتند )فان اس، می

اند؛ بازگردانده« اصوات و حروف»را به  کلام یگروه گر،ید یاند. از سودانسته میرا قد یاساس، کلام اله
 دگاهیدر مقام مناظره، د یاند. فخر رازکرده یتلق میقد زیاصوات و حروف را ن نیحنابله هم کهیدر حال

: 1221 ،یخود متوجه ساخته است )فخر راز یرا به شدت نقد کرده و مدافعان آن را به خطا ریاخ
به  زین و« کلام مخلوق»و « کلام خداوند» انیم تبحث، به نسب نیدر ا یچالش اصل جه،ی(. در نت28/411

 ،یبه سخن گفتن انسان یکلام اله هیکه گاه با تشب یاگونهبه گردد؛یبودن آن بازم« /حادثمیقد» ۀمسئل
 .شودیفراهم م هیناسازگار با تنز یهابرداشت نهیزم

و  یرفتنیپذ یمعنا دیتحد یبرا یروشن اریمع تواندیالبلاغه ممؤمنان)ع( در نهج ریکلام ام ان،یم نیا در
 نییتب یهیتنز ی، کلام خداوند را در افق114ۀ ها به دست دهد. آن حضرت در خطبقرائت انیم یداور

که  ییو صدا "صوت کوبنده"با  یمعنا که کلام اله نیبه ا گردانند؛یبازم یتعالیکرده و آن را به فعل بار
 نی(. دلالت ا114به/)خط ردیگیزبان صورت نمۀ لیبه وس یو اخبار اله شودیالقا نم دیدرآ یبه سمع ظاهر

 یانسان )صوت، زبان، حروف به معنا یگفتار یدر چارچوب ابزارها دینبا یآن است که کلام اله انیب
 .گرددیم کینزد هیناخواسته به تشب یمفه نیچن رایشود؛ ز دهی( فهمیماد

کلام » خواه با فرضِ، کند یبندصورت« کلام مخلوق»را در قالب  یکه کلام اله یهر قرائتبنابراین 
خالق و مخلوق قرار  انیدر معرض خلط م، اصوات و حروف»دانستن  میو خواه با قد «میقد یِنفس

و  یلوازم صوت یو نف« فعل»به  یبازگرداندن کلام اله ا، ب114 ۀدر خطب یعلو نیی. در مقابل، تبردیگیم
کلام  یردّ توهم همسان یبرا ییمبنا سان،نیو بد سازدیقابل قبول را روشن م ییحدّ معنا ،یانسان یزبان

 .آوردیباب فراهم م نیدر ا دآمدهیپد یریاختلافات تفس یدهسامان یبرا زیخدا با کلام مخلوق و ن
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 حل چالش تفسيری در ارتباط با نزول خداوند  .8-1-2-2
 فجر است. خداوند در ۀسور 22 یۀمفسران شده است، آ انیم یریکه سبب بروز چالش تفس یاتیاز جمله آ

 دیپد یمتفاوت یهاقرائت ه،یآ نیا ری(. در تفس22)الفجر/ 1﴾وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴿: دیفرمایم هیآ نیا
(. 1/411: 1224 ،یاند )طوفآمدن ذات خداوند دانسته یعنارا به م« آمدن»مفسران،  یآمده است. برخ

، داندیم حیکه صح یثیاساس احاد بر نیمع یدر زمان نیمع یاز نزول خداوند به عنوان فعل زین هیمیتابن
ده است ش هیبه نزول خود از منبر تشب دنزول خداون ،یبنا به نقل .(4/281: 1218 ه،یمیتکرده است )ابن ادی

العباس سراج )از عالمان قرن سوم( منکر اعتقاد به نزول خداوند را ابو ی(. حت1/111: 1892)ابن حجر، 
اگرچه گاه با  کردها،یرو نی(. ا12/811: 1211 ،یذکر نموده است )ذهب یاو حکم سخت یکرده و برا ریتکف
 دیتوح یهیتنز یکه با مبان ردیگیقرار م یالتزام به ظاهر لفظ همراه است، اما در معرض لوازم یادعا

 .ستیسازگار ن
 ،یاند )حجازانستهآن را مجهول د تیفیاند اما کرا اثبات کرده« آمدن»اصلِ  گرید یمقابل، گروه در
را  هیگرفته و آ« باء» یرا به معنا« واو» ،ی/بلاغینحو لیجهت در تحل رییبا تغ زین ی(. برخ8/148: 1218
 گر،ید یگروه زی(. ن11/128: 1224 ،یدیاند )ماترکرده ریتفس« آمدن فرشتگان به امر خداوند» یبه معنا

: 1918)ابوالسعود،  ی، نه حرکت و انتقال مکانانددانسته یرا ناظر به ظهور سلطنت و قدرت اله هیآ
به  دیرا با «ءیمج» ایکه آ گرددیپرسش بازم نیبه ا هیآ نیدر ا یریمحور اختلاف تفس ن،ی(. بنابرا9/118

)مانند ظهور  هیو سازگار با تنز یساحت اله ستهیشا ییمعنابه  ای دیذات فهم یِحرکت و انتقال مکان یمعنا
 ملائکه به فرمان خدا(. ءیمج ای یلهحکم ایا  قدرتیا  امر

ها قرائت انیم یقابل قبول و داور یمعنا دیتحد یبرا یروشن اریمع تواندیالبلاغه منهجاینجا هم در 
 تیفاعل یعنی(. 1/)خطبه 2«فاعِلُ لا بِمَعْنَى الحَركَا ٌِ وَالآلَةِ : »دیفرماینخست م ۀدر خطب امام)ع(فراهم کند. 

ملازم حرکت و  یفعل اله یعنی شود؛یتصور م نیمخلوق تیفاعل یکه برا یبا لوازم نهثابت است، اما  یاله
 اریذات، با مع یحرکت و انتقال مکان یبه معنا فجر 22 هیدر آ «ءیمج» رِیاساس، تفس نی. بر استیابزار ن

 البلاغه ناسازگار خواهد بود.نهج یهیتنز
 ای یبه اثبات حرکت، انتقال مکان ریکه ناگز «ءَ ربَُّكَ وَجَا»از  ی: هر قرائتاین است ضابطه، نیبنابرا

بر فاعل بودن بدون حرکت و آلت ناسازگار است  یمبن حضرت حیبا تصر نجامد،یخداوند ب یبرا یابزارمند
را در افق  «ءیمج»که  ییهات نخواهد بود. در مقابل، قرائتبه صحّ نیقر ،یمیتجس ازمو به جهت لو

البلاغه نهج اریبا مع فهمندیفرشتگان به فرمان خداوند م ءیمج ای ،یت الهظهور امر و سلطنت و قدر
 است.سازگارتر 

 
 

                                                           
 پروردگارت برسد، وفرشتگان صف اندر صف حاضر شوند (فرمان)و  .1
 افتد.دون حرکت و ابزار اتفاق میاو فاعلی است که فعل او ب .2
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 «حل چالش تفسيری در ارتباط با صفات الهی»راهبرد عينيت ذات و صفات:  .3-2

 یو چگونگ یصفات اله یستیاست. چ «یصفات اله»مسئله  ،یدیدر مباحث توح نیادیاز جمله مسائل بن
 نه،یزم نیبوده است. در ا اتیحوزه اله شمندانیاند انیمحل بحث در م ربازیها، از دبه آناتصاف خداوند 

و  لیبه تعط یبرخ اند؛یبودن صفات اله یقائل به سلب یشکل گرفته است: برخ یگوناگون یهادگاهید
 کیکه هر  اندقائل به صفاتِ زائد بر ذات شده گر،ید یو برخ اند؛افتهی شیعدم امکان معرفت صفات گرا

اشاره  هیجهم دگاهیبه د توانیم ان،یم نیخاص خود را به همراه دارد. در ا یو کلام یمعرفت یامدهایپ
ركُُمُ الل  ﴿ یقرآندر عبارت « نفس» یو حت «دی»، «وجه»مانند  ینمود که امور  1﴾نَ فْسَهُ  هُ وَ يُحَذِ 

 اضافه شدن خلق به خداوند رینظ، صفاتدر  «ادتیز» یدانسته و به نوع ی( را از صفات اله21عمران/)آل
بحث از صفات الهی و اتصاف خداوند متعال از جمله مباحثی است (. 1/124: 1221 ،یاند )مغراوقائل شده

. اصولا در میان محدثین مسأله صفات به طور جدی مطرح نیست. که در علم کلام تاریخی دیرینه دارد
ورت گرفته تا این که ابو الهذیل به صورت ایجابی از پس از آن تبیین صفات به صورت صفات سلبی ص

صفات الهی سخن گفته است. با این وجود مشکل دیگری که پرداختن به صفات ایجابی سبب شده است 
اعتقاد به قدم صفات الهی است که ابو الهذیل را به سمت بازگشت صفات ایجابی به اراده الهی سوق داده 

نسبت ذات و صفات  قیدق نییدر عدم تب شهیها که رگونه برداشتنیا(. 2/419: 1218است )فان اس، 
آن را  تصحیح هایریشهبه آن پرداخته و  حیصر صورتالبلاغه بهکه نهج است ییهادارد، از جمله چالش

 فراهم کرده است.
فْيُ الصِ فَا ٌِ وَ كَمَالُ الِْخْلََصِ لَهُ ن َ »معروف  ۀباب، جمل نی)ع( در اامعبارات ام نیتریدیاز کل یکی

 ینف یآن را به معنا یعبارت، اختلاف برداشت وجود دارد. برخ نی(. درباره دلالت ا1است )خطبه/ 2«عَنْهُ 
حال، شارحان  نی( با ا1/118: 1888 ،ی)قم .انددانسته یسلب اتید الهییتأ جه،یمطلق صفات و در نت

مطلق  یعبارت را ناظر به نف نیالبلاغه، انهج مؤمنان)ع( در ریام اناتیب ۀالبلاغه با توجه به مجموعنهج
برخی ( 1/118: 1884 ،ی)شوشتر« صفاتِ زائد بر ذات» اند. بلکه برخی آن را دلیل بر نفیصفات نداسته

و برخی آن را به معنی نفی صفات قدیم )ابن ( 1/14: 1814 ،یرازیصفاتِ نقص )مکارم ش ینف دلیلی بر
دانند که اند. برخی از شارحان نیز این کلام را به معنی نفی صفاتی میدانسته( 1/82: 1212ابی الحدید، 

برداشت، آن است که در  نیا دیمؤ(. 1/11: 1818منجر به حدوث ترکیب در ذات الهی شود )جعفری، 
از نسبت  یها با ساحت الههمراه شده تا نسبتِ آن یحاتیبا توض یاز کلمات امام)ع(، صفات اله یاریبس

 یصفات بود، اساساً مجال یکل یکه اگر منظور نف(؛ حال آن114شود )نک: خطبه/ کیتفک نیقصفاتِ مخلو
 .ماندینم یدرباره صفات باق حیو توض نییتب یبرا

                                                           
 .خدا شما را از خود بر حذر می دارد .1
 .خدا را از خدا نفی کنید )نا( کمال اخلاص این است که صفات .2
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(؛ 1)خطبه/ 1«عَلَيْهِ صِفَا ٌُ الْمَصْنُوعِينَ  ونَ جْر يُ وَلَا »نخست آمده است:  ۀدر همان خطب ن،یبر ا افزون
است، نه  تیو اوصافِ همراه با نقص و محدود« هاصفات ساخته»متوجه  ،ینف دهدیکه نشان م یعبارت

 ایاز اجزاء  یزیبا چ دکه خداوناست  شده حیتصر 114 ۀدر خطب نیبه کمالات. همچن یاصل اتصاف اله
، دیاز او به شمار آ یجزئ ،وصف ای ؛با ذات باشد ریمغا ،که وصف یاو به گونه از اعراض یاعضا و با عرض

لاتََ قَعُ الَاوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَة، وَلَا تُ عْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ : »دیفرمایم زین 11 ۀ(. در خطب114)خطبه/ شودینم وصف
که آنچه  شودیخطبه روشن م نیا اقی(. با تدبر در س11)خطبه/ 2«وَلَا تُحِيطُ بِهِ الابَْصَارُ وَالْقُلُوبُ  ة،عَلَى كَيْفِيَّ 

ذات و صفات  یبرا تیفیک نییاحاطه و تع یاست که همراه با ادعا یفیتوصو  یشده، وصف وهم ینف
 صفات کمال. یِباشد؛ نه اصل معرفت اجمال یاله

 ی: آنچه از خداوند نفکندیروشن ارائه م یاالبلاغه ضابطهمؤمنان)ع( در نهج ریام بیاناساس،  نیا بر
 -8و  انجامدیم یو دوگانگ ضیبه تبع صفاتِ زائد بر ذات که -2وصفِ مشتمل بر نقص،  -1 شود،یم

 یراهبرد توانیذات و صفات را م تینیع ن،یاست. بنابرا تیفیک نییاحاطه و تع یهمراه با ادعا فِیتوص
به گه  ردیگیقرار م هیمانند جهم ییهادگاهیدانست که از کلام امام)ع( قابل برداشت است و در برابر د

بودن صفات،  میدر باب قد ثیحداهل دگاهید ن،یدارند. افزون بر ا شیصفات بر ذات گرا ادتیاز ز یاگونه
(؛ و 1/188: 1212 ،ینی)سفار شودیتکثر قدما منجر م یم و نوعدَدر قِ یدوگانگمانند  یامدیبه پ تیدر نها

زم لوا نیا ی(، بر نف114)خطبه/ 8«اً يلکان إلهاً ثان ماً يلو کان قد»روشن که  ۀضابط نیمؤمنان)ع( با ا ریام
 .ورزندیم دیتأک

 «حل چالش تفسيری درباره جبر و اختيار»راهبرد مقابله با جبرگرایی:  .4-2

و  دهیچیانسان، از جمله مباحث پ اریاخت نِیو نحوه انتساب اعمال به خداوند متعال در ع یقضاء و قدر اله
خود مشغول داشته این مسأله از نخستین مسائلی است که ذهن مسلمانان را به است.  یکلام یرپاید

شد و نفی است. زیرا از سویی انتساب همه افعال به خداوند چالش انتساب شرور به خداوند را سبب می
نمود. این مطلب مسائل متعدد کلامی همچون علم پیشین انتساب افعال به خداوند مخالف با توحید می

شت. در حالی که شیعه و معتزله با جبر خدا، اراده الهی، اختیار انسان، عدل خداوند و ... را در پی دا
کرد به جبر گرویده ها را حمایت میکردند، بسیاری از مسلمانان که البته حکومت اموی نیز آنمخالفت می

 2﴾تَ عْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  هُ وَالل  ﴿یۀ آ نه،یزم نیدر ا زیبرانگچالش اتیاز آ(. 418-2/484: 1218بودند )فان اس، 
از  کیرخ داده و هر  یمهم یریتفس ف، اختلا«ما»به سبب کارکرد  ه،یآ نی( است. در ا94)الصافات/

 اند.از آن ارائه کرده یگرا و جبرگرا، قرائت خاصعدل یِمکاتب کلام

                                                           
 سازند.شدگان را بر او جاری نمیو صفات ساخته .1

 .اوهام، هیچیک از صفات او را درنیابند و دلها توصیف چگونگى او نتوانند .2

 شد خدای دومی پدید آید.م خداوند قدیم بود، سبب میاگر کلا .8
 سازید را آفریده است. ها میخدا شما و آن چه از بت .2
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صورت که  نیبد کند؛یآن معنا م یدیاحتجاج توح اقیرا در س هیگرا، آعدل یعنوان مکتببه هیامام
 یعنی داند؛یم «پرستندیو م سازندیها/آنچه مشرکان مبت»ن را ناظر به و آ ردیگیرا موصوله م« ما»

 فیاست )شر اونددر اصل مخلوق خد زین ردیگیآنچه مورد عبادت قرار م یخداوند خالق شماست و حت
بر خلقِ افعال  لیرا دل هیدانسته و آ هیرا مصدر« ما»مفسران  ی(. در مقابل، برخ2/288: 1991 ،یمرتض

که در باب  یاجهیقرائت، به جهت نت نی(. ا19/181: 1212 ،یاند )طبرکرده یخداوند تلق یسو انسان از
 یمفسران پ یبرخ یریو در سنت تفس انجامدیبه جبر م یدر موارد دهد،ینسبت فعل انسان و خداوند م

 یان از سوسنت درباره خلق افعال بندگاهل دگاهید دیرا مؤ هیآ نیا یوطیکه سگرفته شده است؛ چنان
« ما»بودن  هیبر مصدر یبا وجوه متعدد یحال، فخر راز نی(. با ا1/211: 2118 ،یوطی)س داندیخداوند م

: 1221 ،ی)فخر راز .خداوند را رد نموده است یخلق اعمال بندگان از سو رب هیاشکال وارد کرده و دلالت آ
24/828).  

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ ﴿یۀ از جمله در آ شود؛یم دهید زین اریمرتبط با جبر و اخت اتیآ گریچالش در د نیا
 یانسان اریاخت یبه نف ،یاله تیانسان بر مش تیمش قیبا تعل ی( که برخ29/ری)تکو 1﴾الْعَالَمِينَ  رَبُّ  هُ يَشَاءَ الل  

نقش  تواندیمالبلاغه )ع( در نهجامام نییتب ،یانهیزم نی(. در چن22/181: 1212 ،یاند )طبراستدلال کرده
را در عالم  یاله ریتقد انیکند. آن حضرت گرچه جر فایا یریاختلافات تفس یدهسامان یرا برار ایمع
 دردر پاسخ به پرسش از قضا و قایشان . شمارندیانسان نم اریاخت ی(، اما آن را ناف218)خطبه/ رندیپذیم
نده و قدر حتمى است. اگر چنین باشد دیگر ثواب کنقضا الزام یابر تو، گویا گمان نموده واى» :ندیفرمایم

ها را نهى . خداوند بندگانش را با اختیار امر کرده و آنگرددیو وعد و وعید ساقط م شودیو عقاب باطل م
 (81/مت)حک« این گمان کسانى است که کافر شده اند ... »کرده تا از او بترسند... 

)امر و  عیشود، نظام تشر دهیالزام و جبر فهم یر به معناآن است که اگر قضا و قد انیب نیا دلالت
و  اریبر اخت نیکه منطق دیحالخواهد شد؛ در معنایو اساس ثواب و عقاب ب یاخلاق تی(، مسئولینه

 یسخن گفته و سادگ پیامبران غیلتب ۀاز نحو زین 192 ۀدر خطب حضرت ن،یاستوار است. افزون بر ا فیتکل
( 192اند )خطبه/تحقق ابتلاء و آزمون بندگان دانسته یبرا یاله یهارا از حکمت اءانبیبودن  شیآلایو ب

 انسان است. تیو مسئول اریبر اخت گرید یدیکه خود، تأک
از  یری: هر تفسکندیارائه م یداور یبرا واضحی اریمع نیز اریجبر و اخت ۀالبلاغه در مسئلنهج ن،یبنابرا

 نجامد،یو سقوط ثواب و عقاب ب اریاخت یکه به نف 2﴾تَ عْمَلُونَ  وَمَا خَلَقَكُمْ  هُ الل  وَ ﴿ هیاز جمله آ قضا و قدر اتیآ
 اریو اخت تیمسئول ،یاله ریتقد انیکه با حفظ جر ییها)ع( ناسازگار است. در مقابل، قرائتامام حیبا تصر

سازگارتر  یعلو اریمع با فهمند،یو بدون لوازم جبر م یدیتوح اقیرا در س اتیو آ دارندیانسان را پاس م
 خواهد بود.

 

                                                           
 و نمی خواهید مگر آن چه خداوند پروردگار چهانیان بخواهد. .1
  سازید را آفریده است.ها میخدا شما و آن چه از بت .2
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 گيری. نتيجه3
قرآن، تنها در سطح  ریالبلاغه در تفسنهج تینشان داد که ظرف دیتوح ۀپژوهش با تمرکز بر آموز نیا

مفسران درباره  انیکه م یبلکه در موارد شود؛یخلاصه نم اتیبا آ ی/مفهومیلفظ ینینشو هم بازتاب
قابل قبول  ییحدود معنا تواندی)ع( مام علیآمده است، کلام ام دیعارض پدت ای تکثری، دیتوح اتیآ یمعنا

 .نجامدیب یهیتنز دیبا توح ترقرائت سازگار حیو به ترج ردهرا مشخص ک
سنت، نشان داده شد که و اهل عهیمتقدم ش ریالبلاغه در تفاسبازتاب نهج یبا واکاو این تحقیق در

البلاغه که امکان استفاده از نهج یدار است؛ امرسابقه نیقیفر یریدر سنت تفس یعلو نیاستناد به مضام
 .کندیم تیرا تقو یریتفس یوگومشترک در گفت اریمع ۀمثاببه

)ع( استخراج و امراهبرد از کلام ام سه، دهدیم لیپژوهش را تشک ۀنوآوران ۀهست کهمهمی  بحث در
 نییتب»راهبرد  ،«میمقابله با تجس»شد: راهبرد  نییتب یدیتوح اتیآ یریکاربست آن در حل اختلافات تفس

. «ییمقابله با جبرگرا»راهبرد  و، «صفاتِ مخلوقانه یصفاتِ زائد و نف یبر نف دینسبت ذات و صفات با تأک
غضب  د،یخداوند، استواء بر عرش، وجه و  تیصمد، رؤ یچون معنا یبر اساس راهبرد نخست، در مسائل

 ینف ،یادراک حس ینف ،یریپذاشاره یبر نف حیالبلاغه با تصر، نهج/نزولءیو مج یکلام اله ،یاله
و  هیبه تشب یمنته یهاحرکت و ابزار، قرائت یو نف یانفعالات انسان یجوارح و ادوات، نف ینف ،یمندمکان
 کیالبلاغه با تفکبر اساس راهبرد دوم، نهج .کندیم تیرا تقو یهیتنز یهاو قرائت زندیرا کنار م میتجس

 نییاحاطه و تع یهمراه با ادعا فیتوص یو نف سوکیصفات زائد بر ذات از  یصفات نقص و نف ینف انیم
و  سازدیقدما را فراهم م ریو تکث یهیتشب ،یلیتعط یهاقرائت انیم یامکان داور گر،ید یاز سو تیفیک

م امام)ع( در باب قضا و . بر اساس راهبرد سوم، کلادهدیذات و صفات ارائه م تینیسازگارتر با ع یفهم
هر  دهدیم شانو ن دهدیبه دست م انهیجبرگرا یرهایردّ تفس یبرا یروشن اریحکمت ابتلاء، مع زیقدر و ن

 ناسازگار است. ینیبا منطق د نجامد،یب فیشدن تکل معنایکه به سقوط ثواب و عقاب و ب یقرائت
اختلافات  یدهمهم در سامان یهاپشتوانه از یکیعنوان البلاغه بهاز نهج توانیمدر نهایت آنکه 

 یهاگرفته شود، امکان گشودن افق یصورت روشمند پکه اگر به یتیکرد؛ ظرف ادی یدیتوح اتیآ یریتفس
 .آوردیرا فراهم م یو کلام یریدر مطالعات تفس تازه
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